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± 
 مقدمه

متعال مى باشند، كه پروردگار جهانیان است  اللَّ تمامى تعريفات مخصوص 
 .یارانش باد همه ی و تیو بر اهل بصلى الله عليه وسلم و درود و سلام بر پیامبر ما محمد 

 اما بعد:
متعال  اللَّ  ،می باشد و بخاطر توحیدتوحید قطعا اولین واجب بر بندگان 

را آفريده و رسولانش را فرستاده و کتابهايش را فرو فرستاده و بهشت انس و جن 
بزرگترين امری که مخلوقات  ؛توحیدوالای مقام را به عنوان پاداش معرفی نموده، بخاطر 

 باشد. توحید مینیز به آن دعوت شده اند، 
القا در اين زمینه  یو بخاطر اهمیت اين اصل چندين خطبه در مسجد نبو 

 یتوحيد از خطبه ها» دا آنها را در اين کتاب مرتب نمودم، و آن رانمودم، بع
( خطبه 14) تعداد خطبه های اين کتاب چهاردهنام گذاری نمودم،  «جد نبویمس

 .می باشد
 متعال خواستارم که آن را سودمند قرار دهد و خالصانه قبول نمايد. اللَّ از 

  .همه ی یارانش بادو  تیو بر اهل بصلى الله عليه وسلم و درود و سلام بر پیامبر ما محمد 
 
 



  (1)اهميت توحيد
سپاس گفته متعال مى باشند، او را  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص همانا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاو از او 
تواند  را هدايت كند، هیچ کس نمیاو  اللَّ هر كه ، یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

و گواهی  فتیانخواهد  یگر تيهداو هركس را كه گمراه سازد  او را گمراه سازد
و  نیست، يکتاست و هیچ شريکی ندارد اللَّ حقی جز  رمی دهم كه هیچ معبود ب

درود و سلام  بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  همانا پیامبر ما محمدمی دهم که گواهی 
 .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ بسیار و مستدام 

 اما بعد:
پس  يد،ساز  یشهپ ،اوست یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

 بین می روند.شوند و گناه و معصیت ها از می با تقوا بصیرت ها و قلبها روشن 

 :مسلمانانای 
متعال به ما دينی ارزانی نموده که با فطرت های راست و عقلهای سالم  اللَّ 

موافق است و برای هر زمان و مکان صلاحیت دارد و شامل علم و عبادت و 
جز اين را متعال از مخلوقات هیچ دينی  اللَّ گفتار و کردار و عقیده می باشد، 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} دين نمی پذيرد،

                                      
القا شده صلى الله عليه وسلم  اللَّ  هجرى در مسجد رسول 1422ذو الحجه سال  24ين خطبه در روز جمعه، ا( 1)

 است.
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پس برگزيند، ديگر را  یكه غیر از اسلام، آئین  یكسهر  و » ، ترجمه:(1){بز
 .«شود، و او در آخرت از زمره زیانكاران خواهد بود یاز او پذيرفته نمهرگز 

در اين دين کلمه ای وجود دارد، هر کس آن را صادقانه و از ته دل بگويد 
عمل نمايد، بدون حساب و عذاب  اللَّ و به مقتضای آن خالصانه برای رضای 

می باشد، که بهترين گفتارهاست  «اللَّ لا إله إلا » وارد بهشت می شود، آن کلمه
و با فضیلت ترين اعمال و بالاترين شعبه های ایمان می باشد، هر کس آن را 

بگويد، به بالاترين درجات دين ارتقا یافته است و فقط به زبان ه دل تاز حقیقتا 
یا مسلمان بودن،کافی نیست؛ بلکه لازم است  آوردن آن برای دخول به اسلام

از  ؛به معنای آن آگاهی کامل و به مقتضای آن عمل کندکه شخص مسلمان 
با اعتقاد راسخ به صحیح بودن آنچه که  ،متعال اللَّ نفی شرک و اثبات يگانگی 

 اين کلمه شامل و خواهان آن است.
احکام و دستورات  تسلیمو مسلمان در ایمان و عقیده اش راستگوست و 

می طلبد و رهايی از  اللَّ را فقط از و تقدير می باشد، حاجات خود  اللَّ و شرع 
 فج} می فرمايد: تعالی اللَّ طلب می کند، سبحانه غم و اندوه را فقط از او 

 مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح

دفعش نمى تواند به تو برساند، هیچ کس جز او زیانى  اللَّ اگر » ، ترجمه:(2){مح
 .«و اگر خیری به تو رساند، پس او بر همه چیز تواناست دنک

                                      
 .85( سوره آل عمران:1)
 .17( سوره الأنعام:2)
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عبادتی گرانقدر و از افضل ترين عبادات فقط  ´او  و صدا زدندعا 
روايت ) « مهنَ الدُّعَاءه اللّهَ ليَْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى »فرمودند:  صلى الله عليه وسلممیباشد، پیامبر 

 .«از دعا با ارزشتر نیست اللَّ هیچ چیز نزد » ، ترجمه:(1)احمد(
، ترجمه: (2)«الدُّعَاءُ  ؛أفَ ضَلُ العِبَادَةِ » قاَلَ: اب نِ عَبَاسٍ  عَن  

 .«با فضیلت ترين عبادات: دعا می باشد» می گويد:  عباس بن اللَّ عبد
و اگر حوادث و بلاهای برای شما پیش آمد و راه و چاره ها در مقابلت 

؛ زيرا هر کس از او طلب کند؛ به او عطا یدبزن بسته شدند، ذات عظیم را صدا
به  صلى الله عليه وسلماو را حمايت می کند، پیامبر  ؛می کند و هر کس به او پناه ببرد

، وَإهذَا اسْتَعَنْتَ فاَسْتَعهنْ اللََّ تَ فاَسْأَله الإهذَا سَ »فرمودند:  عباس  بن اللَّ عبد
مَةَ لَوه اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ یَ نْفَعأوكَ بهشَيْءٍ، لََْ یَ نْفَعأوكَ إهلََّ بهشَيْءٍ الأ وَاعْلَمْ أَنَ ، للّهَ به 

 لَكَ، وَلَوه اجْتَمَعأوا عَلَى أَنْ یَضأرُّوكَ بهشَيْءٍ لََْ یَضأرُّوكَ إهلََّ بهشَيْءٍ قَدْ الَلّأ قَدْ كَتَبَهأ 
 اللَّ فقط از  یخواست یهرگاه چیز » ترجمه:، (3)(روايت ترمذی) « عَلَيْكَ الَلّأ كَتَبَهأ 

و اين را ، کن  یطلب یار  اللَّ ؛ فقط از یو کمک خواست یبخواه و هرگاه طلب یار 
يقین بدان كه اگر همه امت جمع شوند تا به تو سودى رسانند، نتوانند، مگر آن 

برسانند،  یتا به تو زیان ،اگر همه امت جمع شوندو براى تو نوشته باشد،  اللَّ چه كه 
 .«مقدر نموده استتو  ایبر  اللَّ كه   آنچه، مگر نمی توانند

                                      
 (.8869( رقم حديث: )2/1836سند احمد )( م1)
 (.6/42ى )( تفسیر نیسابور 2)
 (.2516( رقم حديث: )4/284امع ترمذى )( ج3)
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اگرچه نیازت کوچک باشد از طلب نمودن از پروردگارت دست مکش، 
عَ اللََّ سَلُوا » می گويد: ~المومنین عايشه  ام ءٍ حَتََّ الشِ س   إِن  لمَ  اللََّ فإَِنَ  ؛ كُلَ شَي 

هر چیز سوال کنید حتی بند کفشهايتان؛ زيرا  اللَّ از » ، ترجمه:(1)«يُ یَسِ ر هُ لمَ  يَ تَ یَسَر  
اما مرده و غائب؛ مالک و  .«متعال آن را میسر نکند، میسر نخواهد شد اللَّ اگر 

نفع و ضرر خويش نیست، چه برسد به اينکه به ديگران نفع برساند و مرده محتاج 
هنگام زیارت قبرستان مسلمانان، به ما  صلى الله عليه وسلمدعای ديگران است، چنانچه پیامبر 

دستور دادند، که برای آنها دعای رحمت بکنیم، نه اينکه از آنها مدد و کمک 
 بجويیم.

از جمله خدشه وارد و پروردگارت به صفت بینايی و شنوايی متصف است و 
در  اللَّ : بین خود و که،  اين استدر الوهیت او کوتاهی ربوبیت او و  نمودن در 

 نى} متعال می فرمايد: اللَّ ! در حالی که یواسطه قرار بده تها و حاجاتدعا

از و  .«اجابت کنمدعای شما را فقط مرا بخوانید تا » ترجمه:، (2){هجهم ني
و ذبح سر بريدن  ؛جمله اعمالی که با کلمه توحید و اخلاص در تضاد می باشند

 خم * حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح} می باشد: اللَّ برای غیر 

{ضج صم صخ صح سم سحسخ سج
نماز و قربانی بی شک بگو: » ترجمه:، (3)

پروردگار جهانیان است، شريکی ندارد، به من چنین  اللَّ و زندگی و مرگ من برای 
 .«امر شده است، و من از نخستین مسلمانانم

                                      
 . (4560( رقم: )8/44) أبو يعلى ( مسند1)
 .60( سوره غافر:2)
 .163-162( سوره الأنعام:3)
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عبادتی است که شامل فروتنی و خضوع برای پروردگار  و طواف به کعبه
و  یقدیم ه یخان» ترجمه:، (1){تخ تح تج} خانه کعبه است،

 .«را طواف نمايند (كعبه) یگرام
طواف بارگاهها و مقبره ها سبب محروم شدن از مانند:  اللَّ و طواف غیر 

 بهشت می گردد.
در جايی که نیاز باشد احترام به پروردگار جهانیان  اللَّ و سوگند راستین به 

متعال می باشد، به همین دلیل  اللَّ ، سبک شمردن ذات اللَّ است و سوگند به غیر 
، (2)(روايت ترمذی) « فَ قَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ اللّهَ مَنْ حَلَفَ بهغَيْْه » فرمودند: صلى الله عليه وسلمپیامبر 
 .«سوگند بخورد، قطعا کفر ورزيده یا شرک کرده است اللَّ هر کس به غیر » ترجمه:

هر کس مهره و غیره را برای محافظت از چشم زخم یا جلب منفعتی استفاده 
 چهمتعال نیازش را برآورده نکند، بلکه عکس آن اللَّ دعا نموده که  صلى الله عليه وسلمکند؛ پیامبر 

 « لهَأ الَلّأ فَلََ أَتَََ  ؛عَلَقَ تَهَيمَة  ت َ مَنْ » فرمودند: صلى الله عليه وسلمبرسد، پیامبر  قصد کرده به او
متعال  اللَّ  ؛زدياو یخود ب به یطلسمتعويذ و کس هر  » ترجمه:، (3)(روايت احمد)

 .«را تمام نکند مقصودش
از بیعت نمودن با شخصی که به خود تعويذ بسته بود، دست  صلى الله عليه وسلموپیامبر 

بَلَ إهلَ »می گويد:  نگه داشت، عقبه بن عامر  فَ بَایعََ  ،رهَْطٌ صلى الله عليه وسلم  اللّهَ  رَسأوله  أَق ْ
دٍ، فَ قَالأوا: يََ رَسأولَ  ،تهسْعَة   بَیَ عْتَ تهسْعَة  وَتَ ركَْتَ هَذَا؟!  !اللّهَ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحه

                                      
 .29( سوره الحج:1)
 (.1535( رقم حديث: )3/194امع ترمذى )( ج2)
 (.17676( رقم حديث: )7/3876احمد )سند ( م3)
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فَ قَدْ  ؛مَنْ عَلَقَ تَهَيمَة  فأََدْخَلَ یَدَهأ فَ قَطعََهَا فَ بَایَ عَهأ، وَقاَلَ:  ؛إهنَ عَلَيْهه تَهَيمَة  قاَلَ: 
با صلى الله عليه وسلم آمدند، پیامبر صلى الله عليه وسلم  اللَّ جمعی نزد رسول » ، ترجمه:(1)(روايت احمد) «أَشْرَكَ 
 نانه تایم! با اللَّ گفتند ای رسول   و از يکی دست نگه داشت، ،ندبعیت نمودنه تا 

؟! فرمودند: اين به خود تعويذی بسته؛ پس آن را رها نمودی اين وبیعت نمودی 
با او بیعت صلى الله عليه وسلم شخص دست خود را داخل لباسش نمود و آن را کَند، پیامبر 

 .«و فرمودند: هر کس به خود تعويذ آويزان کند؛ قطعا شرک ورزيده است ندنمود
واحد و دیان پناه ببر، زيرا او بهترين  اللَّ هنگام سختی و غم و اندوه به 

وابسته شد و حاجاتش را  اللَّ تنها به که نفس او اجابت کننده است و هر کس  
از او خواست و به او پناه برد و همه امورش را به او سپرد؛ او برای همه ی اهدافش 

وابسته  اللَّ و هر کس به غیر ، کافیست و همه سختی ها را برايش آسان می کند
و قدرت او  توانايیشد، یا به علم و عقل و تعويذات آن شخص آرام گرفت و بر 

ی کند، نم یاریمتعال او را به آن شخص می سپارد و او را  للَّ ااعتماد نمود، 
اين با نصوص و تجربه شناخته » می گويد: «تیسیر العزيز الحمید» صاحب کتاب

 .(2)«شده است
می باشند: رفتن پیش امور ذيل و از جمله آلات و ابزار نابود نمودن دين 

 می فرمايد:  اللَّ شعبده بازان و ساحران و پرسش از کاهنان و غیب گویان، 
و » ترجمه:، (3){ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}

                                      
 (.17694( رقم حديث: )7/3880سند احمد )( م1)
 (.136)ص: ( تیسیر العزيز الحمید2)
 .102( سوره البقرة:3)
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 یگفتند: ما وسیله   یآموختند، مگر اينکه پیشاپیش بدو م ینم یچیز  یبه هیچ کس
 .«آزمايش هستیم، کفر مورز

اَ یَ قأولأ  ،ا  أَوْ كَاههن ا  عَرَافمَنْ أتََى »و در حديث آمده:  فَ قَدْ كَفَرَ  ؛فَصَدَقَهأ بِه
اَ أأنْزهلَ عَلَى محأَمَدٍ  هر کس نزد غیبگو یا کاهنی برود » ، ترجمه:(1)(روايت احمد) «بِه

 .«نازل شده کفر ورزيده استصلى الله عليه وسلم  و او را تصديق نمايد؛ قطعا به آنچه بر محمد
و هر کس از ساحران حیله و مکری برای ديگران سوال کند، کیفر و عاقبت 

 ضح ضج صم صخ} تعالی می فرمايد: اللَّ نیرنگش به خودش باز می گردد، 

 .«گردد  یزشت جز دامنگیر حیله گران نم یو حیله گريها» ترجمه:، (2){ضمطح ضخ
برطرف و تاريکی با تاريکی برطرف نمی شود، تاريکی سحر با روشنايی قرآن 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} ،نه با سحری مثل خودش ،می شود

برای و رحمت  یبهبود همايشفا و و از قرآن آنچه را که » ترجمه:، (3){ئه
 .«ریمآو  یمومنان است فرو م

بهاترين  عقیده ات را مصون بدار، زيرا عقیده گران - ای مسلمان - پس
کنی   او را ذخیره میترين چیزی است که  چیزی است که مالک آن هستی و عزيز

و شرک نور فطرت را خاموش می کند و سبب بدبختی و مسلط شدن دشمنان 
 میگردد.

                                      
 (.9667( رقم حديث: )2/1996سند احمد )( م1)
 .43:فاطر سوره( 2)
 .82:الإسراء سوره( 3)
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 يز ير ىٰ تج به
 جمحج جح ثم ته * تخ تح تج به بخبم بح بج ئه}

 ،شده است محکم چنگ بزن یبدان چیزيکه به تو وح» ، ترجمه:(1){خج حم
 یار بپندی  یقرآن مايه بی شک که و  ی،چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار دار 

 .«از شما پ رسیده خواهد شدبه زودی تو و قوم تو است و 
 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 

  

                                      
 .44-43:الزخرف سوره( 1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  حقى رهیچ معبود بکه   دهمیم ینهاد، و گواه
درود  ،اوست فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم محمدهمانا دهم که  یم شريكى ندارد، و گواهى

  .یارانش بادهمه ى و  اهل بیتبر او و  اللَّ و سلام فروان 

 :مسلمانانای اما بعد: 
اولین چیزی است که  دومین رکن بعد از شهادتین نماز می باشد و همچنین

بنده روز قیامت از آن محاسبه می شود، پس در ادای آن با جماعت مسلمانان 
سستی نکن، و کسالت را بر طاعت پروردگار جهانیان ترجیح مده و برای آنچه 

 ،بخشش های بیکران آماده کرده ؛متعال برای حفاظت کنندگان آن از اللَّ که 
 بازمتعال  اللَّ رای بنده به اندازه نزديکیش به کوتاهی نکن و دروازه های خیرات ب

طاعات و عبادات  ؛، زيرا گناهانکندور   خود را معصیت و گناهان از و دشو  می
 را سخت و سنگین می کنند.

و پیروی از رسولان و پیامبران  آندر دعوت دادن به  اللَّ سرافرازی دين 
 ،ابتدا بیماری را کشف کنمیباشد و اين بهترين و گرامی ترين گفتارهاست، در 

سپس داروی مناسب برايش تجويز کن و حال کسانی را که دعوتشان می دهی و 
به آنچه نیاز دارند را بدان، هموم و افکار مردم را تحمل کن و افکار خود را به 

 مردم تحمیل نکن.
و بسیار توبه و استغفار کن، زيرا اعتبار در اکمال پایان کار است نه کوتاهی 

، به دنبال آن می باشدنیکی،  انجام دادن :و نشانه قبولی نیکی ی آنابتدادر 
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اين قرآن شما را به مرض و علاج آن راهنمايی می کند؛ » می گويد: قتاده 
 و استغفار سبب ،(1)«امراض گناهان می باشند و اما علاجشان استغفار می باشد

بلا می باشد، وب و دفع ورود به بهشت و زیاد شدن روزی و بهره ی خ
هیچ بنده ايی در قبرش همسايه ايی محبوبتر از استغفار » می گويد:  ابومنهال

 .(2)«پیدا نکرده است
 متعال شما را به سلام درود بر پیامبرش امر نموده... اللَّ که   بدانیدسپس 

                                      
 (.7/1932بن كثیر )( تفسیر ا1)
 (.266امام احمد )ص: ( الزهد2)



  (1)چنگ زدن به توحيد
؛ كه در كمال و جاودانى متعال مى باشند اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص 

و عزت و كبریا تک و فرزانه است، ذاتی که به بهترين نامها و صفات متصف 
او را بابت آنچه داده و بخشیده  وز هر شبیه و مانند پاک و منزه است ا است و
 ویم.گمی  سپاس 

نیست، يکتاست و هیچ  اللَّ حقی جز  رو گواهی می دهم كه هیچ معبود ب
 از نهان و رازها آگاه است. ،شريکی ندارد

که با   بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  می دهم که همانا پیامبر ما محمدو گواهی 
 و مستدام گیهمیش یدرود و سلامحجتی واضح و شريعتی تابان مبعوث شده، 

 باد. پرهیزگارشیاران و بر  یو  تیو بر اهل ب یبر و  تا روز قیامت و روز جزا

 اما بعد:
برای و  يدساز  یشهست پو ا يستهاو را آنگونه که شا یتقوا اللَّ بندگان  یا

روزی اعمال نیک انجام دهید؛ که رازها و آنچه در سینه ها و درونها مخفی است 
 .شوندمى آشکار 

  :مسلمانان اى
متعال در  اللَّ همه ى مردم بر حق و يک دين و بر آن فطرت اسلامی که؛ 

وجود آنها نهاده و بر آن هدايت و روشنايی که از آنها عهد و پیمان بسته بود؛ 
                                      

القا شده صلى الله عليه وسلم  اللَّ  هجرى در مسجد رسول 1419ذو القعده سال  24ين خطبه در روز جمعه، ا( 1)
 است.
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بودند، هنگامی که مدتها از آنها گذشت و آثار يکتا پرستی از وجود آنها از بین 
رفت و نا خالصی هايی در آنها بوجود آمد كه سبب الودگی عقیده آنها شد و 

ر منجلاق شرک قرار گرفتند، انواع و اقسام رونق و صفای توحید از بین رفت؛ د
نجام دادند، در نتیجه وحدت و يکپارچگی آنها متلاشی ا اللَّ عبادات را برای غیر 

متعال پیامبران را به عنوان  اللَّ شد، و بین آنها اختلاف و درگیری صورت گرفت، 
نداشته بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاد، تا انسانها بعد از آن هیچ حجتی 

به سوى امتَّ فرستاده شد كه در جاهلى و گمراهی صلى الله عليه وسلم باشند، پیامبر ما محمد 
كامل به سر مى بردند؛ شرک اساس دين شان، و بت ها سرور و پروردگار آنها 

آنها را به دين يکتاپرستی، که ادله بر آن قائم و نشانه ها بر صلى الله عليه وسلم بودند، پیامبر 
 د؛ دعوت داد.صحت آن واضح و شواهد آن را ثابت کرده بو 

مومنان با عقیده شان مورد خطاب قرار می گیرند تا ایمان شان بیفزايد، 
 تز تر بي بى بن بم بز} متعال می فرمايد: اللَّ چنانچه 

ای کسانی که » ترجمه:، (1){ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاده، و کتابی که   و پیامبرش و اللَّ ایمان آورده ايد! به 

 . «از پیش فرو فرستاده، ایمان بیاوريد
تا در محقق بودن دين شان مطمئن باشند، و از نقص یا اختلال در آن 

متعال رسولان و پیامبرانش را به رهايی از شرک و برائت  اللَّ برحذر باشند؛ بلکه 
 اينکه محال است اين کار را انجام بدهند با وجود - از مشرکان مخاطب قرار داده

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم} می فرمايد:  اللَّ  -

                                      
 .136( سوره النساء:1)
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 دیاو )به » ، ترجمه:(1){تي تى تن تم تز تر بي
 یز ی:( چمی)و گفت ؛یمکرد  یینتع میابراه یخانه )کعبه( را برا یرا که جا یآور( زمان

طواف كنندگان و قیام كنندگان و ركوع  یو خانه ام را برا، من قرار مده کيرا شر 
  .«پاكیزه داركنندگان و سجده  

 ثز ثر تي تنتى تم تز}فرمود: صلى الله عليه وسلم مخلوقاتش محمد  به برگزيده ترين

پروردگارت دعوت کن، و هرگز از مشرکان  یسو به» ، ترجمه:(2){ثم
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}فرمود: خطاب به او و همچنین . «مباش

{بن
مخوان، که از  اللَّ را با  یمعبود چی!( هامبریپ یپس )ا» ، ترجمه:(3)

 . «بود یعذاب شدگان خواه
 اللَّ ؛ تا راه هدايت را برگزينند، ه اندقرار گرفتطب اگمراهان با آن نیز مخو  

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} فرمود:جلَ شأنه 
 تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

به  ديیایاهل کتاب! ب یبگو: ا» ، ترجمه:(4){ثن ثم ثز ثر تي
را  یز یو چ م،یرا نپرست اللَّ است، که جز  کسانيما و شما  انیکه م  یسخن یسو 
پس اگر  هد،دنقرار  رب اللَّ  یرا به جا گريد رخیاز ما ب برخی یماو نساز  کيشر 

 .«میکه ما مسلمان  دی: گواه باشديیگرداندند، بگو   یدعوت( رو  ني)از ا
                                      

 .26( سوره الحج:1)
 .87( سوره القصص:2)
 .213( سوره الشعراء:3)
 .64( سوره آل عمران:4)
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 در تمام عبادات اصل اللَّ زيرا يگانه دانستن  نیست؛ اينهیچ شگفتی در 
دين و اساس کار می باشد، و بر آن قبله بنا شده و ملت بر آن تاسیس شده، و 
اولین دستور در قرآن همین می باشد، و اولین نهی در آن، نهی از شرک می باشد، 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم} متعال می فرمايد: اللَّ 
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح * يي يى

 ، ترجمه:(1){سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ
از  شیرا که پ یشما و کسان کهیآن ذات د،یمردم، پروردگار خود را پرستش کن یا»

شما بگسترد و آسمان  یرا برا ینکه زم  یذات آن .ديشو  زگاریتا پره د،يشما بودند آفر 
 ی لهیفرو فرستاد و بوس یسر شما قرار داد و از آسمان آب یبالا یرا همچون سقف

قرار  ینیاهمتا اللَّ  یبرا نيشما باشند، بنابرا یرا بوجود آورد تا روز  هاوهیآن انواع م
 .«دیدانیم کهیدر حال د،ینده

متعال نکند ورودش در اسلام صحیح  اللَّ تا زمانیکه شخص اقرار به يگانگی 
نمی باشد، و کلمه ی توحید آخرين چیزی است که شخص مسلمان دار فانی را 

روايت ) «الَلّأ لَق هنأوا مَوْتَاكأمْ لََّ إهلَهَ إهلََّ » می فرمايد:صلى الله عليه وسلم با آن وداع می گويد، پیامبر 
 .«را به کسانی که در حال مرگ اند؛ تلقین نمايید اللَّ له الا لا إ» ، ترجمه:(2)(مسلم

بن  اللَّ ارتكاب شرک گناهش سنگین تر از کشتن فرزند می باشد، عبد 
 قاَلَ: أَكْبََأ؟ اللّهَ أَيُّ الذَنْبه عهنْدَ  :صلى الله عليه وسلم اللّهَ تأ رَسأولَ لْ أَ سَ » میگويد: مسعود 

هَ  َ أَيٌّ؟ قاَلَ ، ، وَهأوَ خَلَقَكَ ا   نهد  أَنْ تََْعَلَ للّه : ثُأ َ أَنْ تَ قْتألَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ : ق ألْتأ ثُأ

                                      
 .22-21( سوره البقرة:1)
 (.916(، حديث رقم:)2/631مسلم ) ( صحیح2)
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پرسیدم بزرگترين گناه، نزد صلى الله عليه وسلم  اللَّ از رسول ، ترجمه: (1)(متفق علیه) «یَطْعَمَ مَعَكَ 
متعال در حالی که او تو را  اللَّ شرک ورزيدن به » متعال چیست؟ فرمودند: اللَّ 

 فرزند اينکه» گفتم: پس از آن کدام گناه بزرگتر است؟ فرمودند: «آفريده است
 . «، از ترس اينکه با تو غذا بخوردخود را بکشید

لذا نهی از شرک، در قرآن بسیار تاکید شده است، و همچنین دستور به 
متعال قرآن را با آن آغاز و آن را تکرار نموده، و برای وضوح آن  اللَّ توحید و 

 یان نموده است.ضرب المثل ب
 ڠ ه، ابراهیم خلیلاولین دعوت رسولان بود اللَّ به عبادت و دستور 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} دعوت پدرش را با آن آغاز نمود:

{بي
ای پدرم! چرا چیزی پرستش می کنی که نه می شنود و نه » ترجمه:، (2)

 . «بیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده می سازد می
مردم را ده سال قبل از صلى الله عليه وسلم خاطر اهمیت والاى توحید پیامبر ما محمد  و به

 .فرض شدن نماز فقط به آن دعوت مى داد
همه ی دعوتگران را به آغاز نمودن دعوت خويش به توحید سفارش نموده،  و

 ا  إهنَكَ تََْتِه قَ وْم» به یمن فرستاد، خطاب به وى فرمودند: وقتَّ معاذ صلى الله عليه وسلم پیامبر 
متفق ) «اللّهَ وَأَنّ ه رَسأولأ ، الَلّأ فاَدْعأهأمْ إهلَ شَهَادَةه أَنْ لََّ إهلهََ إهلََّ  ؛كهتَابه المهنْ أَهْله 

                                      
 (.86(، حديث رقم:)1/63صحیح مسلم )(، 4761( حديث رقم: )6/109حیح بخارى )( ص1)
 .42( سوره مریم:2)
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 گواهیآنها بخواه تا   از تو پیش قومی از اهل کتاب می روی؛» ، ترجمه:(1)(علیه
 .«متعال وجود ندارد اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ  كه  دهند

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} اين گونه دعا می نمود: ڠ ابراهیمامام موحدين 

ٍّ}
، «بگردان ظها محفو  من و فرزندانم را از پرستش بتبار الها! » ، ترجمه:(2)

 از نفس ڠ شرک بعد از ابراهیم بلاءاز چه کسی » می گويد: ابراهیم تیمی 
 . «خويش در امان است

صحیح تا  به ثابت قدمی بر دين حق و عقیدهرا همه ی پیامبران يکديگر 
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي} آخرين لحظه زندگی سفارش نموده اند:

و ابراهیم » ، ترجمه:(3){ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
اين  اللَّ و يعقوب، فرزندان خويش را به اين آيین سفارش کردند: ای فرزندان من! 

 .«آيین را برای شما برگزيده است، پس نمیريد جز اينکه مسلمان باشیددين و 
 جح}و از همین توحید پیامبران در فراش مرگ فرزندان خويش را سوال نمودند: 

 ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

آیا هنگامی که مرگ يعقوب را فرا رسید، شما حاضر بوديد؟ » ، ترجمه:(4){قح

                                      
 (.19( رقم حديث: )1/37(، صحیح مسلم )4347( رقم حديث: )5/162حیح بخارى )( ص1)
 .35( سوره إبراهیم:2)
 .132( سوره البقرة:3)
 .133البقرة:( سوره 4)
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آنگاه که به فرزندان خويش گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ گفتند: 
يکتا را می پرستیم، و ما تسلیم  اللَّ معبود پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، 

 .«او هستیم

 مسلمانان: ای
و  کسب آن افتخار آمیز ترين نعمت ها می باشدهدايت بهترين مطلب و  

 لخ} :و مشکلات می باشد ها هنگام سختی ،اعتقاد صحیح امان ترين پناهگاه

آنان » ، ترجمه:(1){نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک آلوده نکردند، امنیت از آن آنهاست، و 

 .«آنها هدايت شدگانند
پناه متعال  اللَّ به تنها و هنگام طوفان فتنه و مشکلات و سختی ها فقط 

 كم كل كا قي قى} می فرمايد: جل جلاله اللَّ بردن، راه نجات می باشد، 
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي * ين يم يز

هنگامی که خشمگین  را ذا النون )يونس(یاد کن  و» ، ترجمه:(2){بخ
شد، چنین پنداشت که ما هرگز بر او سخت و تنگ نمی گیریم، در میان تاريکیها 

من از همانا جز تو نیست و تو پاک و منزهی  معبود بر حقیفریاد برآورد که هیچ 

                                      
 .82( سوره الأنعام:1)
 .88-87( سوره الأنبیاء:2)
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و همچنین  دعايش را پذيرفتیم و وی را از غم رها ساختیمپس جمله ستمکاران بودم، 
 .«مومنان را نجات می دهیم

ل کنتر عقیده ناب نیت ها را اصلاح می نمايد، و خواهشات نفسانی را  
و در کار و زندگی انسان برکت، و نام و آوازه را ماندگار می گرداند،  میکند

ابوجهل چطور به سیرت و زندگینامه ابوبکر صديق دست می یابد!، و بلال از 
جا مساوی می باشند!، اما خسارت دين هیچ عوضی را لحاظ نسب با ابولهب ک

 صخ صح سم}متعال می فرمايد:  اللَّ نمی پذيرد گر چه مقابل طلا باشد، 

، (1){فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
به درستی کسانی که کفر ورزيدند، و در حال کفر مردند، گر چه زمین را » ترجمه:

 واهددهند، هرگز از آنها پذيرفته نخ)نجات از عذاب( پر از طلا کنند، آن را فديه 
 .«شد

 ای مسلمانان:
به خاطر توحید کعبه بنا شده، همه نسل ها برای طواف آن می روند، و 
مسلمانان در رسیدن به آن رقابت می ورزند، و در جوار آن ایمان و در فضايش 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم} امنیت و آرامش وجود دارد:

که جای خانه کعبه را برای ابراهیم تعیین نمودیم و زمانی را  » ، ترجمه:(2){بي بى
 .«فرمودیم: چیزی را شريک من قرار نده و

                                      
 .91( سوره آل عمران:1)
 .26( سوره الحج:2)



 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى   24

 ، ترجمه:«لبََ يْكَ لََّ شَرهیكَ لَكَ »در شعار حج نفی شرک وجود دارد: 
بارالها! آماده و فرمانبردار دستور تو هستیم، هیچ شريکی نداری، فرمانبردار تو »

صلى الله عليه وسلم ، و بهترين دعای روز عرفه بالا بردن مقام توحید می باشد، پیامبر «هستیم
خَيْْأ الدُّعَاءه دأعَاءأ یَ وْمه عَرَفَةَ، وَخَيْْأ مَا ق ألْتأ أَنَا وَالنَبهيُّونَ مهنْ قَ بْلهي: »میفرمايند: 
مْدأ، وَهأوَ عَلَى كأل ه شَيْءٍ الَ مألْكأ وَلهَأ  ال، وَحْدَهأ لََّ شَرهیكَ لَهأ، لَهأ الَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ 

بهترين دعاها، دعای روز عرفه می باشد، و » ، ترجمه:(1)(روايت ترمذی) «قَدهیرٌ 
معبود بر بهترين ذکر و گفتاری که من و پیامبران پیشین گفته اند اينست که: هیچ 

وجود ندارد، يکتاست، شريکی ندارد، پادشاهی از آن اوست، تمامی  اللَّ جز  حقی
 . «ستايش ها مخصوص او می باشند، و او بر همه قادر و تواناست

توحید خالص و ناب لب همه ی پیام های آسمانی و اساس همه ی ادیان 
می باشد و حق و حقیقتی است که بر ما لازم است برای پاسداری آن به غیرت 

 ئر} سبحانه می فرمايد: اللَّ آن را از هر نا خالصی محفوظ نگه بداریم، بیايیم و 

و » ، ترجمه:(2){بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
را بپرستید، و از طاغوت  اللَّ يقینا ما در میان هر امتی پیامبری فرستادیم، که فقط 

 .«اجتناب کنید

  :اللَّ بندگان 
بنیانگذاری نمود، و توحید و آيین ناب دعوتش را بر کلمه صلى الله عليه وسلم پیامبر 

 گذاشت، و هیچ گوينده ای بهتر از  توحید را در بازماندگانش بجا ڠ ابراهیم
                                      

 (.3585( رقم حديث: )5/541امع ترمذى )( ج1)
 .36( سوره النحل:2)
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متعال را ستايش ننموده، به مقتضای آن عمل نمودن؛ پاداش  اللَّ ، «اللَّ إله إلا  لا»
و مزدش بهشت می باشد، و اگر با تمامی آسمانها و زمین وزن شود، بر آنها سنگینی 

متعال هیچ نعمتی بر بنده ای از  اللَّ » می گويد: می کند، سفیان بن عیینه 
 .«رده استارزانی نک اللَّ بندگانش با ارزش تر از شناخت لا إله إلا 

توجه کنید! فقط به زبان آوردن کلمه توحید سودی ندارد، مگر اينکه شخص 
بداند، که عبارتند  و شرائط آن را (1)مفاد و مقتضای آن را به صورت نفی و اثبات

از: علم و يقین داشتن به معنای آن، و اخلاص، و صداقت در عمل به مقتضای 
آن، و دوست داشتن، و تسلیم شدن، و قبول نمودن آنچه به آن راهنمايی میکند، 

 عبادت می شود. اللَّ و کفر ورزيدن به هر چه که به غیر از 

 ای مسلمانان:
و نقیض هم هستند، که هرگز با هم توحید و شرک مانند شب و روز ضد 

 .جمع نمی شوند، هرگاه شرک مشاهده شد، ایمان منتفی می شود
پروردگارت به تو برتری داده و تو را از خوار و ذلیل گردانیدن قلب و چهره  

خويش برای غیر از خود محفوظ نموده، و تو را به شتافتن به سوی خود دعوت 
ط به او بسپار و خود را برای کسی ديگر مینمايد، پس دل و جان خويش را فق

خوار نکن و غیر از خالق آسمان ها و زمین را مخوان، چگونه مساوی می شوند 
کسانی که ذات زنده ای را صدا می زنند که هرگز از بین نمی رود، با کسانی که 
مرده ها را صدا می زنند! و قلب شان وابسته به استخوانهای پوکیده و خاکستر 

 !.باشد قبرها میشده در 
                                      

 يعنی: نفی تمام معبودان باطل و اثبات آن فقط برای الَلّ متعال. مترجم.( 1)
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 ای مسلمان:
متعال عبادت  اللَّ بپرهیز، زيرا ذبح کردن فقط برای  اللَّ از ذبح کردن برای غیر 

آن پروردگاريست که تو را  اللَّ شرک می باشد؛  اللَّ محسوب میشود و برای غیر 
آفريده و او به تو اين حیوانی را که سر می بری عطا کرده، پس آن را، جز برای 

 ، ترجمه:(1){فى ثي ثى} ذاتی که تو و آن حیوان را آفريده، ذبح نکن
 .«پس برای پروردگارت نماز بخوان و برای او قربانی کن»

متعال به تو گویايی عطا نموده، پس  اللَّ سوگند نخور؛ زيرا  اللَّ و جز با نام 
فقط شکر گذار او باش، و به غیر از او سوگند نخور، نه به پیامبر و نه به ولی و 

می فرمايد: صلى الله عليه وسلم بزرگی و نه به نعمت و نه به زندگی مخلوقی سوگند یاد کن، پیامبر 
هر کس » ، ترجمه:(2)(روايت ترمذی) «فَ قَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ  ؛اللّهَ مَنْ حَلَفَ بهغَيْْه »

 .«سوگند بخورد، قطعا کفر ورزيده یا شرک کرده است اللَّ به غیر 
حلقه و رشته ها و تعويذها مخلوقاتی جامد و بی جان هستند، و تو مخلوقی 

 اللَّ زنده!، پس مواظب خويش باش تا از جايگاه و منزلت خويش بعد از اينکه 
متعال آن را برتری داده، بکاهید، به جمادات پناه مبر، آن را بر سینه و بازوی 
خويش به بهانه ی اينکه محافظ بدی ها و جلب کننده خوبی هاست و از چشم 

 لى لم لخ} متعال می فرمايد: اللَّ زخم نجات می دهد، نبند، در حالیکه 

و اگر » ، ترجمه:(3){نيهج نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي

                                      
 .2( سوره الكوثر:1)
 (.1535( رقم حديث: )3/194امع ترمذى )( ج2)
 .107( سوره يونس:3)
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زیانی به تو برساند پس جز او هیچ کس نمی تواند آن را برطرف کند، و اگر  اللَّ 
 .«اراده خیری برای تو کند پس هیچ کس فضل او را نمی تواند باز دارد

، (1)روايت احمد() «فَ قَدْ أَشْرَكَ  ؛مَنْ عَلَقَ تَهَيمَة  »می فرمايد: صلى الله عليه وسلم و پیامبر 
 .«قطعا شرک ورزيده استهرکس تعويذی به خود آويزان کند؛ » ترجمه:

 متعال تکیه کن و همه ی امورت را به او بسپار. اللَّ و فقط به 

 ای مسلمانان:
برخی از مردم حکمت آفرينش خويش را نمی دانند، لذا هوای نفسانی آنها 
را از حق دور انداخته، و فتنه ها و مرض ها بر آنها چیره گشته، عده ای با 
ساحران و شعبده بازان و دروغگویان مبتلا گشته اند، به بهانه ی اينکه از غیب 

در دادن اموال خويش در و آينده اطلاع دارند و در مقابل اين جز گمراهی و ه
 متعال حق را در اين فرموده ی اللَّ راه باطل چیزی عايدشان نمی گردد، در حالی که 

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} خويش بیان نموده:

هیچ کس علم غیب متعال  اللَّ و زمین جز  ابگو در آسمانه» ، ترجمه:(2){ئز
 . «برانگیخته می شوندکه چه زمانی و نمی دانند  داند  نمی را

ن»می فرمايد: صلى الله عليه وسلم و پیامبر  اَ یَ قأولأ  ا  أَوْ عَرَاف ا  مَنْ أتََى كَاهه فَ قَدْ  ؛فَصَدَقَهأ بِه
اَ أأنْزهلَ عَلَى محأَمَدٍ  هر کس نزد کاهن یا غیبگويی » ، ترجمه:(3)(روايت احمد) «كَفَرَ بِه

                                      
 (.17628( رقم حديث: )7/3880مسند احمد )( 1)
 .65( سوره النمل:2)
 (.9667( رقم حديث: )2/1996سند احمد )( م3)
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شده کفر ورزيده  نازلصلى الله عليه وسلم برود و او را تصديق نمايد؛ قطعا به آنچه بر محمد 
 .«است

عده ای از مردم از آنچه به، بخت نگری و نجوم گری و فالگیری و حاضر 
کردن ارواح و خواندن کف دست، می نامند، فريب خورده اند، در نتیجه دچار 

 نى نن} می فرمايد: اللَّ ، سیل توهم و عدم رضايت به تقدير مبتلا شده اند

غیب است پس ايشان آیا نزدشان علم » ، ترجمه:(1){ير ىٰ ني
  .«نويسند می

 :اللَّ بندگان 
متعال از  اللَّ ، شريکی قرار دهد اللَّ اخلاص تاج اعمال است و هرکس با 

شرک بی نیاز می باشد و برای بندگانش کفر را نمی پذيرد، پس وای بر ریا کارانی 
صلى الله عليه وسلم که نه دنیايی جمع نمودند! و نه برای آخرت خويش عمل نمودند!، پیامبر 

اَ لََْ ی أعْطَ كَلََبهسه ثَ وْبََْ زأورٍ  ال»میفرمايند:   ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «مأتَشَب هعأ بِه
هرکس اينگونه وانمود کند که به او چیزی داده شده است، در حالی که چنین »

به تن کرده )مال ديگری( نباشد، مانند کسی است که پیراهن و شلوار دورغین 
 .«باشد

قطعا آرزوی ریاکاران به باد رفت، و تلاش شان تحقق نیافت، در دنیا رسوا 
و شهرت طلبی برحذر باش، زيرا  و در آخرت هیچ پاداش نیکی نیافتند، لذا از ریا

                                      
 .41الطور: هسور  (1)
 (.2129( رقم حديث: )6/168(، صحیح مسلم )5219( رقم حديث: )7/35حیح بخارى )( ص2)
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اولین کسانی که آتش جهنم بر آنها روز قیامت شعله ور می شود، ریاکاران 
 میباشند.

 يز ير ىٰ تج به
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}

متعال  اللَّ ند جز آن که شده انداده وفرمان » ، ترجمه:(1){غج عم عج طحظم
را مخلصانه و حق گرایانه بپرستند و نماز را بر پای دارند و زکات را بپردازند و اين 

 .«است آئین راستین
 .عنايت بفرمايد..برکت  عظیم شأنقرآن  درمن و شما به  متعال اللَّ 

   

                                      
 .5سوره البینة:( 1)
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 خطبه دوم
به احسانش هدايت یافتگان را است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

با عدلش گمراهان را بر ضلالت قرار داد، او را سپاسی مانند سپاس و  هدايت داد
بندگانی که او را از آنچه ظالمان به او نسبت می دهد؛ منزه و پاک می دانند، 

 گویم. 
متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  حقىبر هیچ معبود که   دهمیم یو گواه

 پروردگار عرش از آنچه به او توصیف می کنند منزه است. اللَّ شريكى ندارد، 
و دوست  فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم می دهم که همانا پیامبر ما محمد و گواهى

و  اهل بیتدرود و سلام فروان بر او و راستگو و امانتدار است، بارالها!  ،اوست
  .وندر بمنهج او بر و  چنگ زدهرا روش او  کهآنان یارانش

 مسلمانان:ای اما بعد، 
نیست، بلکه ایمان واقعی:  مجرد لقبایمان کالای ناچیز یا شعار دادن و 

اعتقاد سالم و کردار صحیح و ولاء و براء و اصلاح ظاهر و باطن و سخاوت 
 از آسیب رساندن است. امتناعبخشیدن و 

که از   ،جدی و همیشگی نیاز داردو و دستیابی به توحید به آگاهی درونی 
خدشه وارد متعال  اللَّ فکر و انگیزه ای که در عبوديت  نفسانی هرو هوای نفس 

 .کند؛ را نفی کند  می
از مردگان تقاضای  در نتیجه ؛و هر کس در ورطه ی شرک اکبر قرار گرفت

مانند: کسب مال  - بر طرف نمودن فقر یا بیماری نمود، یا از آنها تقاضای منافعی
نمود، یا از بارگاه ها و مردگان کمک خواست، یا آنها را طواف نمود،  - یا فرزند
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چنین شخص از مقام توحید ربوبیت کاسته، و توحید الوهیت  ؛یا برای آنها نذر کرد
 را کمرنگ ساخته، و به پروردگار جهانیان بد گمان شده، و مرتکب بزرگترين گناه های

ده، و در آتش جهنم همیشه جاودان متعال شده، و بهشت بر او حرام ش اللَّ نزد 
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر} می فرمايد:  اللَّ گشته، 

{ثن ثم ثز ثر تىتي تن
شرک ورزد،  اللَّ هر کس به » ، ترجمه:(1)

متعال بهشت را بر او حرام نموده، و جايگاه او دوزخ است، و ستمکاران هیچ  اللَّ 
 .«یاوری ندارند

انتخاب کن، و در را  رستگاریراه پس راه و روش حق را پیش بگیر، و 
 جز خودش هیچ نجات دهنده ايی اللَّ حفظ عقیده خويش کوشا باش، زيرا از عذاب 

است فقط با خالصانه نمودن آنچه برای بندگانش مشروع  اللَّ نیست و آنچه نزد 
 نموده تا با آن به او تقرب جويند؛ حاصل می شوند.

و هرگز  کی های زندگی می باشد،دروازه ی امیدواری در تاريتنها و توحید 
متعال را در تمامی گفتار و کردار  اللَّ به خواسته ی خويش نمی رسید؛ تا اينکه 

خويش يگانه ندانید، اوست که تو را دوباره زنده می کند، و از کردارت تو را 
کارها   ههمکه آگاه باشید  » ، ترجمه:(2){بى بن بم بز بر} محاسبه می کند

 . «باز می گردند اللَّ به سوی 
 ،امر نموده امبرشیبر پن فرستاد و سلام شما را به درود اللَّ که   دیبدان پس

.است..
                                      

 .72( سوره المائدة:1)
 .53( سوره الشورى:2)



  (1)ثمره هاى توحيد
سپاس گفته متعال مى باشند، او را  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص همانا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

و  فتیانخواهد  یگر تيهدانمیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اللَّ جز  حقیمعبود بر گواهی می دهم كه هیچ 

درود و سلام  بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  و گواهی می دهم که همانا محمدندارد 
 .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ بسیار و مستدام 

 ما بعد:ا
زيرا تقوا ، دياوست پاس دار  یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

 مى باشد.و شقاوت مخالفت با آن راه گمراهى  باشد و كامیابى مى  راه

 :مسلمانانای 
متعال از نظر يگانگی بی نظیر است، و ذات خويش را از شريک و  اللَّ 

مثل و شبیه پاک و منزه گرانیده است، و بندگانش را امر کرده که تنها او را 
و عبادات را متنوع قرار داده است، و يکتاپرستی را اصل و اساس  پرستش کنند،

هیچ  ،و اولین رکن دين قرار داده، يکتاپرستی اساس همه ی نیکی ها می باشد

                                      
القا شده صلى الله عليه وسلم  اللَّ  هجرى در مسجد رسول 1434جمادی الآخر سال  9جمعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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نیکی بدون آن پذيرفته نمی شود، عمل نیک کم با توحید چندين برابر است و 
 .ه کوهها باشند، گرچه به انداز بدون آن تمام اعمال نیک بی ارزش و زوال پذيرند

توحید اولین دعوت پیامبران و خلاصه آن می باشد، بخاطر توحید پیامبران  و
 مخ مح مج لي لى لم لخ} سبحانه می فرمايد: اللَّ فرستاده شده اند، 

را پیش از تو  یهیچ پیامبر » ، ترجمه:(1){نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ؛جز من نیست معبود بر حقیکردیم که هیچ   یمگر اينکه به او وح ،نفرستادیم

 .«پس مرا بپرستید
 آن هبیا  ،می باشدصريح  اين بارهدر وجود دارد قرآن  ه ای که درآيهر و 

، و توحید؛ راهنمايی می کند ضدبه پرهیز از یا  آن، پاداش یا ،واجبات بهیا و 
 نم} مى فرمايد:  اللَّ  است، توحیدبه  دستور قرآندر  اللَّ نخستین فرمان 

 - .«ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید» ترجمه:، (2){ني نى نن
 . - را يگانه بدانید اويعنی 

 هم} انجام دهى آن عهد مى بندد نمازى مسلمان با پروردگارش بر هر و در
فقط تو » ترجمه: {يج هي} غیر از تو کسی را نمی پرستیم يعنی: {هى

 .«را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک می خواهیم
نخستین تکلیفی است که بر آنان و  می باشدبر بندگانش  اللَّ حق  توحیدو 

فَ لْيَكأنْ أَوَلَ مَا تَدْعأوهأمْ »: فرمودند  به معاذ €، پیامبر گرديده استفرض  

                                      
 .25( سوره الأنبیاء:1)
 .21( سوره البقرة:2)
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كه شما مردم را به آن   ینخستین چیز » ، ترجمه:(1)متفق علیه() «اللّهَ عهبَادَةأ  :إهليَْهه 
 اللَّ جز  یمعبود بر حقهیچ كه ،  باشداين  دادن بر یگواه  ؛دهید یدعوت م

 .«نیست
رب . «مَن  رَبُّكَ؟»و نخستین چیزی که بنده در قبر از آن سوال می شود: 

 تو کیست؟ يعنی: معبود کیست؟!
  اللَّ و به دلیل اهمیت آن و به دلیل اينکه هیچ راهی برای جلب رضايت 

براى خويش و فرزندانش به ثبات بر توحید  يکتاپرستان، امام داردجز او وجود ن
، (2){يى يم يخ يح يج هي هى هم هج} :ندفرمود ،دعا كردند

 رمان امتی فرمانبرداپروردگارا! ما را فرمانبردار خودت قرار ده، و از فرزندان» ترجمه:
 .«پديد آور

 قم قح فم} كرد، فرمود:  از پروردگارش طلب ڠ و يوسف

 .«ان ملحق فرمانیاکمرا مسلمان بمیران و به » ، ترجمه:(3){كج
ثَ ب هتْ قَ لْبِه عَلَى  !قألأوبه اليََ مأقَل هبَ » اين بود:صلى الله عليه وسلم و از جمله دعاهای پیامبر 

دلها، دل مرا بر  ی گرداننده و تغییر دهنده  یا» ، ترجمه:(4)(احمدروايت ) «دهینهكَ 
 .«دين خود ثابت و محکم فرما

                                      
 (.19)( رقم حديث: 1/38(، صحیح مسلم )1458( رقم حديث: )2/119حیح بخارى )( ص1)
 .128( سوره البقرة:2)
 .101( سوره يوسف:3)
 (.12290( رقم حديث: )5/2554سند احمد )( م4)
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 ئخ ئح ئج يي} همین می باشد:بلکه وصیت همه ی پیامبران 

، (1){ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
ابراهیم و يعقوب فرزندان خويش را به اين آيین سفارش کردند؛ ای فرزندان » ترجمه:
 .«متعال اين دين را برای شما برگزيده، پس نمیريد جز اينکه مسلمان باشید اللَّ من! 

بوده، بلکه هنگام پیامبران و روش منهج تعلیم توحید به فرزندان خويش 
 جم جح} متعال می فرمايد: اللَّ ، ندپرسیدمی دوباره ا سکرات موت آن را از آنه

 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

، (2){قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
آنگاه که به  د؟يشما حاضر بود د،یفرا رسرا  عقوبيمرگ  کهیهنگام یاآ» ترجمه:

گفتند: معبود تو، و  «د؟یپرستیرا م زیپس از من چه چ» فرزندان خود گفت:
او  میو ما تسل م،یپرستیرا م کتاي اللَّ و اسحاق،  لیو اسماع میابراه :معبود پدرانت

 .«میهست
آموخت،  می اللَّ فقط به وابستگی به خردسال صحابه را  فرزندانصلى الله عليه وسلم و پیامبر 

 اللََّ إهنّ ه أأعَل همأكَ كَلهمَاتٍ؛ احْفَظه  !يََ غألََمأ »فرمودند:  بن عباس  اللَّ به عبد
اَهَكَ، إهذَا سَ اللََّ يََْفَظْكَ، احْفَظه  ، وَإهذَا اسْتَعَنْتَ فاَسْتَعهنْ اللََّ تَ فاَسْأَله لْ أَ  تَهَدْهأ تَأ

)احکام( به تو چند کلمه می آموزم؛ پسر!  یا» ، ترجمه:(3)روايت ترمذی() «للّهَ به 
 را یاد کن، او را در برابر اللَّ کند،   یتو را حفظ م اللَّ رعايت کن، حفظ و را  اللَّ 

                                      
 .132( سوره البقرة:1)
 .133( سوره البقرة:2)
 (.2516( رقم حديث: )4/284امع ترمذى )( ج3)
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و کمک  یبخواه و هرگاه طلب یار  اللَّ فقط از  یخواست ی، هرگاه چیز ییاب یخود م
 .«کن  یطلب یار  اللَّ ؛ فقط از یخواست

 هي} متعال به ما دستور داده بدون توحید اين دارفانی را وداع نگويیم: اللَّ 

 یا» ترجمه:، (1){ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 د،یاز او است؛ بترس دنیترس ستهي؛ آن گونه که شااللَّ ! از دياآورده انیما کهیکسان

 .«دیمسلمان باش نکهيمگر ا ديیر و نم
شرح صدر و آرامش قلب حاصل متعال  اللَّ ت برای اص نمودن عبادلخا با

 مح مج لي لى لم لخ} ت پرستی رها می شودیمی شود و از شخص

{مممى مخ
بخواهد هدايت کند، سینه اش را  اللَّ هر کس را که » ، ترجمه:(2)

 .«می گشايد اسلامبرای پذيرفتن 
 ما}و سختیها از بین می روند،  و با آن اندوهها بر طرف می شوند

، (3){ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
نیست، ا داد که: )پروردگارا!( هیچ معبودی بر حق جز تو دها ندر تاريکی» ترجمه:

 مى گويد: ابن قیم امام ، «گمان من از ستمکاران بودممنزهی! بی پاک و تو
 .(4)«نکرده استهیچ چیزی مانند توحید سختی ها را دفع »

                                      
 .102( سوره آل عمران:1)
 .125( سوره الأنعام:2)
 .87( سوره الأنبیاء:3)
 (.53وائد )ص:( ف4)
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صلى الله عليه وسلم  قلب ها را اصلاح می کند، پیامبر کینه و کدورت ها را از بین می برد و
صَالٍ لََّ یأغهلُّ عَلَيْههنَ قَ لْبأ »فرمودند:  هَ عَمَله ال: إهخْلََصأ ا  مأسْلهمٍ أبََدثَلََثأ خه ، للّه

روايت ) «مَاعَةه، فإَهنَ دَعْوَتََأمْ تُأهيطأ مهنْ وَراَئهههمْ الَ مْره، وَلأزأومأ الَ وَمأنَاصَحَةأ وألََّةه 
 یباشد حقد و كینه توز  یاگر در قلب مؤمن خصلت اندسه » ، ترجمه:(1)(احمد

 لزوم، و نصیحت ائمه مسلمین و اللَّ  یوارد قلبش نخواهد گرديد، اخلاص عمل برا
 .«گیردی  م زيرا دعايشان همه را در بر ،جماعت مسلمانان

گانی خوب؛ بلکه هیچ سعادتی در دنیا جز با توحید وجود د توحید سبب زن
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز} سبحانه می فرمايد: اللَّ ندارد، 

ای انجام دهد، کار شايسته  شخصى كههر » ترجمه:، (2){كمكى كل كا
را به حیاتی پاک زنده او  مومن باشد اودر حالی که خواه مرد باشد یا زن، 

 .«داریممی
 عج}، توحید اساس نهادين زندگانی است که آرزوی همه ی نفسها می باشد

پس هر کس از راه هدايت من » ، ترجمه:(3){فخ فح فج غم غج عم
 .«گرددمی  شود و نه بدبخت می پیروی کند، نه گمراه 

همه ی مسلمانان شرق و غرب، عرب صف توحید است که سبب وحدت 
 هى هم هج ني نى نم نخ}، فتگر قرار  و عجم 

                                      
 (.21991( رقم حديث: )9/5051سند احمد )( م1)
 .97( سوره النحل:2)
 .123( سوره طه:3)
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ترديد اين است آيین شما که آيینی يگانه است، و من بی» ، ترجمه:(1){هي
 .«پرستش کنیدپروردگار شما هستم، پس مرا 

کلمه توحید، کلمه پاک و بلند پايه ای است، که اساس و ريشه هايش 
متعال  اللَّ بلند مرتبه محکم و شاخه هايش در فراز آسمان می باشند، و کلمه ی 

 نمود، بدون واسته صحبت ڠ متعال با موسی اللَّ می باشد، و با همین کلمه 

معبود هستم، هیچ  اللَّ يقیناً من » ، ترجمه:(2){نم نخ نح نج مي مى مم مخ}
 .«جز من نیست، پس مرا پرستش کن بر حقی

صلى الله عليه وسلم او نمی باشد، پیامبر  از و هیچ شعبه ای از شعبه های ایمان بالاتر
تُّونَ  :أَوْ  - يماَنأ بهضْعٌ وَسَبْعأونَ اله »فرمدند:  قَ وْلأ لََّ  :فأََفْضَلأهَا ؛شأعْبَة   - بهضْعٌ وَسه
یا شصت و  - ایمان هفتاد و چند شعبه» ، ترجمه:(3)روايت مسلم() «الَلّأ إهلَهَ إهلََّ 

 .«مى باشد «اللَّ لا اله الا » شعبه است افضل ترين آنها كلمه - چند
توحید بهترين گفتارها، و سنگین ترين چیزها در تراوزی اعمال می باشد، 

صلى الله عليه وسلم پیامبر شیطان می باشد، شر از پناهگاه روزانه و  ده بردهمساوی با آزاد نمودن 
مْدأ وَهأوَ الَ مألْكأ وَلَهأ  اللَهأ  ، وَحْدَهأ لََّ شَرهیكَ لهَأ الَلّأ مَنْ قاَلَ: لََّ إهلهََ إهلََّ »فرمودند: 

ائَةَ مَرَةٍ  وكَأتهبَتْ لهَأ  ،كَانَتْ لَهأ عَدْلَ عَشْره رهقاَبٍ   ؛عَلَى كأل ه شَيْءٍ قَدهیرٌ، فِه یَ وْمٍ مه
ائَةأ حَسَنَةٍ  ائَةأ سَي هئَةٍ  ،مه رْز  ،وَمحأهيَتْ عَنْهأ مه مهنَ الشَيْطاَنه یَ وْمَهأ ذَلهكَ حَتََّ  ا  وكََانَتْ لَهأ حه

يَ  اَ جَاءَ بههه إهلََّ أَحَدٌ عَمهلَ أَكْثَرَ مهنْ ذَلهكَ  ،يمأْسه فَْضَلَ مِه متفق ) «وَلََْ يََْته أَحَدٌ بِه
                                      

 .92( سوره الأنبیاء:1)
 .14( سوره طه:2)
 (.35( رقم حديث: )1/46صحیح مسلم ) (3)
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دَهُ لَا شَريِكَ لهَُ، لهَُ اللَُّ لَا إلِهََ إِلَا » هر کس روزی صد بار» ترجمه:، (1)علیه(  وَح 
ءٍ قَدِير  الحَ مُل كُ وَلَهُ  ال دُ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَي  مساوی با آزاد نمودن ده برده  ،بگويد «م 

برايش و برايش صد نیکی نوشته می شود و صد گناه محو می شود و آن روز 
بهتر از عمل اين فرد انجام  یهیچ کس عملپناهگاهی از شر شیطان می باشد و 

 . «کرده باشدادا   از او که اين ذکر را بیشتر  کسینداده مگر  
نمی باشد، و حرکت هیچ لبی بهتر  اللَُّ لَا إلَِهَ إِلَا از گفتن  ترمعطر  یهیچ زبان

خَيْْأ مَا »می فرمايند: صلى الله عليه وسلم پیامبر وجود ندارد، از حرکت دادن آن برای اين کلمه 
مألْكأ وَلَهأ  ال، وَحْدَهأ لََّ شَرهیكَ لَهأ، لهَأ الَلّأ ق ألْتأ أَنَا وَالنبَهيُّونَ مهنْ قَ بْلهي: لََّ إهلَهَ إهلََّ 

بهترين ذکر و » ، ترجمه:(2)(روايت ترمذی) «مْدأ، وَهأوَ عَلَى كأل ه شَيْءٍ قَدهیرٌ الَ 
 اللَّ جز  معبود بر حقیگفتاری که من و پیامبران پیشین گفته اند اينست که: هیچ 

وجود ندارد، يکتاست، شريکی ندارد، پادشاهی از آن اوست، تمامی ستايش ها 
 . «مخصوص او می باشند، و او بر همه قادر و تواناست

داده که بین مردم متعال وعده  اللَّ کلمه توحید؛ کلمه ی ماندگاری است 
سبحانه  اللَّ باقی بماند که عده ای آن را بگويند، و مردم را به آن دعوت بدهند، 

كلمه توحید را كلمه پاينده » ، ترجمه:(3){لم كي كى كم كل} می فرمايد:
 .«اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد

                                      
 (.2691( رقم حديث: )8/69(، صحیح مسلم )3293( رقم حديث: )4/126حیح بخارى )ص (1)
 (.3585حديث: )( رقم 5/541امع ترمذى )( ج2)
 .28سوره الزخرف:( 3)
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متعال او را در  اللَّ پايداری است که هر کس به او چنگ زد  گفتار ثابت و
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ} می فرمايد:  اللَّ دنیا و آخرت ثابت قدم می کند، 

کسانی را که متعال   اللَّ » ، ترجمه:(1){ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
ایمان آوردند، با گفتار ثابت )کلمه توحید( در زندگی دنیا و آخرت پايدار 

  .«داردمی
متعال کاملتر  اللَّ كاملترين مخلوقات کسی است که بندگی اش نسبت به 

منزلتش مرتفع میشود، و  ش ثابت،باشد، و به اندازه تحقق توحید در شخص؛ کمال
متعال او را مورد مغفرت خويش قرار بدهد  اللَّ و تنها شخصی که امید است 

رْضه الَ لَوْ أتََ يْتَنِه بهقأرَابه »: مى فرمايد در حديث قدسی تعالى اللَّ موحد می باشد، 
اَ مَغْفهرَة   ا  ثُأَ لَقهيتَنِه لََّ تأشْرهكأ بَه شَيْئ خَطاَيََ  ، (2)(روايت ترمذی) «لَتََ يْتأكَ بهقأرَابِه
سپس در ی، من بیاي یگناه به سو از  گنجايش زمین،   ی اگر به اندازه» ترجمه:

، با گنجايش زمین ای هادرا شريک من قرار ند یکه چیز   یبا من روبرو شو  یحال
توحید بزرگترين » مى گويد: ابن رجب  .«آیمیاستقبال تو ممغفرت و آمرزش به 

توحید نداشته باشد، مغفرت نمی شود، و هر کس کس سبب مغفرت است، هر  
 .(3)«توحید را بیاورد بزرگترين سبب مغفرت را آورده است

                                      
 .27( سوره إبراهیم:1)
 (.3540( رقم حديث: )5/509امع ترمذى )( ج2)
 (.6)ص: ( أسباب المغفرة3)
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 يى ين} متعال می فرمايد: اللَّ شیطان هیچ راه نفوذی با موحد ندارد، 

گمان او بی» ترجمه:، (1){بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 .«کنند، هیچ تسلطی نداردشان توکل میاند و بر پروردگارکه ایمان آوردهبر کسانی

 مخ مح مج له} متعال از او دفاع می کند: اللَّ و به اندازه توحید شخص 

{نجنح مم
 .«کنداند؛ دفاع میکه ایمان آوردهاز کسانی اللَّ يقیناً » ، ترجمه:(2)

متعال او را از مهلکه ها و  اللَّ در وجودش محقق نمود، هر كس توحید را 
 د:میفرماي ڠ يوسفدر مورد متعال  اللَّ محفوظ می گرداند،  را و فحشا ها بدی

 ، ترجمه:(3){تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى}
گمان او از بندگان از او دور سازیم، بیرا اين چنین کردیم تا بدی و فحشا »

 .«مخلص ماست
هر اندازه توحید در قلب ضعیف باشد، و به جايش » مى گويد: ابن قیم 

 .(4)«شرک بزرگ باشد، بیشتر مبتلا به فحشا می شود
در زندگی سکون و آرامش دارد، و به اندازه ی ایمانش امنیت  موحدانسان 

، (5){نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} ،دارد

                                      
 .99( سوره النحل:1)
 .38( سوره الحج:2)
 .24( سوره يوسف:3)
 (.81وائد )ص:( ف4)
 .82( سوره الأنعام:5)
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نیالودند، ایمنی از آن  اند، و ایمان خود را به شرکآنان که ایمان آورده» ترجمه:
 .«ها هدايت شدگانندنهاست؛ و آآن

دعای خیر موحدان سود می برند، در نماز جنازه دعای هیچ  ازمرده ها 
 ،مَا مهنْ رجَألٍ مأسْلهمٍ يَمأوتأ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم کس جز موحد پذيرفته نمی شود، پیامبر 

نَازتَههه أَرْبَ عأونَ رجَألَ    « فهيهه الَلّأ إهلََّ شَفَعَهأمأ  ؛ا   شَيْئللّهَ لََّ یأشْرهكأونَ به  ،فَ يَقأومأ عَلَى جه
که هیچ چیزی را با   که چهل نفر موح د  یهر مسلمان» ، ترجمه:(1)(روايت مسلم)

شفاعت آنان را در حق  متعال اللَّ بخوانند؛  جنازه بر او نمازشريک نمی کنند،  اللَّ 
 .«او خواهد پذيرفت

متعال بهشت را به او بشارت  اللَّ و هنگامی که مرگ موحد نزديک می شود، 
رأ كَلََمههه: لََّ إهلَهَ إهلََّ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم می دهد، پیامبر   «نَةَ الَ دَخَلَ  ؛الَلّأ مَنْ كَانَ آخه

لا اله الا » ش در هنگام مرگسخنهر كس آخرين » ، ترجمه:(2)(روايت ابوداود)
 .«شدبهشت خواهد  وارد باشد، «اللَّ 

آنها را در روز قیامت  متعال موحدان را در دنیا عزت داده، اللَّ همانگونه که 
نیاکان را به او  کند، و جايگاهش را بالا برده و بهترين پاداش  نیز اکرام می

ابتدا یا بعدا وارد  اهل بهشت است، در دهد، هر کس با توحید وفات کند، می
بهشت می شود، اگر به خاطر گناهانش وارد جهنم شد؛ همیشه در آن ماندگار 

)متفق  «نَةَ الَ دَخَلَ  ؛ا   شَيْئللّهَ مَنْ مَاتَ لََّ یأشْرهكأ به »فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر نمی شود، 

                                      
 (.948( رقم حديث: )3/53صحیح مسلم ) (1)
 (.3113( رقم حديث: )3/159نن ابوداود )س (2)
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شريک قرار  اللَّ که مرگش فرا رسید و هیچ چیزی را به   هر كس» ، ترجمه:(1)علیه(
 .«نداده وارد بهشت می شود

خطاب  ابوهريره ، را کسب مى كنندصلى الله عليه وسلم فقط موحدان شفاعت پیامبر 
؟ قاَلَ: اللَّ  رَسأولَ يَ  قهيَامَةه المَنْ أَسْعَدأ النَاسه بهشَفَاعَتهكَ یَ وْمَ »فرمود: صلى الله عليه وسلم  به پیامبر

 وْ أَ  هه به لْ مهنْ ق َ  ا  خَالهص ،الَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ  :قاَلَ قهيَامَةه، مَنْ الأَسْعَدأ النَاسه بهشَفَاعَتِه یَ وْمَ 
هه   یروز قیامت برا یچه كسان اللَّ رسول ای » ، ترجمه:(2)(صحیح بخاری) «نَ فْسه

شفاعت من  روز قیامت بر ی: كساننددارند؟ فرمود یشفاعت شما سعادت بیشتر 
 .«بگويند اللَّ ، لا إله إلا ش و درونشكه از صمیم قلب  ،دارند یسعادت بیشتر 

از دروازه های هشتگانه بهشت که بخواهد ای موحد خالص از هر دروازه 
َ المَا مهنْكأمْ مهنْ أَحَدٍ یَ تَوَضَأأ فَ يأسْبهغأ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر وارد می شود،  وأضأوءَ، ثُأ
: أَشْهَدأ أَ  إهلََّ فأتهحَتْ لَهأ أبَْ وَابأ  ؛ وَرَسأولأهأ اللّهَ عَبْدأ  ا   وَأَنَ محأَمَدالَلّأ إهلَهَ إهلََّ  نْ لََّ یَ قأولأ

کس از شما هر  » ، ترجمه:(3)(روايت مسلم) «یَدْخألأ مهنْ أیَ ههَا شَاءَ  ،نَةه الثَمَانهيَةأ الَ 
هَدُ أَن  لَا إلَِهَ إِلَا » که بطور کامل وضو بگیرد و سپس بگويد:  اً  وَأَنَ مُحَمَداللَُّ أَش 

نیست و  اللَّ جز  یمعبود بر حقهیچ دهم که  یم یگواه - « وَرَسُولهُُ اللَِّ عَب دُ 
هشتگانه بهشت برايش  یدرهامگر اينکه  - اوست یمحمد بنده و فرستاده 

 .«وارد شودهر کدام که بخواهد از  د،نشو یگشوده م

                                      
 (.93( رقم حديث: )1/65(، صحیح مسلم )1238( رقم حديث: )2/71حیح بخارى )ص (1)
 (.99( رقم حديث: )1/31حیح بخارى )( ص2)
 (.234( رقم حديث: )1/44صحیح مسلم ) (3)
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 اللَّ هر اندازه توحید بنده بزرگتر باشد، مغفرت » مى گويد: ابن قیم 
ملاقات نمايد که هیچ چیزی  تینسبت به او کاملتر می شود، هر کس با او در حال

 .(1)«را با او شريک قرار نداده، همه ی گناهانش را می آمرزد
اهل  ه آنها ازهفتاد هزار بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند؛ هم

  یَ تَطَيَْأونَ، وَلََّ یَسْتَرقْأونَ، وَلََّ  هأمأ الَذهینَ لََّ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر توحید می باشند، 
هستند كه  یآنها كسان» ترجمه:، (2)(متفق علیه) «یَكْتَوأونَ، وَعَلَى رَبِ ههمْ یَ تَوكََلأونَ 

كنند و به پروردگارشان، توكل ی  داغ نمو گیرند   یفال نمو و افسون تعويذ 
 .«نمايند یم

 ای مسلمانان: سپس
متعال او را  اللَّ ، هر کس ی مسلمان است توحید با ارزش ترين سرمايه

هدايت داد، توحید را با دندان های آسیاب محکم بگیرد و از هر چیزی که با او 
؛ آن را ی سازددارد یا در او خدشه ای وارد می کند یا او را کمرنگ متضاد 

، متعال را صدا بزند، یا قبری را طواف کند اللَّ محفوظ نگه دارد و هر کس غیر از 
یا برای قبر ذبح کند؛ نور و فضايل توحید را از دست می دهد و هیچ عبادتی از 

 د.گیر می   قراردر جهنم  تهديد ابديتادله او در معرض وی پذيرفته نمی شود و 

 يز ير ىٰ تج به
 تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح}

بگو من فقط انسانی » ، ترجمه:(3){كل شه شم سه سم ثه ثم ته
                                      

 (.1/338) ( مدارج السالكین1)
 (.218( رقم حديث: )1/137صحیح مسلم ) (،5752( رقم حديث: )7/134حیح بخارى )ص (2)
 .110( سوره الكهف:3)
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وحی می شود، که تنها معبودتان ذاتی يگانه است، پس مثل شما هستم، به من 
هر کس به لقای پروردگارش امید دارد، اعمال نیک انجام دهد، و هیچ کس را در 

 .«عبادت پروردگارش شريک نسازد
  ..متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد. اللَّ 
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  حقى رهیچ معبود بکه   دهمیم ینهاد، و گواه
 فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم می دهم که همانا پیامبر ما محمد شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتشبر او و  اللَّ درود و سلام فروان  ،اوست

 ای مسلمانان:
، به هر کس از است متعال اللَّ توحید منت بسیار عظیمی از جانب 

بندگانش بخواهد عطا می کند، بر شخص مسلمان لازم است برای جستن آن در 
 ؛که از خانواده اش هستند یا مسلمانهای ديگر  همسايه هایخود و فرزندانش و 

 .تلاش کند
برحذر نعمت توحید عبارت است از: دعوت دادن مخلوقات به آن،  شکر و

 داشتن از هر آفتی که با اصل یا کمال توحید منافات دارد.
متعال طلب استقامت نمودن،  اللَّ از از جمله وسايل استقامت بر توحید: 
کار نیک انجام دادن، و مسلح بسیار  دوری از بدعات و شبهات و شهوات و 

مشکل مواجه  علم دين و سوال علمای ربانی از اموری که با نمودن خويش با
  میشود.

 امر نموده... امبرشیبر پن فرستاد و سلام شما را به درود اللَّ که   دیبدان پس



  (1)فضيلت کلمه توحيد
سپاس گفته متعال مى باشند، او را  اللَّ تعريفات مخصوص تمامى حمد و همانا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

و  فتیانخواهد  یگر تيهدانمیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اللَّ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود و سلام  بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  و گواهی می دهم که همانا محمدندارد 
 .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ بسیار و مستدام 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهپاوست  یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

 .یدمحکم اسلام چنگ زن يسمانر 

 :مسلمانانای 
 او به پرستش لزوم متعال و اللَّ شتافتن آنها در طاعت شرف مخلوقات در 

، و در آن پیروزی و همین استو بوجود آوردن شان  شحکمت آفرين میباشد، و
 خج حم حج جم جح ثم ته} رستگاری دنیا و آخرت وجود دارد،

                                      
القا شده صلى الله عليه وسلم  اللَّ  هجرى در مسجد رسول 1438جمادی الاول، سال  6جمعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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و پیامبرش اطاعت کند؛ يقیناً به کامیابی  اللَّ که از کس  و هر» ، ترجمه:(1){خم
 .«عظیمی نائل شده است

شناخت  در سعادت حقیقیو شادمانی و سرور و لذت و لحظه خوش و 
 و يگانگی، و ایمان آوردن به اوست. اللَّ 

متعال گفتاری است که در آن ستايش  اللَّ وبرترين و محبوب ترين گفتار نزد 
 «اللَّ لا إله إلا » کلمه توحید يعنی:  اللَّ و مدح او باشد، و بهترين تعريفات برای 

می باشد، کلمه ای که آسمانها و زمین بر آن بنا شده اند، و به خاطر او همه ی 
و پیامبران  کرده  متعال کتابها را نازل اللَّ و به خاطر آن  موجودات آفريده شده اند،

 مخ مح مج لي لى لم لخ} متعال می فرمايد: اللَّ را فرستاده است، 

و پیش از تو هیچ پیامبری را » ، ترجمه:(2){نى نم نخ نح نج مي مى مم
 جز من نیست، معبود بر حقیهیچ  که؛نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم

 .«پس تنها مرا عبادت کنید
 سبحانه می فرمايد: اللَّ پیامبران قوم خود را ترسانده اند،  ،و به وسیله آن

معبود بر و بگويید هیچ » ، ترجمه:(3){ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}
 .«جز من نیست؛ پس از من بترسید حقی

خويش گواهی داده، و بهترين مخلوقاتش حقانیت متعال با اين کلمه بر  اللَّ 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي} متعال میفرمايد: اللَّ را گواه گرفته، 

                                      
 .71( سوره الأحزاب:1)
 .25( سوره الأنبیاء:2)
 .2( سوره النحل:3)
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 اللَّ » ، ترجمه:(1){ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ
 ، و فرشتگان و صاحبان دانشجز او نیست معبود بر حقیهیچ که ؛گواهی داده

در جهان هستی( قیام به عدالت دارد،  اللَّ که )در حالی - دهندنیز گواهی می -
 .«توانمند حکیم است و او، جز او نیست معبود بر حقیهیچ 

بزرگترين و عادل ترين و و گرانقدر ترين   اين» می گويد: امام ابن قیم 
رانقدر ترين شاهد، برای گرانقدر ترين مشهود گراست ترين گواهی می باشد، از  

 .(2)«است
بر همین کلمه می باشد، و از حقوق کل دين می باشد،  ناساس تمام ادیا

تمام عذاب ها به خاطر نگفتن ها اساس شان بر همین کلمه می باشد و تمام پاداش
یا کوتاهی در همین کلمه میباشند، کلمه ای است بلند مرتبه، و دارای فضايل 

که   یفراوان، پس مطلقا اساس اسلام بر همین است، و اولین رکن و بزرگترين مبناي
بزرگترين  و اللَّ همه ی ارکان ديگر بر آن قائم هستند، می باشد، و نیز رکن ایمان به 

 اش است، زيرا ایمان بدون آن صحیح نبوده، و جز با او پايدار نمی شود. پايه
اساس اين آيین بر همین کلمه بوده، و قبله بر آن قرار گرفته، و حق خاص 

باشد، کلمه ی اسلام، و کلید بهشت، و با آن  متعال بر همه ی بندگانش می اللَّ 
ه شده، تقسیم بندی شده، و راندانسانها به بدبخت و خوشبخت، و پذيرفته 

شوند، همین کلمه بین کفر و اسلام افراد تفاوت می آورد، هیچ شخصی  می
گفتاری بهتر از آن سخن نگفته، و هیچ شخصی بهتر از مدلولات اين کلمه عمل 

                                      
 .18( سوره آل عمران:1)
 (.3/418دارج سالكین )( م2)
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هَ الَ ، وَ اللّهَ  أَربَْعٌ: سأبْحَانَ اللّهَ كَلََمه إهلَ الأَحَبُّ »فرمدند: صلى الله عليه وسلم پیامبر ننموده،  ، مْدأ للّه
 اللَّ ترين سخن نزد  محبوب» ، ترجمه:(1)(روايت مسلم) « أَكْبََأ الَلّأ ، وَ الَلّأ وَلََّ إهلهََ إهلََّ 

 .«می باشند «برأکاللّ   لاإله إلا اللّ  و سبحان اللّ  و الحمدللّ  و» :متعال
متعال اولیای خويش را به آن  اللَّ همین کلمه، کلمه ی پرهیزگاريی است که 

، (2){ين يم يز} تعالی می فرمايد: اللَّ اختصاص داده، می باشد، 
 .«تقوا ملزم ساختى را به کلمه  و آنها» ترجمه:

نگ بزند رستگار ی است که هر کس به آن چدستاويز محکمو همین كلمه؛ 
 يه يم يخ يح يج هٰ} سبحانه می فرمايد: اللَّ می شود، 

پس هر کس به طاغوت » ، ترجمه:(3){تهثم تم به بم ئه ئم
ایمان آورد، پس به راستی که به دستگیره محکمی چنگ زده  اللَّ کفر ورزد و به 

 .«است، که آن را گسستن نیست
تعالی می فرمايد:  اللَّ برتری از خصلتهای او، و ماندگاری ملازم اوست، 

 .«است برتربالا و  اللَّ و کلام » ، ترجمه:(4){فجفح غم غج عم}
 فخ} متعال در کتابش آن را مثال زده، فرموده: اللَّ کلمه طیبه ی است که 

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

                                      
 (.2137( رقم حديث: )6/172صحیح مسلم ) (1)
 .26( سوره الفتح:2)
 .256( سوره البقرة:3)
 .40( سوره التوبة:4)
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{مج
طیبه  ه ىکلم  چگونه مثل زده است؟ اللَّ آیا نديدی که » ، ترجمه:(1)

اش آن )در زمین( ثابت، و شاخه ه ىهمچون درخت طیبه و پاکی است که ريش
 .«در آسمان است

 لى لم لخ}او وسیع و باز می گردند، واسطه ی ها ب کلمه ای که سینه

{مممى مخ مح مج لي
بخواهد هدايت  اللَّ هر کس را که » ، ترجمه:(2)

يعنی » مى گويد: ابن جريج ، «کند، سینه اش را برای پذيرفتن آن می گشايد
 . (3)«اللَّ به لا إله إلا 

 ئر ّٰ ِّ ُّ * ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}و سلامت قلب در همین است، 

که مگر کسی ،دنکه مال و فرزندان سودی نبخشروزی» ترجمه:، (4){ئم ئز
 .«بیايد اللَّ با قلب سلیم )خالی از شرک و کفر و نفاق( به پیشگاه 

لا إله إلا » قلب سالم آن است که به» می گويد: بن عباس  اللَّ عبد 
 .(5)«گواهی بدهد «اللَّ 

درست و او دعوت راستینی است که هیچ باطلی در آن نیست، و گفتار 
، و گواهی راستی است که هیچ دروغی نیکی است که هیچ کجی در آن نیستو 

متعال خاص خويش نموده  اللَّ در آن نیست، و او مثال بالا و برتری است که 

                                      
 .24( سوره إبراهیم:1)
 .125( سوره الأنعام:2)
 (.12/106( تفسیر طبرى )3)
 .89-88( سوره الشعراء:4)
 (.8/2783تفسیر ابن ابي حاتم )( 5)
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سبحانه  اللَّ است،  ڠ کلمه ی ماندگار در نسل ابراهیمبدون بقیه مخلوقات، و  

و )ابراهیم( » ، ترجمه:(1){لي لى لم كي كى كم كل} می فرمايد:
های بعد از خود قرار داد، باشد که )به سوی )توحید( را در نسل ه ىاين کلم

است که در نسل  «اللَّ لا إله إلا » اين» می گويد: ابن کثیر ، «( باز گردنداللَّ 
متعال او را از فرزندان  اللَّ خويش قرار داد، که از او پیروی می کند کسی که 

 .(2)«هدايت نصیب کند ڠ ابراهیم
 تعالی اللَّ بر مخلوقات می باشد،  اللَّ نعمت  بزرگترين «اللَّ لَا إلَِهَ إِلَا »

های خود را آشکار نعمت» ، ترجمه:(3){هجهم ني نى نم نخ} میفرمايد:
متعال  اللَّ » می گويد: سفیان بن عیینه ، «و پنهان بر شما ارزانی داشته است
 .(4)«بر بندگانش ارزانی نکرده است اللَّ لَا إلِهََ إِلَا هیچ نعمتی بزرگتر از شناخت تام 

کلمه ای است که با دنیا و آنچه در آن است برابری می کند، 
هَ مْدأ الَ ، وَ اللّهَ لََنْ أَقأولَ: سأبْحَانَ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  اللَّ  رسول ، الَلّأ ، وَلََّ إهلَهَ إهلََّ للّه

اَ طلََعَتْ عَلَيْهه الشَمْسأ  ؛ أَكْبََأ الَلّأ وَ   :فتنگ» ، ترجمه:(5)(روايت مسلم) «أَحَبُّ إهلَََ مِه
دُ لِلَِّ الحَ وَ  ،اللَِّ سُب حَانَ  بَرُ اللَُّ وَ ، اللَُّ ، وَلَا إلَِهَ إِلَا م  از تمام آنچه كه خورشید  نزد من ؛ أَك 

 .«محبوب تر استبر آن طلوع كرده 

                                      
 .28( سوره الزخرف:1)
 (.7/225ابن كثیر )فسیر ( ت2)
 .20( سوره لقمان:3)
 (.58وحید ابن رجب )ص:( ت4)
 (.2137( رقم حديث: )6/172صحیح مسلم ) (5)
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نخستین واجب بر بندگان از لحاظ شناخت و عمل نمودن به کلمه توحید 
 ، ترجمه:(1){يه يم يخ يح يج هٰ} فرمايد: سبحانه می اللَّ آن می باشد، 

  سلام ابن تیمیهالاشیخ ، «نیست اللَّ جز  معبود بر حقیپس بدان که هیچ »
همه ی سلف و ائمه اتفاق نظر دارند، که اولین چیزی که بندگان به » مى گويد:

  .(2)«آن دستور داده شده اند: دو کلمه ی شهادت می باشند
مَنْ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  اللَّ رسول ، و همچنین آخرين واجب بر بندگان می باشد

رأ كَلََمههه: لََّ إهلَهَ إهلََّ  هر » ، ترجمه:(3)روايت ابوداود() «نَةَ الَ دَخَلَ  ؛الَلّأ كَانَ آخه
بهشت خواهد  وارد باشد، «اللَّ لا اله الا » ش در هنگام مرگسخنكس آخرين 

 .«شد
 تعالی می فرمايد: اللَّ بر استقامت می باشد، او قطعا  به آن، عالم عامل

إلِهََ  لَا شَهَادَةَ أ أي:»:  قال ابن عباس ،{هٰ هم هج نه نم نخ نح}
که گمان کسانیبی» ، ترجمه:(5){ئم يه يم يخ يح يج}، (4)«إِلَا اللَُّ 

 بن عباس  اللَّ عبد  - است، سپس استقامت کردند، اللَّ پروردگار ما  گفتند:
ها ترسی نیست و پس بر آن - می گويد: يعنی برکلمه شهادت استقامت نمودند

  .«ها اندوهگین شوندنه آن

                                      
 .19( سوره محمد:1)
 (.8/11) ( درء تعارض العقل والنقل2)
 (.3113( رقم حديث: )3/159نن ابوداود )( س3)
 (.5/275فسیر ماوردى )( ت4)
 .13( سوره الأحقاف:5)
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به صورت  اللَّ اگر گوينده اين کلمه در گفتنش راست باشد، قلبش از غیر 
را  اللَّ کلی پاک و منزه می شود، و هر کس در تلفظش راست باشد، غیر از 

جز او امیدوار نمی شود و نمی ترسد و اعتماد نمیکند دوست نمی دارد، و از کسی 
 در او باقی نمی ماند.واهشات نفسانی خو هیچ علامتی از آثار نفس اماره و 

فرمودند: صلى الله عليه وسلم  اللَّ رسول و او سبب محفوظ شدن مال و خونش می گردد، 
اَ ی أعْبَدأ مهنْ دأونه الَلّأ مَنْ قاَلَ: لََّ إهلَهَ إهلََّ » سَابأهأ  ،حَرأمَ مَالأهأ  ؛اللّهَ ، وكََفَرَ بِه وَدَمأهأ، وَحه

را بر زبان آورد  «اللَّ لا إله إلا » هركس» ، ترجمه:(1)(مسلم تيروا) « اللّهَ عَلَى 
مال و خونش حرام  ؛د كفر ورزدنشو یپرستش م اللَّ که جز   يیزهایچ یو به همه

 .«است اللَّ و حسابش با  دهيگرد
که دعوت با آن آغاز می باشد، است   کلمه توحید نخستین موردی

دعوت خويش را با آن آغاز نمود، و بر آن از یارانش بیعت می گرفت، صلى الله عليه وسلم  پیامبر
 و به معاذ دعوتگران را به سرزمین ها می فرستاد، و با سفارش نمودن به همین 

فاَدْعأهأمْ  ؛كهتَابه المهنْ أَهْله  ا  إهنَكَ تََْتِه قَ وْم»وقتَّ او را به یمن فرستاد، فرمودند: 
تو پیش » ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «اللّهَ وَأَنّ ه رَسأولأ ، الَلّأ شَهَادَةه أَنْ لََّ إهلَهَ إهلََّ  :إهلَ 

: كه هیچ كه  آن ها بخواه تا شهادت دهند و ازقومی از اهل کتاب می روی؛ 
 .«متعال وجود ندارد و من فرستاده او هستم اللَّ جز  معبود بر حقی

اجتماع همه مخلوقات با همین کلمه  که  است کلمه ی توحید کلمه ی برابری
سبحانه  اللَّ حاصل می شود و بدون آن در اختلاف و درگیری می باشند، 

                                      
 (.23( رقم حديث: )1/39صحیح مسلم ) (1)
 (.19( رقم حديث: )1/37(، صحیح مسلم )4347( رقم حديث: )5/162حیح بخارى )( ص2)
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} میفرمايد:

 یبه سو  ديیایاهل کتاب! ب یبگو: ا» ، ترجمه:(1){بر ئي ئى ئن ئم ئز
 کيرا شر  یز یو چ م،یرا نپرست اللَّ است، که جز  کسانيما و شما  انیکه م  یسخن

 .«یماو نساز 
يََ أیَ ُّهَا »دند: و فرمصلى الله عليه وسلم پیامبر صادقانه بگويد رستگار شود،  آن را هر کس

مردم بگويید:  یا» ، ترجمه:(2)(روايت احمد) «ت أفْلهحأوا ؛الَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ  :قأولأوا !النَاسأ 
 .«، تا رستگار و كامیاب گرديداللَّ لا إله إلاَ 

دند: و فرمصلى الله عليه وسلم  پیامبرچنگ زننده به اين کلمه بالاترين شعبه ایمان را گرفته، 
، (3)(روايت مسلم) «الَلّأ قَ وْلأ لََّ إهلهََ إهلََّ  :يماَنأ بهضْعٌ وَسَبْعأونَ شأعْبَة ، فأََفْضَلأهَااله »

شعبه است افضل ترين  - یا شصت و چند - ایمان هفتاد و چند شعبه» ترجمه:
 .«مى باشد «اللَّ لا اله الا » آنها كلمه

آيه ای که متضمن اين کلمه است عظیم ترين آيه ی قرآن می باشد، و سید 
 استغفار شامل همین کلمه می باشد.

مَنْ قاَلَ: »کلمه توحید از همه ی اعمال اجرش بیشتر افزوده می شود؛ پس: 
وَهأوَ عَلَى كأل ه شَيْءٍ  ،مْدأ الَ مألْكأ وَلهَأ  اللَهأ  ،وَحْدَهأ لََّ شَرهیكَ لَهأ  ،الَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ 

ائَةَ مَرَةٍ  ائَةأ حَسَنَةٍ  ،كَانَتْ لَهأ عَدْلَ عَشْره رهقاَبٍ ؛قَدهیرٌ، فِه یَ وْمٍ مه  ،وكَأتهبَتْ لَهأ مه
ائَةأ سَي هئَةٍ  رْز  ،وَمحأهيَتْ عَنْهأ مه يَ  ا  وكََانَتْ لَهأ حه وَلََْ  ،مهنَ الشَيْطاَنه یَ وْمَهأ ذَلهكَ حَتََّ يمأْسه

                                      
 .64( سوره آل عمران:1)
 (.16871( رقم حديث: )7/3641مسند احمد )( 2)
 (.35( رقم حديث: )1/46صحیح مسلم ) (3)
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اَ جَاءَ بههه إهلََّ أَحَدٌ عَمهلَ أَكْثَرَ مهنْ ذَلهكَ  فْضَلَ مِه ، (1)(متفق علیه) «يََْته أَحَدٌ بِهَ
دَهُ لا شَريِكَ لَهُ، لهَُ » هركس، روزانه صد بار» ترجمه: مُل كُ وَلَهُ  اللا إلَِهَ إِلاَ الَلُّ، وَح 

ءٍ قَدِير  الحَ  دُ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَي  آزاد ساختن ده برده،  ه یبگويد، به او به انداز  «م 
 کبرايش نوشته و صد گناه از گناهانش، پا یرسد و همچنین صد نیك یثواب م

شود و هیچ كس بهتر از آن  یگردد و آنروز تا شب از شیطان، حفاظت م  یم
 .«كه بیشتر انجام دهد  یمگر فرد انجام نداده

وَهأوَ  ،مْدأ الَ مألْكأ وَلَهأ  اللَهأ  ،وَحْدَهأ لََّ شَرهیكَ لَهأ  ،الَلّأ مَنْ قاَلَ: لََّ إهلهََ إهلََّ »و
رَارٍ  ،عَلَى كأل ه شَيْءٍ قَدهیرٌ   «كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَ عَةَ أنَْ فأسٍ مهنْ وَلَده إهسْْاَعهيلَ   ؛عَشْرَ مه

دَهُ لَا شَريِكَ اللَُّ لَا إلَِهَ إِلَا » هر كس ده مرتبه بگويد:» ، ترجمه:(2)روايت مسلم()  وَح 
دُ الحَ مُل كُ وَلهَُ  اللهَُ  ،لَهُ  ءٍ قَدِير   ،م  است كه چهار  ی، مانند كس«وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَي 

  .«استآزاد كرده  ینفر از اولاد اسماعیل را از قید بردگ
کلمه توحید بهترين صدقه ای است که نیاز به صرف پول ندارد، 

 هر و» ، ترجمه:(3)(روايت مسلم) «وكَألُّ تََلْهيلَةٍ صَدَقَةٌ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  اللَّ  رسول
 .«صدقه است گفتن «اللَّ لا إله إ لا»

و کلمه توحید تنها راه نجات بنده در قبر می باشد، و با آن هنگام سوال و 
قَبَْه: المأسْلهمأ إهذَا سأئهلَ فِه  ال»فرمودند: صلى الله عليه وسلم  اللَّ رسول جواب ثابت قدم می شود، 

 ٍّ ٌّ ىٰ} فَذَلهكَ قَ وْلأهأ: ؛اللّهَ رَسأولأ  ا  ، وَأَنَ محأَمَدالَلّأ یَشْهَدأ أَنْ لََّ إهلَهَ إهلََّ 

                                      
 (.2691( رقم حديث: )8/69سلم )(، صحیح م3293( رقم حديث: )4/126حیح بخارى )( ص1)
 (.2693( رقم حديث: )8/69صحیح مسلم ) (2)
 (.720( رقم حديث: )2/158صحیح مسلم ) (3)
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 ، ترجمه:(2)(صحیح بخاری)« (1){ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
جز  ىحق معبود برهیچ دهد که  ىم ىچون مسلمان در قبر سؤال شود، گواه»

 اللَّ » است: اللَّ  ى و آن اين فرموده ؛است اللَّ  ى فرستاده صلى الله عليه وسلمنیست و محمد  اللَّ 
 .«گرداند  ىدنیا و در آخرت ثابت م یمؤمنان را به قول ثابت در زندگمتعال 

به خاطر  - متعال اللَّ به فضل  - سبک می شوندو پرونده های گناه 
فَ يَنْشأرأ عَلَيْهه تهسْعَة  لٍ جأ رَ ى به تَ ی أؤْ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  اللَّ سنگینی اين کلمه، رسول 

لَ    جه لٍ  مَدُّ وَتهسْعهيَن سه جه  إهلهََ لََّ نْ أَشْهَدأ أَ  :فَ تأخْرَجأ لَهأ بهطاَقَةٌ فهيهَا ،بَصَره ال، كألُّ سه
لََتأ فِه كهفَةٍ، فَطاَشَته  ،عَبْدأهأ وَرَسأولأهأ  ا  ، وَأَنَ محأَمَدالَلّأ إهلََّ  جه فَ تأوضَعأ الس ه

لََتأ  جه  ىمرددر روز قیامت » ، ترجمه:(3)(روايت احمد) «بهطاَقَةأ الوَثَ قألَته  ،الس ه
هر  پهن می شود، واو باز  ىبزرگ را برا ى، و نود و نه پرونده آورده می شود
شود  ىخارج م ىسپس برگه ا طول دارد، كند،ی  كه چشم كار م  پرونده تا جايى

هَدُ أَن  لَا إلَِهَ إِلَا كه در آن نوشته شده است:  ، عَب دُهُ وَرَسُولهُُ  اً ، وَأَنَ مُحَمَداللَُّ أَش 
شود،  ىديگر گذاشته م ىدر كفه  برگهكفه و يک  بزرگ در  ىپس پرونده ها

 . «شود ىسنگین م همان برگهپرونده ها كم وزن و 
عَتْ فِه كهفَةٍ الَ وَاته السَبْعَ وَ وَلَوْ أَنَ السَمَ »و  يَن السَبْعَ وأضه عَتْ  ،رَضه وَوأضه

وَاته السَبْعَ وَلَوْ أَنَ السَمَ ، الَلّأ رجََحَتْ بِههنَ لََّ إهلَهَ إهلََّ  ؛ فِه كهفَةٍ الَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ 

                                      
 .27( سوره إبراهیم:1)
 (.4699( رقم حديث: )6/80حیح بخارى )( ص2)
 (.7114( رقم حديث: )3/1472نگا: مسند احمد )( 3)
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يَن السَبْعَ الَ وَ  ، (1)(روايت احمد) «الَلّأ قَصَمَتْهأنَ لََّ إهلهََ إهلََّ  ؛كأنَ حَلْقَة  مأبْهَمَة    ،رَضه
اگر آسمانهای هفتگانه و زمین های هفتگانه در يک کفه ترازو قرار داده » ترجمه:

 اللَُّ لَا إلِهََ إِلَا در کفه ی ديگر گذاشته شود،  اللَُّ لَا إلِهََ إِلَا شوند، و کلمه ی 
يک حلقه  به سنگینی می کند، و اگر آسمانهای هفتگانه و زمین های هفتگانه

 .«می شکند اللَُّ لَا إلَِهَ إِلَا  بسته شده باشند آنها را
عهد و پیمانی دارند،  اللَّ اهل اين كلمه شفاعت كنندگان می باشند، و نزد 

، (2){بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} سبحانه میفرمايد: اللَّ 
( رحمان عهدی گرفته اللَّ که نزد )ها مالک شفاعت نیستند؛ مگر کسیآن» ترجمه:
 .«باشد

سعادتمند ترين مردم به شفاعت پیامبر کسانی هستند که در گفتن اين کلمه 
 :قهيَامَةه الأَسْعَدأ النَاسه بهشَفَاعَتِه یَ وْمَ »دند: و فرمصلى الله عليه وسلم پیامبر ، راستگو و مخلص بودند

هه  ا   خَالهصالَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ  :مَنْ قاَلَ   ، ترجمه:(3)(بخاری روايت) «مهنْ قَ لْبههه أَوْ نَ فْسه
كه با   در روز قیامت شخصی است،شفاعت من به  ند ترين شخصسعادتم»

 .«بگويند اللَّ اخلاص و از صمیم قلب، لا إله إلا 
و پاداش کسی که آن را صادقانه، و از ته قلب خالصانه، با يقین کامل 
بدون ترديد، عامل به آن، و دوری از هر چیزی که با آن منافات دارد؛ بگويد 

َ مَا مهنْ عَبْدٍ قاَلَ: لََّ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  اللَّ رسول ، بهشت می باشد  إهلَهَ إهلََّ الَلّأ، ثُأ

                                      
 (.6694( رقم حديث: )3/1386مسند احمد )( 1)
 .87( سوره مریم:2)
 (.99( رقم حديث: )1/31حیح بخارى )( ص3)
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كه لا اله   یهر بنده ا» ، ترجمه:(1)(متفق علیه) «نَةَ الَ إهلََّ دَخَلَ  ؛مَاتَ عَلَى ذَلهكَ 
 .«شود یوارد بهشت م ،بگويد و بر آن بمیرد اللَّ الا 

و دروازه هاى هشتگانه بهشت برای گوينده اين کلمه باز می شوند، از هر 
کدام بخواهد وارد می شود؛ بلکه هر کس در آن صادق و عامل به مقتضايش 

 لََّ نْ مَا مهنْ أَحَدٍ یَشْهَدأ أَ »فرمدند: صلى الله عليه وسلم  رسد، پیامبر ، آتش جهنم به او نمیباشد
دْق ،رَسأولأ اللّهَ  ا  وَأَنَ محأَمَد ،إهلَهَ إهلََّ الَلّأ   «إهلََّ حَرَمَهأ الَلّأ عَلَى الناَره  ؛مهنْ قَ لْبههه  ا  صه

وأشهد  ،اللَّ أشهد أن لا إله إلا » ؛هركس از صمیم قلب» ، ترجمه:(2)(متفق علیه)
 .«گرداندى  آتش جهنم را بر او حرام م متعال اللَّ بگويد،  «اللَّ أن محمدا رسول 

متعال هر كس آن را گفته و در قلبش ذره ای ایمان باشد؛ از جهنم  اللَّ بلكه 
، »در حديث قدسی می فرمايد:   اللَّ بیرون می کند،  وكَهبَْهيََئي وَعهزَتِه وَجَلَلَه

نْهَا مَنْ قاَلَ: لََّ لَأ  !وَعَظَمَتِه  به » ، ترجمه:(3)(روايت بخاری) « إهلَهَ إهلََّ الَلّأ خْرهجَنَ مه
گفته است، او   اللَّ هر کس، لا اله الا  ؛و عظمتم سو گند یعزت و جلال و بزرگ

 .«مآور  میرا از آتش بیرون 
به خاطر اهمیت کلمه توحید در هر لحظه از زندگانی بنده؛ شريعت اسلامی 

مَنْ قاَلَ إهذَا »به التزام آن در تمام احوال زندگیش تشويق نموده است، پس فرموده: 
كأل ه مْدأ، وَهأوَ عَلَى  الَ مألْكأ وَلَهأ  ال وَحْدَهأ لََّ شَرهیكَ لَهأ، لهَأ الَلّأ أَصْبَحَ: لََّ إهلَهَ إهلََّ 

رقََ بَةٍ مهنْ وَلَده إهسْْاَعهيلَ، وكَأتهبَ لَهأ عَشْرأ حَسَنَاتٍ، وَحأطَ  دْلأ كَانَ لهَأ عَ   ؛شَيْءٍ قَدهیرٌ 

                                      
 (.94( رقم حديث: )1/66(، صحیح مسلم )5827( رقم حديث: )7/149حیح بخارى )( ص1)
 (.32( رقم حديث: )1/45(، صحیح مسلم )128( رقم حديث: )1/37حیح بخارى )( ص2)
 (.7510( رقم حديث: )9/146حیح بخارى )( ص3)
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رْزٍ مهنَ الشَيْطاَنه حَتََّ  عَنْهأ عَشْرأ سَي هئَاتٍ، وَرأفهعَ لَهأ عَشْرأ دَرجََاتٍ، وكََانَ فِه حه
يَ، وَإهنْ قاَلََاَ إهذَا أَمْسَى ، (1)(روايت ابوداود) «كَانَ لَهأ مهثْلأ ذَلهكَ حَتََّ یأصْبهحَ   يمأْسه

دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، لهَُ اللَُّ لَا إلَِهَ إِلَا » كس هنگام صبح بگويد:هر  » ترجمه: مُل كُ  ال وَح 
ءٍ قَدِير  الحَ وَلَهُ  دُ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَي  از  ىاو برابر با آزاد كردن برده ا ىبرا ؛«م 

نوشته و ده گناه كم و ده درجه بالا  ىاو ده نیك ىفرزندان اسماعیل است و برا
ماند و اگر آن را شب  ىشود و آن روز تا شب از شیطان، در امان م ىبرده م
  .«شود ىهمان مزایا تا صبح به او داده م ؛بگويد

وهنگامی که از طهارتش فارغ شد، و آن را گفت؛ دروازه های هشتگانه 
نْ أَحَدٍ یَ تَوَضَأأ »دند: و فرمصلى الله عليه وسلم پیامبر بر رويش باز می شوند،  بهشت  ،مَا مهنْكأمْ مه

: أَشْهَدأ أَ الفَ يأسْبهغأ  َ یَ قأولأ إهلََّ  ؛وَرَسأولأهأ  هأ عَبْدأ  ا  وَأَنَ محأَمَد ،الَلّأ  إهلَهَ إهلََّ نْ لََّ وأضأوءَ، ثُأ
کس از شما که هر  » ، ترجمه:(2)(روايت مسلم) «نَةه الثَمَانهيَةأ الَ فأتهحَتْ لَهأ أبَْ وَابأ 

هَدُ أ» بطور کامل وضو بگیرد و سپس بگويد:  هُ عَب دُ  اً وَأَنَ مُحَمَد ،اللَُّ  إلَِهَ إِلَا لَا أَش 
نیست و محمد بنده  اللَّ جز  یمعبود بر حقهیچ دهم که  یم یگواه - «وَرَسُولهُُ 

هشتگانه بهشت برايش گشوده  یمگر اينکه درها - اوست یو فرستاده 
 .«ندشو می

إهذَا قاَلَ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر و کلمه توحید ابتدا و انتهای اذان می باشد، 
ثُأَ قاَلَ: أَشْهَدأ  ، أَكْبََأ الَلّأ  أَكْبََأ الَلّأ  أَكْبََأ، فَ قَالَ أَحَدأكأمأ: الَلّأ  أَكْبََأ الَلّأ مأؤَذ هنأ:  ال

َ قاَلَ: أَشْهَدأ أَنَ محأَمَد ،الَلّأ ، قاَلَ: أَشْهَدأ أَنْ لََّ إهلَهَ إهلََّ الَلّأ أَنْ لََّ إهلَهَ إهلََّ  رَسأولأ  ا  ثُأ

                                      
 (.3113( رقم حديث: )3/159د )نن ابوداو ( س1)
 (.234( رقم حديث: )1/44صحیح مسلم ) (2)
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َ قاَلَ: حَيَ عَلَى الصَلََةه، قاَلَ: لََّ  ،اللّهَ رَسأولأ  ا  ، قاَلَ: أَشْهَدأ أَنَ محأَمَداللّهَ  حَوْلَ  ثُأ
َ قاَلَ: حَيَ عَلَى  ،للّهَ وَلََّ ق أوَةَ إهلََّ به  ، قاَلَ: لََّ حَوْلَ وَلََّ ق أوَةَ إهلََّ به الثُأ َ  ،للّهَ فَلََحه ثُأ

قاَلَ: ، الَلّأ ثُأَ قاَلَ: لََّ إهلَهَ إهلََّ  ، أَكْبََأ الَلّأ  أَكْبََأ الَلّأ  أَكْبََأ، قاَلَ: الَلّأ  أَكْبََأ الَلّأ قاَلَ: 
از  یهرگاه يك» ، ترجمه:(1))روايت مسلم( «نَةَ الَ دَخَلَ  ؛مهنْ قَ لْبههه  ،الَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ 

، أكبر، با أشهد أن لا اللَّ أكبر  اللَّ أكبر، گفتن مؤذن بگويد:  اللَّ أكبر،  اللَّ شما با 
 اللَّ ، و با أشهد أن محمدا رسول اللَّ مؤذن بگويد: أشهد أن لا إله إلا  اللَّ إله إلا 

و با حي علي الصلاه مؤذن بگويد: لا  اللَّ مؤذن بگويد: أشهد أن محمدا رسول 
 للَّ إلا با ةو با حي علي الفلاح مؤذن بگويد: لا حول ولا قو  للَّ إلا با وةحول ولا ق

ته قلب بگويد: لا  او از اللَّ أكبر و با لا إله إلا  اللَّ أكبر مؤذن بگويد:  اللَّ و با 
 .«شود ی، وارد بهشت ماللَّ إله إلا 

يَن یَسْمَعأ »و  وَحْدَهأ لََّ شَرهیكَ  ،الَلّأ مأؤَذ هنَ: أَشْهَدأ أَنْ لََّ إهلَهَ إهلََّ  المَنْ قاَلَ حه
يتأ به  ا  وَأَنَ محأَمَد ،لَهأ   ؛ا  سْلََمه دهینله وَبه  ،وَبِهأحَمَدٍ رَسأولَّ   ، رَب   للّهَ عَبْدأهأ وَرَسأولأهأ، رَضه

اذان بگويد: هر كس بعد از شنیدن » ، ترجمه:(2))روايت مسلم( «غأفهرَ لَهأ ذَنْ بأهأ 
هَدُ أَن  لَا إلَِهَ إِلَا  دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ وَأَنَ مُحَمَداللَُّ أَش    رَبا ً للَِّ عَب دُهُ وَرَسُولهُُ، رَضِیتُ باِ  اً  وَح 

لَامِ دِينلإِ وَباِ  وَبمحَُمَدٍ رَسُولاً    .«دنشو  ىیده مبخش؛ گناهانش (3)اً س 
و در نماز نیز هنگامی که شخص مسلمان آن را برپا می دارد، با کلمه ی 
توحید نمازش را آغاز می کند، و نماز شخص بدون تشهد صحیح نیست، و قبل 

                                      
 (.385( رقم حديث: )2/4صحیح مسلم ) (1)
 (.386( رقم حديث: )2/4صحیح مسلم ) (2)
 بنده و صلى الله عليه وسلم و محمد داردن ىشريك ،جز الَلّ نیست ىمعبود بر حقهیچ دهم كه  ىم ىگواه»رجمه: ( ت3)

 «.شدم ىو دين اسلام راض صلى الله عليه وسلم به ربوبیت الَلّ و رسالت محمد ،اوست ىفرستاده 
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از اينکه نمازگذار سلام بدهد، دعا را با توسل با کلمه توحید شروع می کند: 
«،  ،وَمَا أَسْرَفْتأ  ،وَمَا أَسْرَرْتأ وَمَا أَعْلَنْتأ  اللَهأمَ اغْفهرْ لَه مَا قَدَمْتأ وَمَا أَخَرْتأ

رأ  المأقَد همأ وَأنَْتَ  الأنَْتَ  ،وَمَا أنَْتَ أَعْلَمأ بههه مهنِ ه  روايت ) «لََّ إهلَهَ إهلََّ أنَْتَ  ،مأؤَخ ه
و پنهان و  آنچه را که در گذشته و آينده ،ایمبار الها! بیامرز بر » ، ترجمه:(1)(مسلم

 ی،نمودم و آنچه تو از من به آن دانا تر  یآشکار انجام دادم و آنچه از حد گذر 
جز  یمعبود برحق هیچ، یتو سبقت دهنده و جلو برنده و هم به عقب اندازنده ا

 .«تو وجود ندارد
مألْكأ  ال وَحْدَهأ لََّ شَرهیكَ لَهأ، لهَأ الَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ »بعد از هر نماز می فرمودند: 

هیچ معبود بر » ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «مْدأ، وَهأوَ عَلَى كأل ه شَيْءٍ قَدهیرٌ الَ وَلَهأ 
 ه یهم ،از آن اوست یپادشاه ،ندارد یيكتاست شريك ،وجود ندارد اللَّ جز  یحق

 .«دارد یتواناي یو بر هر چیز ، اوست ه یستايشها شايست
، پس خاتمه می داد کلمه توحیدرا با  اکبر  اللَّ و  للَّ و الحمد  اللَّ و سبحان 

ثْلَ زبََده  ،خَطاَيََهأ  رأ غفَ تأ » فرمودند:  ، ترجمه:(3)(روايت مسلم) «بَحْره الوَإهنْ كَانَتْ مه
 .«ده می شوندیگناهانش گر چه به اندازه کف دریا باشند؛ بخش»

وقتی بالای کوه صلى الله عليه وسلم پیامبر  ،می کند یهمراهتوحید  نیزو در مناسک حج 
، (4)(روايت مسلم) «، وكََبََهَأ اللََّ قهبْلَةَ، فَ وَحَدَ الفاَسْتَقْبَلَ » :صفا و مروه می رفت

 .«بزرگی و يگانگی یاد می نمودرا به  اللَّ رو به قبله می نمود، » ترجمه:
                                      

 (.771( رقم حديث: )2/185صحیح مسلم ) (1)
 (.593( رقم حديث: )2/95(، صحیح مسلم )844( رقم حديث: )1/168حیح بخارى )( ص2)
 (.597( رقم حديث: )2/98صحیح مسلم ) (3)
 (.1218( رقم حديث: )4/38صحیح مسلم ) (4)
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 ،وكََبََهَأ  ،اللََّ فَحَمهدَ  ؛مَشْعَرَ، فَ رَقهيَ عَلَيْهه  ال صلى الله عليه وسلمالنَبُِّ أتََى »و در مزدلفه 
مشعر الحرام آمد، صلى الله عليه وسلم زمانیکه پیامبر » ، ترجمه:(1)(روايت نسائى) «وَهَلَلَهأ وَوَحَدَهأ 

، لا إله إلا اللَّ إله إلا  اکبر ولا اللَّ و  للَّ و الحمد  اللَّ بالای آن رفت؛ سپس سبحان 
 .«(يعنى ذکر و دعا نمود) .وحده لا شرك له.. اللَّ 

أ عَلَى كأل ه شَرَفٍ مهنَ  ،إهذَا قَ فَلَ مهنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍ  أَوْ عأمْرَةٍ » و رْضه الَ یأكَبَ ه
: لََّ إهلَهَ إهلََّ  مألْكأ وَلهَأ  ال وَحْدَهأ لََّ شَرهیكَ لَهأ، لَهأ الَلّأ ثَلََثَ تَكْبهيْاَتٍ، ثُأَ یَ قأولأ

هنگام بازگشت از » ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «مْدأ، وَهأوَ عَلَى كأل ه شَيْءٍ قَدهیرٌ الَ 
كرد، سه بار تكبیر   یعبور م یكه از مكان مرتفع  یحج یا عمره، وقتیا جهاد، 

دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، لهَُ اللَُّ فرمود: لَا إلِهََ إِلَا  یسپس م ،گفتیم دُ، الحَ مُل كُ وَلهَُ  ال وَح  م 
ءٍ قَدِير    .«وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَي 

 - مانند ده روز اول ذوالحجه - اوقات طاعات و خوبیها مواسم و درو 
و هر کس در مجلسی نشست مستحب است که کلمه توحید به کثرت یاد شود، 

زیاد شده بود، قبل از اينکه از آن مجلس بلند  و گناه آلودبیهوده گفتار که در آن  
َمْدهكَ، أَشْهَدأ أَ »شود گفت:  نْ لََّ إهلَهَ إهلََّ أنَْتَ، أَسْتَغْفهرأكَ وَأتَأوبأ سأبْحَانَكَ اللَهأمَ وَبِه

هه ذَلهكَ  ؛إهليَْكَ  پروردگارا! » ، ترجمه:(3)(روايت ترمذی) «إهلََّ غأفهرَ لَهأ مَا كَانَ فِه مََْلهسه
 معبود بر حقیدهم كه هیچ  یم گواهیو ستايش لايق توست،  ی و منزه کپا

                                      
 (.4038( رقم حديث: )4/174ى نسائى )سنن كبر  (1)
 (.593( رقم حديث: )2/95(، صحیح مسلم )844( رقم حديث: )1/168حیح بخارى )( ص2)
 (.3433( رقم حديث: )5/431) جامع ترمذى( 3)
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 ؛«كنم  یتوبه م بسوی توو كنم   یم آمرزشمغفرت و غیر از تو نیست، از تو طلب 
 بخشد. یرا م ،آنچه كه از او در آن مجلس رخ داده است اللَّ مگر اينكه 

تَی قَظَ  - مَنْ تَ عَارَ »و  َ دَعَا - افَ قَالهَ  - مهنَ الليَْله  - أَي: اس  يبَ  ؛ثُأ ، لَهأ اسْتأجه
هر کس شب » ، ترجمه:(1)(بخاریروايت ) «قأبهلَتْ صَلََتأهأ وَصَلَی؛ فإَهنْ تَ وَضَأَ 

دعايش پذيرفته  ؛را گفت، سپس دعا نمود كلمه توحیدهنگام از خواب پريد؛  
 .«شود یپذيرفته م شو نماز خواند، نماز  فتو اگر بلند شد و وضو گر  میشود،

لهيمأ، لََّ الَ عَظهيمأ ال الَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ » گفته می شود:و پريشانی   و هنگام اندوه
، لََّ إهلَهَ إهلََّ العَرْشه ال رَبُّ الَلّأ إهلَهَ إهلََّ  رْضه وَرَبُّ الَ  رَبُّ السَمَاوَاته وَرَبُّ الَلّأ عَظهيمه

بزرگ و  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ » ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «كَرهيه العَرْشه ال
كه پروردگار عرش بزرگ وجود   اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ  ،بردبار، وجود ندارد

وجود  كریمكه پروردگار آسمانها و زمین و عرش    اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ  ،ندارد
 .«ندارد

با اين کلمه قبل از طلب حاجت نمودن سبب  اللَّ تعريف و تمجید نمودن 
 كم كل كا قي قى} سبحانه می فرمايد: اللَّ پذيرش دعا می شود، 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

و » ، ترجمه:(3){ئمئه ئخ ئح ئج يي * ين يم يز
که خشمگین )از میان قومش( رفت، پس ذوالنون )يونس( را )به یاد آور( هنگامی

                                      
 (.1154( رقم حديث: )2/54حیح بخارى )( ص1)
 (.2730) ( رقم حديث:8/85(، صحیح مسلم )6346( رقم حديث: )8/75حیح بخارى )( ص2)
 .88-87( سوره الأنبیاء:3)



 65  ديکلمه توح  لتيفض

گیریم، پس )وقتی که در شکم ماهی فرو چنین پنداشت که ما هرگز بر او تنگ نمی
جز تو نیست، تو منزهی!  معبود بر حقیها ندا داد که: هیچ رفت( در تاريکی

پس دعای او را اجابت کردیم، و از اندوه نجاتش ، گمان من از ستمکاران بودمبی
 .«دادیم

اَ رجَألٌ مأسْلهمٌ فِه شَيْءٍ قَطُّ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر   الَلّأ إهلََّ اسْتَجَابَ  ؛لََْ یَدعْأ بِه
 اين دعا یمسلمانهیچ  (ڠ به دعای يونس)» :، ترجمه(1)(روايت ترمذى) «لَهأ 
 .«كند  یدعايش را اجابت م یتعال اللَّ مگر اين كه  ؛نکردهرا 

متعال می باشد،  اللَّ کفاره ی سوگند به غیر توحید  و همین کلمه 
فَ لْيَقألْ: لََّ  ؛عأزَىالمَنْ حَلَفَ فَ قَالَ فِه حَلهفههه: وَاللََته وَ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  اللَّ  رسول

سوگند یاد كند، بايد  یهركس، به لات و عز » ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «الَلّأ إهلَهَ إهلََّ 
 .«بگويد اللَّ لا اله الا 

و هر کس هنگام وفات بود مستحب است که اين کلمه به او تلقین شود، 
 ، ترجمه:(3)(روايت مسلم) «الَلّأ لََّ إهلَهَ إهلََّ  :لقَ هنأوا مَوْتَاكأمْ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  اللَّ رسول 

 .«را به کسانی که در حال مرگ اند تلقین نمايید اللَّ لا اله الا »
هر کس بر دينی غیر از اسلام باشد با همین کلمه دعوت می شود، گرچه 

نزديک شد، وفات ابوطالب  ی کههنگامدر آخرين لحظه زندگی اش باشد، 
، كَلهمَة  أَشْهَدأ لَكَ الَلّأ قألْ: لََّ إهلَهَ إهلََّ  !يََ عَم ه »پیش او رفت و فرمودند:  صلى الله عليه وسلم پیامبر

                                      
 (.3505 (، حديث رقم:)5/844) امع ترمذى( ج1)
 (. 1647( رقم حديث: )5/81(، صحیح مسلم )4860( رقم حديث: )6/141حیح بخارى )( ص2)
 (.916(، حديث رقم:)2/631( صحیح مسلم )3)
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اَ عهنْدَ  با تا  :اللَّ  اله الا لا» بگو:من!  یعمو  یا» ، ترجمه:(1)(متفق علیه) «اللّهَ بِه
 .«دهم یگواه  اللَّ بر ایمان تو نزد اين کلمه 

 و سپس؛ ای مسلمانان:
الَلُّ قَ و م  أعََزَنَا نََ نُ »فرمود:   عزت واقعی در توحید می باشد، عمر

لَامِ   ،«اسلام عزت بخشید متعال ما را با اللَّ ما قومی هستیم که » ، ترجمه:(2)«بِالِإس 
که   یاقرار علامت و دلیل بر اسلام شخص است، و  گواهی دادن به کلمه توحید

هر کس کلمه توحید را به زبان نیاورد از  ندارد،هیچ سودی  کردار باشدف  لمخا
تحقیق  ندازه یابر و قوت و ضعف مسلمانان  ،میگرددلذت دنیا و آخرت محروم 

 سنجش آنهامیباشد، پس کلمه ی توحید میزان  شانگفتار و کردار ر  داين کلمه 
متعال از آن ها  اللَّ در نزدشان مستحکم شد  و نزد مردم می باشد، اگر اللَّ نزد 

شد از باضعیف توحید پیش آنها ند و اگر کند و ترقی  بنراضی می شود و عزت یا
 .دگردنو ناتوان می   دور می شوند و سست اللَّ 

 يز ير ىٰ تج به
 ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ}

 اللَّ جز  معبود بر حقی چیبدان که ه پس» ، ترجمه:(3){سم ثه ثم

                                      
 (. 24( رقم حديث: )1/40(، صحیح مسلم )1360( رقم حديث: )2/95حیح بخارى )( ص1)
 (.208( رقم: )1/62ستدرک حاکم )منگا: ( 2)
 .19( سوره محمد:3)
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من طلب مغفرت ؤ مردان و زنان م یآمرزش بخواه و برا شيگناه خو   یو برا ستین
 .«داندیشما را م جای ماندنشما را و  جای رفت و آمداست که  اللَّ و  ،کن

 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
درود  ،اوست فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم محمد همانا دهم که یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتشبر او و  اللَّ و سلام فروان 

 :مسلمانانای 
شناخت معنای کلمه توحید و عمل نمودن به آن و دوری از چیزهای که با 

صل نمودن محتوای نصوص وارده شده آن منافات یا در تضاد می باشند شرط حا
متعال،  اللَّ در اين زمینه می باشد؛ پس معنای آن: نفی معبوديت به حق غیر از 

، اين چیزی بود که کفار قريش می باشدمتعال  اللَّ فقط برای و اثبات معبوديت 
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم} سبحانه می فرمايد: اللَّ ، بودندمنکر آن 

معبود بر هیچ آنها بودند، که وقتی به آنها گفته می شد: » ، ترجمه:(1){نز
 .«متعال نیست، سرکشی می کردند اللَّ جز  حقی

 فقط اقرار نمودن شان به توحید ربوبیت فايده ای به آنها نرساند.
کس به معنای کلمه ی توحید آگاه تر باشد، و به مقتضای آن ثابت   و هر

تر، میزان اعمال نیکش سنگین تر می شود، تفاوت مردم به اندازه تحقق شروط 
متعال در تمام  اللَّ اين کلمه يگانه دانستن  ر  کلمه توحید می باشد، و روح و سِ 

                                      
 .35( سوره الصافات:1)
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عباداتش شريک  ل و درمتعا اللَّ عبادات می باشد، هر کس مخلوقی را در حقوق 
 می باشد. «اللَّ إله إلا  لا» :و منافی و ناقض قرار داد، اين عملکردش باطل کننده

خوشبخت وسعادتمند کسی است که از توحیدش محافظت نموده و با آن 
بمیرد، بدون اينکه توحیدش را با نواقض آن آلوده کند، یا به آن خدشه ای وارد 
کند، یا به آنچه در توحیدش نقص می آورد، آن را آلوده نمايد، و توحید آرزوی 

 قم قح فم} متعال می باشد: اللَّ همه ی بندگان صالح 

 .«ان ملحق فرمانیاکمرا مسلمان بمیران و به » ، ترجمه:(1){كج
 ...متعال شما را به درود و سلام بر پیامبرش امر نموده اللَّ سپس بدانید که 

                                      
 .101( سوره يوسف:1)



 (1)محبوبترین عمل نزد الَلّ متعال

سپاس متعال مى باشند، او را  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص بدرستی که 
نفس خود و  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاگفته و از او 

متعال او را هدايت كند، هیچ  اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانياعمال ناشا
نخواهد  یگر تيهداکس نمی تواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 

نیست، يکتاست و هیچ  اللَّ جز  معبود بر حقیو گواهی می دهم كه هیچ  فتیا
درود  بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  و گواهی می دهم که همانا محمدشريکی ندارد 

 .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ ام بسیار و مستدو سلام 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

 .یدمحکم اسلام چنگ زن يسمانر 

 ای مسلمانان:
آنان برای  را هستند ینها و زمو آنچه را در آسمان ديمتعال بندگان را آفر  اللَّ 

ها کامل گرداند تا تنها را بر آن شيآشکار و پنهان خو  یهانعمت د ومسخر نمو 
متعال را تنها  اللَّ  ،قرن مدت ده ڠ بعد از آدمها انسان ،او را عبادت کنند

جلوه  باياز بندگان ز  یبرخ یها را براپرستش بت طانیش نکهيکردند تا امی  عبادت 
را فرستاد و به  امبرانیمتعال پ اللَّ سپس  ،آوردندرو ها داد و آنان به عبادت بت

                                      
القا شده صلى الله عليه وسلم الَلّ  هجرى در مسجد رسول 1438جمادی الاول، سال  6جمعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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و  برگردانند اللَّ به عبادت را تنها را نازل کرد تا مردم  شيخو  یهاهمراه آنان کتاب
قرار  دیموافق توح زیرا ن آنهافطرت به بندگانش اين است که  اللَّ  یمهربانجمله از 
که تنها   نيسرشته شده است، و ا دیتوح یعني یالهبر فطرت  یهر نوزادپس  ،داد

 خم خج حم حج جم} :ديفرمایم  اللَّ  ،است یقیمعبود حق یو 
 .«آن سرشته استمردم را بر  اللَّ كه   یفطرت» ، ترجمه:(1)﴾سجسح

 یدر فاسد نمودن فطرت مردم دارد تا آنان را از خشنود یسع طانیش
 ؛برايشان مهیا شده اندپرنعمت  های دربهشتکه   یابدنعمت های پروردگارشان و از 

لْتأمْ »: ديفرمایم صلى الله عليه وسلم اللَّ رسول ، محروم سازد أَلََّ إهنَ رَبَ ه أَمَرَنّه أَنْ أأعَل همَكأمْ مَا جَهه
اَ عَلَمَنِه یَ وْمهي هَذَا، كألُّ مَالٍ نَََلْتأهأ عَبْد إهنّ ه خَلَقْتأ عهبَادهي حأنَفَاءَ كألَهأمْ،  حَلََلٌ، ا  مِه

مْ مَا أَحْلَلْتأ لََأمْ،  وَإهنََّأمْ أتََ تْهأمأ الشَيَاطهينأ  فاَجْتَالتَْهأمْ عَنْ دهینهههمْ، وَحَرَمَتْ عَلَيْهه
آگاه » ، ترجمه:(2)(روايت مسلم) «وَأَمَرَتَْأمْ أَنْ یأشْرهكأوا بَه مَا لََْ أأنَ ز هلْ بههه سألْطاَنا  

من در از آنچه به دانید،  یبه من امر كرده تا آنچه را كه شما نم متعال! اللَّ باشید 
كه به بندگانم   یفرمايد: هر مال یممتعال  اللَّ  به شما بیاموزم، اين روزم آموخته است
ها به نزد آن یناطیو ش دميآفر  يكتاپرستبندگانم را  یمن همه داده ام حلال است،

ها حلال گردانده را که بر آن يیزهایدور ساخته و چ شاننيها را از دو آن دهآم
سازند که بر  کيرا شر  یز یحرام ساختند و به آنان دستور داد که به من چ ،بودم
 .«بودم کردهنازل ن یلیدلهیچ آن 

                                      
 .30:( سوره الروم1)
 (.2865( رقم حديث: )8/158صحیح مسلم ) (2)
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 می گیرد،انجام  اللَّ در حق که   یگناه  نيبزرگتر ارتکاب مردم را به  سیابل
گناه بزرگتر است؟   ینشد که کدام دهیپرس صلى الله عليه وسلم اللَّ از رسول  ،می دهددعوت 

هَ أَنْ تََْعَلَ »: ندفرمود  یبرا نکهيا» ، ترجمه:(1)(هیمتفق عل) «، وَهأوَ خَلَقَكَ ا  نهد   للّه
 .«است دهيکه او تو را آفر   یدر حال ،یقرار ده يیو همتا کيشر  اللَّ 
 :ندفرموده ا سبحانه اللَّ پرداختند چنانکه  اللَّ  یراز مردم به عبادت غ یار یبس
 انیممردم ا شتریباما » ، ترجمه:(2){نج مي مى مم مخ}
 .«آورندینم

انجام عملی که هر اشاره نمود: به آن می توان که   یانیمایب میآثار وخ جمله از
ام  ،دندار  نیکی یپاداش چیه ینيدبی  خاطربه  - باشد کیهر چند که ن - دهد
! ابن جُدعان اللَّ رسول  یگفت: ا صلى الله عليه وسلم اللَّ  خطاب به رسول ~ شهيعا ینالمومن

 یبه او سود نيا یاآ داد؛یو به مستمندان غذا م نمودیرحِم م یصله تیدر جاهل
: رَب ه اغْفهرْ لَه ا  إهنهَأ لََْ یَ قألْ یَ وْم ؛لََّ یَ نْفَعأهأ »: ندفرمود صلى الله عليه وسلم اللَّ خواهد رساند؟ رسول 

او  یبرا یسود چیکار ه  نيا» ، ترجمه:(3)(مسلم تيروا) «خَطهيئَتِه یَ وْمَ الد هینه 
 رزشمورد آم امتیپروردگارا گناه مرا در روز ق :نگفت یاو روز  رايز  ،نخواهد داشت

 . «قرار ده
و گرفتار شدن  اللَّ گرفتن سبب خشم   - شرک یعني - گناه بزرگ  نيا و

 فى ثي ثى ثن} فرموده:  اللَّ . می شود یصاحبش در ذلت و بدبخت

                                      
 (.86(، حديث رقم:)1/63صحیح مسلم )(، 4477( حديث رقم: )6/18حیح بخارى )( ص1)
 .17هود: سوره ( 2)
 (.2865( رقم حديث: )8/158صحیح مسلم ) (3)
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{كيلم كى كم كل كا قي قى في
که   یکسان  یآر » ، ترجمه:(1)

 یدر زندگ یاز پروردگارشان و ذلت یخشم یگرفتند به زود  (به پرستش)گوساله را 
 .«دیخواهد رس شانيبه ا ایدن

دست و پا خواهد  هایها و نا آرامها و غصهدر غم شهیصاحب آن هم و
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي} :ديفرمایم  اللَّ  ،زد

{يجيح هي هى
را بخواهد گمراه کند دلش را سخت  سهرک (اللَّ ) و» ، ترجمه:(2)

 .«رودیبه زحمت در آسمان بالا م يیچنانکه گو  ،گرداندیتنگ م
 یابد در آتش باق یاو را از ورود به بهشت باز خواهد داشت و برا اللَّ  و
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر} :ديفرمایم  اللَّ ماند، خواهد 

متعال بهشت را بر او  اللَّ شرک ورزد،  اللَّ هر کس به » ، ترجمه:(3){تىتي تن
 .«دوزخ است یحرام نموده، و جايگاه و 

را  يشگرفتار نشوند و پروردگار خو   طانیش دامبندگان در  نکهيا یبرا
هر  یمتعال برا اللَّ نسازند و تا ابد در آتش جهنم ماندگار نشوند،  ینخشمگ

برحذر دارد و به پرستش پروردگار  سیفرستاد تا آنان را از دعوت ابل یامبر یپ یامت
امر  به آن تیاآ بیشتريننازل نمود، و در  شيخو  یاز سو  يیهافراخواند، و کتاب

 ینهم ،که در قرآن آمده  یدستور  یناول و، نددیقرآن دال بر توح تیاآ ینمود و همه

                                      
 .152( سوره الأعراف:1)
 .125( سوره الأنعام:2)
 .72المائدة:( سوره 3)
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مردم،  یا» ، ترجمه:(1){ني نى نن نم} :ديفرمایم  اللَّ  ،است
 .«دیپروردگار خود را پرستش کن

از  ینه ،در قرآن ینه ینو اول د،یرا مورد عبادت قرار ده ی: تنها و یعني
که   یدر حال پس» ، ترجمه:(2){سخ سح سج خم خج حم} شرک است:

 .«دیقرار نده یکانيشر  اللَّ  یبرا دیدانیم
مساوی با يک سوم قرآن می باشد، به خاطر اينکه در اجر سوره اخلاص و 

 تیوحدانشامل است که  یاهيقرآن آ یهيآ نيبزرگتر  و ،است دیشامل بحث توح
 .است یالکرس ةيآو آن  :است اللَّ 

 دیدر مکه تنها به توحبعد از بعثت خويش به مدت ده سال  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
 یگر يپس از د یکي نيد عيسپس شرا پرداخت،ینم یگر يد زیو به چ دادیدعوت م

تا وفاتش به آن  زین عتيبه شر  دیو پس از آن به همراه توح دينازل گرد یبر و 
، اله عَلَى فهطْرَةه  أَصْبَحْنَا»: می فرمودندو صبحگاه و شامگاه  ،دعوت می داد سْلََمه
، وَعَلَى دهینه نبَهي هنَا محأَمَدٍ اله وَعَلَى كَلهمَةه  يمَ حَنهيف ،خْلََصه لَةه أبَهينَا إهبْ رَاهه  ا  وَعَلَى مه

بر فطرت اسلام و بر » ، ترجمه:(3)(احمد تيروا) «مأشْرهكهينَ  ال، وَمَا كَانَ مهنَ ا  مأسْلهم
که   میت پدرمان ابراهل  و بر م صلى الله عليه وسلم محمد امبرمانیپ نياخلاص و بر د یکلمه

  .«یمو از مشرکان نبود، صبح نمودبود و مسلمان  يکتاپرست

                                      
 .21( سوره البقرة: 1)
 .22( سوره البقرة: 2)
 (.15596( رقم حديث: )6/3241مسند احمد )( 3)
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صبح سوره  یهیدر دو رکعت قبل پس ،نمودیآغاز م دیروز خود را با توحو 
 ؛رساندیم نیابه پا دیبا توح زیو روز خود را ن کردیکافرون و اخلاص را قرائت م

 .خواندیکافرون و اخلاص را م  ی در دو رکعت نماز وتر سوره پس
به نزد  نشینی باديه کي یروز  ،سفارش نموده دیبه توح زیرا ن شيو و امت خ

 وارد ،کن که اگر آن را انجام دهم  يیراهنما یآمد و گفت: مرا به کار  صلى الله عليه وسلمپیامبر 
مَكْتأوبةََ،  ال، وَتأقهيمأ الصَلََةَ ا  لََّ تأشْرهكأ بههه شَيْئوَ  ،اللََّ تَ عْبأدأ »: ندفرمود ،بهشت شوم

 اللَّ فقط » ، ترجمه:(1)(هیعلمتفق ) «مَفْرأوضَةَ، وَتَصأومأ رمََضَانَ  الوَت أؤَد هي الزكََاةَ 
فرض را به جا  یهاو نماز گردانن کيرا شر  یز یو با او چ کنرا عبادت   متعال

  .«یرگو رمضان را روزه   کنو زکات واجبت را ادا  آور
 ،کنند  عتیب یبا و  یگانگيبه  اللَّ  یکه بر بندگ  اددیم دستوررا  رانشیاو 

 تهسْعَة  أَوْ ثَماَنهيَة  أَوْ سَبْعَة ، صلى الله عليه وسلمكأنَا عهنْدَ رَسأوله اللّهَ »: ديگو یم  عوف بن مالک
فَ عَلََمَ ن أبَایهعأكَ؟  !اللّهَ قَدْ بَیَ عْنَاكَ يََ رَسأولَ ق ألْنَا:  ؟اللّهَ أَلََّ ت أبَایهعأونَ رَسأولَ فَ قَالَ: 

 تيروا) «مْسه الَ ، وَالصَلَوَاته ا  ، وَلََّ تأشْرهكأوا بههه شَيْئاللََّ عَلَى أَنْ تَ عْبأدأوا  قاَلَ:
 یپس و  یمبود صلى الله عليه وسلم اللَّ نزد رسول نه یا هشت یا هفت نفر ما ترجمه: ، (2)(مسلم

ما با شما بیعت  اللَّ ای رسول : میگفت «د؟یکنینم عتیب اللَّ با رسول  یاآ» فرمودند:
و  دیرا عبادت کن اللَّ که   نيبر ا» :ندفرمود م؟یکن  عتیبا تو ب یز یبر چه چنمودیم! 
  .«پنجگانه یهانمازاداء و بر  دینگردان کيرا شر  یز یبا او چ

                                      
 (.14(، حديث رقم:)1/33صحیح مسلم )(، 1397( حديث رقم: )2/105حیح بخارى )( ص1)
 (.1043( رقم حديث: )3/97صحیح مسلم ) (2)
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 دستور میدادبه آنان  فرستادیم گريد هاینکه دعوتگران را به سرزم  یهنگام
فرستاد و به او  نیمرا به  معاذ  آغاز نمايند، دیتوحدعوت خويش را با که 

شَهَادَةه أَنْ لََّ إهلَهَ إهلََّ  :فاَدْعأهأمْ إهلَ  ؛كهتَابه المهنْ أَهْله  ا  إهنَكَ تََْتِه قَ وْم»: فرمودند
از اهل کتاب  یتو به نزد قوم» ، ترجمه:(1)(هیمتفق عل) «اللّهَ ، وَأَنّ ه رَسأولأ الَلّأ 

 یگواه  :یخوانیآن فرا م یبه سو  اکه آنان ر   یز یچ ینپس نخست ؛رفت یخواه
 .«ستاو  فرستادهو محمد  ستین اللَّ جز  حقی معبود برهیچ که   نيدادن به ا

نخست  آمدندیبه نزد او م گريد یاز شهرها يیهاکه فرستاده  یهنگام و
به نزد او آمدند پس  سیعبدالق یهابار فرستاده کي ،دادیم دیارا به آنان  دیتوح

قاَلَ:  ، وَرَسأولأهأ أَعْلَمأ الَلّأ قاَلأوا:  وَحْدَهأ؟ للّهَ يماَنأ به اله أتََدْرأونَ مَا »: فرمودندبه آنان 
 ، ترجمه:(2)(یبخار  تيروا) «...اللّهَ رَسأولأ  ا  وَأَنَ محأَمَد ،الَلّأ إهلَهَ إهلََّ  لََّ نْ أَ شَهَادَةأ 

. بهتر می دانند یو رسول و  اللَّ گفتند:  «ست؟یچ اللَّ به  انیما دیدانیم یاآ»
و محمد،  ستین اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ ن که يدادن به ا یگواه» :ندفرمود

  «است.. اللَّ  یفرستاده
ها بپردازند به عبادت بت طانیاز ش یو یر فرزندانشان به پ نکهياز ا امبرانیپ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} :ندفرمود ڠ اللَّ  لیخل میابراه. دندیترسیم

ٍّ}
 .«بگردان ظها محفو  من و فرزندانم را از پرستش بت» ، ترجمه:(3)

                                      
 (.19( رقم حديث: )1/37مسلم )(، صحیح 4347( رقم حديث: )5/162حیح بخارى )ص (1)
 (.53( رقم حديث: )1/20حیح بخارى )ص (2)
 .35( سوره إبراهیم:3)
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أَخْوَفَ مَا » :ندفرمود ،داشت میب شيبر امت خو  ،از آن زین صلى الله عليه وسلم پیامبر و
رْكأ  :يْكأمأ أَخَافأ عَلَ  ، (1)(احمد تيروا) «الر هيََءأ قَالَ: ، ف َ فَسأئهلَ عَنْهأ  ،صْغَرأ الَ الش ه

شد:  دهیپرس ،است اصغردارم شرک  میب شماکه از آن بر   یز یچ نيشتر یب» ترجمه:
  .«یکار   یا: ر ندفرمود ست؟یچ اصغرشرک 

: ندخطاب به معاذ فرمود صلى الله عليه وسلم پیامبر می باشد، شبر بندگان اللَّ حق  دیتوح
 اللّهَ حَقُّ  وَرَسأولأهأ أَعْلَمأ، قاَلَ: الَلّأ قاَلَ:  ؟عهبَاده ال عَلَى اللّهَ أتََدْرهي مَا حَقُّ  !يََ مأعَاذأ »

معاذ!  یا» ، ترجمه:(2)(هیمتفق عل) «ا  أَنْ یَ عْبأدأوهأ وَلََّ یأشْرهكأوا بههه شَيْئ :عهبَاده العَلَى 
 بهتر می دانند، یو رسول و  اللَّ گفت:  «ست؟یبر بندگان چ اللَّ حق  یدانیم یاآ

چیزی او  او را عبادت کنند و با :است که نيبر بندگان ا اللَّ حق » :ندفرمود
 .«نددهن رارق کيشر 

 ینینش هيباد ،دکنیو از آتش جهنم دور م کيبنده را به بهشت نزد د،یتوح
اَ ی أقَر هبأنِه مهنَ » :گفتو  آمد  صلى الله عليه وسلم پیامبرنزد  ْنّه بِه نَةه وَمَا ی أبَاعهدأنّه مهنَ النَاره، الَ أَخْبَه

 ُّ َ نَظَرَ فِه أَصْحَابههه، ثُأَ قاَلَ: صلى الله عليه وسلمقاَلَ: فَكَفَ النَبِه  لَقَدْ هأدهيَ  :أَوْ  - لَقَدْ وأف هقَ ، ثُأ
ُّ كَيْفَ ق ألْتَ؟ قاَلَ:  ، - ، ا   لََّ تأشْرهكأ بههه شَيْئاللََّ تَ عْبأدأ : صلى الله عليه وسلمقاَلَ: فأََعَادَ، فَ قَالَ النَبِه

مَ   !اللَّ رسول  یا» ، ترجمه:(3)(هیمتفق عل) «وَتأقهيمأ الصَلََةَ، وَت أؤْتِه الزكََاةَ، وَتَصهلأ الرَحه
 ،دكنکرده و از آتش دوزخ دور    کيکه مرا به بهشت نزدی خبر بده  مرا به کار 

 نکهيا یا ،داده شد قیاو توف :فرمودندانداخت و  رانشیابه  ینگاه صلى الله عليه وسلم اللَّ رسول 

                                      
 (.24126( رقم حديث: )10/5628مسند احمد ) (1)
 (.30(، حديث رقم:)1/34صحیح مسلم )(، 7373( حديث رقم: )9/114حیح بخارى )( ص2)
 (.13(، حديث رقم:)1/23صحیح مسلم )(، 5983( حديث رقم: )8/5حیح بخارى )( ص3)
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سوال خود را دوباره  زیاو ن ؟یگفت: چه گفت  یپس به آن اعرابس ،شد تيهدا
و  کننوی  کيرا شر  یز یو چ کنرا عبادت   اللَّ : ندفرمود صلى الله عليه وسلمیامبر پ ،تکرار کرد

 .«کنرا حفظ   یشاونديخو  وندیو پ دهبو زکات را  داررا برپا  نماز
 ،وجود نخواهد داشت دیو آخرت، بدون توح ایدر دن یسعادت چیه و

 ، ترجمه:(1)(امام احمد تيروا) «ت أفْلهحأوا ؛الَلّأ لََّ إهلهََ إهلََّ  :قأولأوا»دند: و فرمصلى الله عليه وسلم  پیامبر
  .«تا رستگار و كامیاب گرديدبگويید ، اللَّ لا إله إلاَ »

 ،باشد وارد بهشت خواهد شد کلمه شهادتاش با  خاتمه سک  هر و
رأ كَلََمههه: لََّ إهلَهَ إهلََّ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  پیامبر روايت ) «نَةَ الَ دَخَلَ  ؛الَلّأ مَنْ كَانَ آخه

 «اللَّ لا اله الا » ش در هنگام مرگسخنهر كس آخرين » ، ترجمه:(2)ابوداود(
  .«شدبهشت خواهد  وارد باشد،

 ،بدیاید و از آتش جهنم نجات مو شمی بهشت وارد  دیر بر آن بم سک  هر و
نَة، وَمَنْ لَقهيَهأ یأشْرهكأ الَ دَخَلَ  ا   لََّ یأشْرهكأ بههه شَيْئاللََّ مَنْ لَقهيَ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر 

برود  اللَّ به ملاقات  یدر حال سهرک» ، ترجمه:(3)(مسلم تيروا) «بههه دَخَلَ النَارَ 
در حال شرک  سوارد بهشت خواهد شد و هرک ؛نداده قراربه او شرک  یز یکه چ

  .«خواهد شد جهنموارد  ؛برود اللَّ  داريبه د
که در قلب دارند   یو اخلاص انیمتفاوت ا یبه اندازه انموحد کین اعمال

مسلمان از آن برخوردار که   یا سرمايه نيبهتر  ند،از نظر درجه و ارزش متفاوت ا

                                      
 (.16871( رقم حديث: )7/3641مسند احمد )( 1)
 (.3113( رقم حديث: )3/159نن ابوداود )( س2)
 (.93( رقم حديث: )1/66صحیح مسلم ) (3)
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 تفظامحست و ا یکه بر عهده  یز یچ نيتر پروردگار است و مهم دیاست توح
ی که بر قصوانخدشه وار نمودن یا  یا اموری که منجر به باطل نمودناز  شدیتوح

 نيتر و پاک نيتر فیلط دیتوح» :ديگو یم  میابن ق ،باشدیم آن وارد می شوند،
و آن را  کندمی  به آن خدشه وارد  یز یچ نيتر کم  لذا ،زهاستیچ نيتر و صاف

است که  یدیمانند لباس سف گذارد، پس اویم یرنموده و در آن تاث ینچرک
 نياست که کمتر  یصاف و پاک ینهيو به مانند آ ماندیبر آن م یاثر  نيتر کوچک

 .(1)«گذاردیبر آن اثر م زیچ
 یکارها  یسر بزند همه یاگر از آنان شرک ه،نمود یوح امبرانشیبه پ  اللَّ 

 :می فرمايد  اللَّ ؟ شد!چه باپس حال ديگران  !؛باطل خواهد شد کشانین
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}

از  شیکه پ  یبه تو و به کسان براستی و» ، ترجمه:(2){خم خج حم
و از  می شود ، يقینا اعمالت نابودیشد که اگر شرک بورز  یوح ،تو بودند

 .«دش یخواه نکارانیاز 
که کعبه   یداشت و در حالاز شرک هراس  ڠ لیخل میابراه ،دلیل ینمبه

{ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} خواست: ینچن اللَّ از  کردیرا بنا م
 ، ترجمه:(3)

 .«بگردان ظها محفو  من و فرزندانم را از پرستش بت»

                                      
 (.194كتاب فوائد )ص:(  1)
 .65( سوره الزمر:2)
 .35( سوره إبراهیم:3)
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هراس  شتریببايد  گرانيد ،از شرک هراس دارد ڠ لیخل میابراهزمانی که 
 باشند.داشته 

 امبرانی، روش پدنیپرسآن  ازهمیشه به فرزندان، و  نياساس داصل و  آموزش
 دیتوح را ازفرزندان خود که در بستر مرگ بود   یدر حال ڠ عقوبي ،است

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح} سوال کرد:

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم

آیا هنگامی که مرگ يعقوب را فرا رسید، شما حاضر » ، ترجمه:(1){قح فم فخ
گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ بوديد؟ آنگاه که به فرزندان خويش  

يکتا را می پرستیم،  اللَّ ، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، را پدرانت تو و گفتند: معبود
 .«و ما تسلیم او هستیم

قاَلَتْ: فِه  ؟الَلّأ أیَْنَ »: دیخردسال پرس یاز دختر  صلى الله عليه وسلممحمد ما  امبریپ و
  ها. آسمان بالایگفت:  «کجاست؟  اللَّ » ، ترجمه:(2)(مسلم تيروا) «السَمَاءه 

علم از جمله لازم گرفتن دروس اهل و  حیصح یاعتقاد یهاکتاب  یمدارسه
تَ ركَْتأ فهيكأمْ شَيْئَيْنه لَنْ »: فرمودند صلى الله عليه وسلم اللَّ رسول  ،می باشند نياسباب ثبات بر د

لُّوا بَ عْدَهمأَا: كهتَابَ  دو شما  انیدر م» ، ترجمه:(3)(حاکم تيروا) «وَسأنَتِه  ،اللّهَ تَضه
 اللَّ : کتاب ديشو یهرگز گمراه نم ؛ديیام که اگر به آن تمسک جو گذاشته  یباق زیچ

 .«و سنت من
                                      

 .133( سوره البقرة:1)
 (.537( رقم حديث: )2/70صحیح مسلم ) (2)
 (.318( رقم حديث: )1/93ستدرک حاکم )م (3)
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مهترين چیزی که بر تو یادگیری » می گويد: شیخ محمد بن عبدالوهاب 
آن الزامی است: شناخت توحید قبل از شناخت همه ی عبادات ديگر حتی نماز 

 .(1)«می باشد
 ڠ وسفي ،است امبرانیراه و روش پ ن،يبر د یدار يثبات و پادعا بر 

{كج قم قح فم} :فرمودند
مرا مسلمان بمیران و » ، ترجمه:(2)

  .«ان ملحق فرمانیاکبه 
از شبهات از اسباب  یآن و دور  تیو درک اهم اللَّ  دیتوح بزرگداشت

 است. تيهدا

 يز ير ىٰ تج به
 ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ}

 اللَّ جز  معبود بر حقی چیبدان که ه پس» ، ترجمه:(3){سم ثه ثم
من طلب مغفرت ؤ مردان و زنان م یآمرزش بخواه و برا شيگناه خو   یو برا ستین

 .«داندیشما را م جای رفت و آمد شما را و جای ماندناست که  اللَّ و  ،کن
 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 

                                      
 (.27اصول ایمان )ص:( 1)
 .101( سوره يوسف:2)
 .19( سوره محمد:3)
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 خطبه دوم

و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا
متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه

 فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم می دهم که همانا پیامبر ما محمد شريكى ندارد، و گواهى
  .و یارانش باد اهل بیتشبر او و  اللَّ درود و سلام فروان  ،اوست

 ای مسلمانان:
با کفر و جز  دشو یم تزکیهبا آن  نفس بشریاست که  یز یچ نيتر بزرگ دیتوح

همان  نيو ا شودیمحقق نم؛ ندشو یپرستش م اللَّ غیر که به   يیزهایچ یبه همه دنيورز 
اَ الَلّأ مَنْ قاَلَ: لََّ إهلهََ إهلََّ » :فرمودند صلى الله عليه وسلم اللَّ رسول  ،است ینشهادت یمعنا ، وكََفَرَ بِه

سَابأهأ عَلَى  ،حَرأمَ مَالأهأ  ؛اللّهَ ی أعْبَدأ مهنْ دأونه  ، (1)(مسلم تيروا) « اللّهَ وَدَمأهأ، وَحه
پرستش  اللَّ که جز   يیزهایچ یرا بر زبان آورد و به همه «اللَّ لا إله إلا » هركس» ترجمه:

 .«است اللَّ و حسابش با  دهيمال و خونش حرام گرد ؛د كفر ورزدنشو  یم
برطرف  شيهایسختهمه ی  ؛را در وجود خود محقق سازد دیتوح سک  هر

اجرش پذيرفته و نیکش  اعمال و هپروردگارش را به دست آورد یشده و خشنود
و بدون حساب  هشد دهيشده و گناهانش آمرز  گوارا  شیو زندگ هبرابر شد ينچند

و ثبات بر  نياز نعمت د ربرت ینعمت چیو ه ديو عذاب وارد بهشت خواهد گرد
 .ستیآن ن

...امر نموده امبرشیشما را به درود و سلام بر پ متعال اللَّ که   دیبدان سپس

                                      
 (.23( رقم حديث: )1/39صحیح مسلم ) (1)



 (1)بزرگی و عظمت الَلّ متعال
سپاس گفته متعال مى باشند، او را  اللَّ تعريفات مخصوص تمامى حمد و قطعا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

و  فتیانخواهد  یگر تيهدانمیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اللَّ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود و سلام  بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  و گواهی می دهم که همانا محمدندارد 
  .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ بسیار و مستدام 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

 .یدمحکم اسلام چنگ زن يسمانر 

 ای مسلمانان:
متعال بندگان را از عدم به وجود آورد، به آنها انواع نعمت ها ارزانی  اللَّ 

را از آنها دور کرد، و فطرت سلیم انعام کننده و احسان  نمود، مشکلات و سختیها
از نیازشان به آب و  پروردگار كننده را دوست مى دارد، و نیاز دلها به شناخت

است، هیچ سعادتی در دنیا و آخرت جز با  بیشتر خوراک و نفس کشیدن

                                      
شده القا صلى الله عليه وسلم الَلّ  هجرى در مسجد رسول 1432جمادی الاول، سال  18جمعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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بهتر  متعال را اللَّ متعال وجود ندارد، کسانی که  اللَّ شناخت و محبت و عبادت 
 .و ایمانشان راسخ تر است شناختند؛ بیشتر او را تعظیم نموده

بندگی قلب بزرگتر و بادوام تر از بندگی اعضای جوارح می باشد، زيرا که 
متعال  اللَّ در هر وقت لازم می باشد، اعمال جوارح نیز برای اصلاح و بزرگداشت 

متعال بنده را همان اندازه مقام و منزلت  اللَّ » می گويد: می باشند، ابن قیم 
 و اگر بنده (1)«متعال را در قلبش جايگاه و منزلت بدهد اللَّ می دهد، که او 

و قلبش به او آرام  حاصل می شود اللَّ به  خود را خوب بشناسد اطمینان پروردگار
 تر متعال و صفاتش آگاه تر باشد، توکلش به او صحیح اللَّ می گردد و هر کس به 

و کاملترين انسانها از لحاظ بندگی:  و قوی تر می گردد و از او بیشتر می ترسد
متعال را تعظیم نموده و او را با تمام اسماء وصفاتش پرستش  اللَّ کسی است که فقط 

 .نمايد
ايش مدح و تعريف و متعال نامهای نیکويی است، همه ی نامه اللَّ و برای 

باشند و کاملترين و برترين صفات از آن او می باشند و همه ی صفاتش،  تمجید می
، الَ سأبْحَانَ ذهي »در رکوع می فرمودند: صلى الله عليه وسلم  صفات کمال می باشند، پیامبر بََأوته

، وَ  الوَ  و منزه است  کپا» ، ترجمه:(2)روايت نسائى() «عَظَمَةه الكهبَْهيََءه، وَ المَلَكأوته
 .«و عظمت است ى، بزرگقدرت، فرمانروايى کپروردگارى كه مال

                                      
 (.4/9) ( الكافیة الشافیة1)
 (.1048( رقم حديث: )1/227نن نسائى )( س2)
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ي »فرمودند: صلى الله عليه وسلم کمال مطلق در همه ی اشیاء از آن اوست، پیامبر  لََّ أأحْصه
كَ  ،ثَ نَاء  عَلَيْكَ  توانم  ىنم» ، ترجمه:(1)روايت مسلم() «أنَْتَ كَمَا أثَْ نَيْتَ عَلَى نَ فْسه

خود را مدح كرده  تو كهچنانچه   كنم،  تمدح كه شايسته توست؛  طور تو را آن
 .«اى

متعال را از عیب و  اللَّ و تمامی آنهايی که در آسمانها و زمین می باشند؛ 
 سح سج خم خج حم} سبحانه می فرمايد: اللَّ نقص پاک و منزه می دانند، 

 متعال را اللَّ  ند،ا ینها و زمآنچه در آسمان» ، ترجمه:(2){صم صخ صح سخسم
  .«و او پیروزمند و حکیم است نديگو یم حیتسب

 ئم ئخ ئح يىييئج ين}: هفرمود  اللَّ و همگی او را سجده می کنند، 

آنچه در آسمانها » ، ترجمه:(3){تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
ند و )نیز( کن  یسجده م اللَّ  یکه در زمین هستند برا  یوجود دارد و جنبده هاي
 .«ندورز  یفرشتگان و آنان تکبر نم

می باشد، با بهترين وجه آفريد، و در   اللَّ آفرينش و فرمان فقط از آن 
آفرينش خويش ابداع نمود، پنجاه هزار سال قبل از آفرينش آسمانها و زمین مقادير 
مخلوقات و هستی را مقدر نمود، حکم و فرمان از آن اوست و هیچ احدی با او 
در آن شريک نیست، هیچ برگرداننده ای به قضا و قدر او نیست، و هیچ اعتراضی 

فرمان او نیست، همیشه زنده است و نمیمیرد، همه مخلوقات تحت قهر و فرمان برای 

                                      
 (.486( رقم حديث: )2/51صحیح مسلم ) (1)
 .1( سوره الحشر:2)
 .49( سوره النحل:3)
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و قبضه ی او می باشند، آنها را می کشد و دوباره زنده می کند، آنها را به خنده 
و گريه در می آورد، ثروتمند و فقیر می کند، در رحم مادر هر طور بخواهد شکل 

 .می دهد
 مگر ؛ستین یاجنبنده چیه» ، ترجمه:(1){ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}

 .«است شیشانیپ ندهیر گ  او آنکه
بین دو انگشت او می باشند، هر طور بخواهد تدبیر می کند، قلب بندگان 

هر طور بخواهد آنها را می چرخاند، پیشانی آنها به دست اوست، امور بحرانی و 
 .پیچیده با قضا و قدر او می باشند

کس بر او غالب نمی شود و اگر   هیچ کسی با او درگیر نمی شود، و هیچ
متعال ننوشته و نخواسته ضرری برسانند؛  اللَّ همه ی امتها جمع شوند که به کسی که 

هیچ کس نمیتواند به او ضرری بدهد و اگر جمع شوند که به او فائده ايی برسانند، 
 .متعال نمی خواهد، هیچ کس نمی تواند به او فائده ايی برساند اللَّ در حالی که 

متعال نازل نموده، باز بدارد و هیچ کس  اللَّ هیچ کس نمی تواند عذابی را که 
غیر از او آن را دور نمی کند، هر چه بخواهد، می آفريند و هر اراده ايی کند، انجام 

شوند،  می دهد، از آنچه انجام می دهد، سوال نمی شود اما مخلوقات سوال می
بی نیاز است، بر همه چیره و مسلط  قائم به ذات خويش است، از مخلوقاتش

است، کلید های غیب نزد او هستند، هیچ کس بجز او از آن اطلاعی ندارد، علم 
غیب را حتی از ملائکه مخفی نموده است، پس ملائکه نمی دانند فردا چه کسانی 

 میرند، یا در اين هستی قبل از رخداد حوادث، نمی دانند چه رخ می دهد. می

                                      
 .56( سوره هود:1)
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ط او تدبیر امور بندگانش را می کند، امر و نهی می کند، فرمانرواست فق
می بخشد و منع می کند، بالا و پايین می برد، اوامرش بر حسب اوقات پیاپی 
هستند و حسب اراده و مشیئت او تنفیذ می شوند، هر چه بخواهد صورت میگیرد 

، (1){كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر} و هر چه نخواهد نمی شود،
 کنند،یم ازیهستند از او درخواست ن ینها و زمدر آسمان کهیکسانتمام  » ترجمه:

 .«است یو او هر روز در کار 
امورش: مشکلاتی را برطرف می کند و زیان ديده ای را عوض دهد  جملهاز 

 غج} و فقیری را بی نیاز سازد و دعايی را اجابت کند، در مورد خويش فرموده:

 .«یمانبوده غافل خود نشيآفر  از هرگز ما و» ، ترجمه:(2){فخ فح فج غم
، آنچه شده و می شود و نشده را علمش همه جا و همه چیز را فرا گرفته

میدانند، هیچ ذره ايی حرکت نمی کند؛ مگر با اجازه او، هیچ برگی نمی ريزد مگر 
با علم دانش او، هیچ چیزی از او مخفی نیست، نزد او مخفی و ظاهر برابر هستند، 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل} سبحانه می فرمايد: اللَّ 

 یا د،يبگو  سخن یپنهان انی كه:کس  ندکساني» ، ترجمه:(3){نى نن نم
 .«ندرو  راه روز درو  د،نشو  پنهان شب در کهانیکس  و ،اآشکار 

 می گويد: ~شنود، عايشه مخلوقات خود را از بالای عرش می  صداى
هَ المَْدأ » عَ سَْْعأهأ الَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَته ال للّه  صلى الله عليه وسلممأجَادهلَةأ إهلَ النَبِه ه  الَذهي وَسه

                                      
 .29( سوره الرحمن:1)
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يَةه البَ يْته   لي لى لم لخ} فأَنَْ زَلَ الَلّأ: ؛مَا أَسَْْعأ مَا تَ قأولأ  ،تأكَل همأهأ، وَأَنَا فِه نَاحه
 هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 مخصوص ذاتى مى باشند،و ستايش  تعريف» ، ترجمه:(2)(روايت احمد)« (1){هى
 پیامبر آمد( نزد ~ زن مجادله )خوله، او گنجايش تمام صداها را داردشنوايى که 

كه ى شنیدم  نمرا وى سخنان  بودم من در گوشه خانهبا او صحبت می نمود،  و
 ه یرا که دربار  یسخن زن اللَّ  یبه راست» نازل نمود: الَلّ  پس ،چه می گويد

شما را  یگفتگو   اللَّ و  دیشن بردیم تيشکا اللَّ و به  کردیشوهرش با تو مجادله م
 .«شنوا و بیناست اللَّ ، قطعا دیشنیم

 الَلّ کردار بندگانش در شب خیلی تاريک از او ناپديد نیستند، 
{نى نن نم * نر مم ما لي} :فرمايدیم

 تو کهذاتى  » ، ترجمه:(3)
 انیم را تو خاست بر و نشست و حرکت زین ند ویبیم یز یخیم بر کهیهنگام را

 .«ندیبیم کنندگانسجده
از بالای هفت آسمان حرکت مورچه سیاه را بر صخره سیاه در شب تاريک 

 می بیند.
خزائن و گنجینه هايش در آسمانها و زمین پر می باشند، و دو دستش برای 

خرج  شب و روز» ،«وَالنَهَارَ  سَحَاءأ اللَيْلَ » انفاق و خرج نمودن پهن می باشند،
هر طور بخواهد انفاق می کند، خیلی بذل و بخشش  ،«می بخشد می کند و
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میکند، سخاوتش بسیار زیاد است، قبل از خواستن و بعد از آن می بخشد، در 
نْ يَا»يک سوم آخر هر شب به آسمان دنیا فرود می آيد:   ،كألَ ليَْلَةٍ إهلَ السَمَاءه الدُّ

 ، رأ يَن یَ بْقَى ث ألأثأ الليَْله الآخه يبَ لَهأ ف َ حه : مَنْ یَدْعأونّه فأََسْتَجه مَنْ یَسْألَأنِه ؟ يَقأولأ
متعال هر شب بعد از گذشت دو سوم  اللَّ » ، ترجمه:(1)متفق علیه() «؟فأَأعْطهيَهأ 

را  ید تا و نخوا یم رام یفرمايد: چه كس یآيد و م یشب به آسمان دنیا فرود م
 .«؟چه کسی از من طلب می کند تا به او ارزانی کنمو  اجابت كنم؟

 و هر كس از او طلب نكند از او خشمگین می شود.
دروازه های بذل و بخشش او برای بندگانش باز هستند؛ پس دریاهايی 
مسخر نموده، و جويبارهايی جاری نموده، و رزقهايی مسخر نموده، به مخلوقات 

سوق داده؛ پس به مورچه در درون زمین، و به پرنده ها در  رزق و روزی شان را
 مح مج لي لى لم} هوا و به ماهی ها در دریا رزق و روزی داده است،

 نکهيمگر ا ست؛ین یندر زم یاجنبنده چیه و» ، ترجمه:(2){مي مى مم مخ
 .«است اللَّ ( ه یبر )عهد شيروز 

رزق و روزيش همه را فرا گرفته؛ پس روزی جنین را در رحم مادرش و روزی 
قویِ تنومند را در سلطنتش سوق داده است، کریم و سخاوتمند است، بذل و 
بخشش را دوست می دارد و اگر طلب شود می بخشد و اگر نیاز و حاجتی از 
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 لخ لح} غیر او طلب شود؛ خشنود نمی شود و هر خیر و خوبی از آن اوست،

 .«می باشند اللَّ همه از جانب  د،يدار  ی کهنعمتهر » ، ترجمه:(1){محمخ مج له لم
أَرأَیَْ تأمْ مَا أنَْ فَقَ مأنْذأ » می فرمايد:صلى الله عليه وسلم رزق و روزيش کم نمی شوند، پیامبر 

آیا » ، ترجمه:(2)متفق علیه() «فإَهنهَأ لََْ یغَهضْ مَا فِه یَدههه  ؟خَلَقَ السَمَاءَ وَالَرْضَ 
میدانید از بدو آفرينش آسمانها و زمین چقدر انفاق نموده، ولی چیزی از آنچه در 

 .«دارد، کم نشده است راستش دست
و اگر همه ی بندگان از او طلب کنند و به همگی آنچه خواستن بدهد؛ 

از رب خويش روايت می کند، صلى الله عليه وسلم هیچ چیزی از ملک او کم نمی شود، پیامبر 
نَكأمْ قاَمأوا فِه صَعهيدٍ  !يََ عهبَادهي» :هفرمودکه  ركَأمْ وَإهنْسَكأمْ وَجه لَوْ أَنَ أَوَلَكأمْ وَآخه

دٍ فَسَألَأونّه  اَ عهنْدهي إهلََّ كَمَا  ،فأََعْطيَْتأ كألَ إهنْسَانٍ مَسْألَتََهأ  ؛وَاحه مَا نَ قَصَ ذَلهكَ مِه
لَ البَحْرَ  یَ نْقأصأ ال بندگان من!  ىا» ترجمه:، (3)روايت مسلم() «مهخْيَطأ إهذَا أأدْخه

از من  گیبايستید و هم ىاگر اول و آخر شما از انس و جن در سرزمین پهناور 
من موجود است  ىاز آنچه كه در خزانه  ،دهمبآنچه كه بخواهد  هبه هم و بخواهید

 .«فرو كنید را در دریايى شود؛ مانند آن است كه سر سوزنى ىكم نم  ىچیز 
سبحانه چندين برابر می کند، پس يک نیکی نزد  اللَّ ثواب اعمال نیک را 

او به ده برابر تا هفتصد برابر تا چندين برابر ديگر اضافه می گردد، اجر طاعاتی 
را که در مدت زمان خیلی کم انجام می گیرند؛ خیلی زیاد می کند، پس شب قدر 
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ی باشد ماه برابر با روزه کل سال م هر از هزار ماه بهتر است و روزه سه روز در
و اگر بنده خالصانه برای رضای او مالی انفاق نمود؛ آن را چندين برابر به او بر 

در بذل و بخشش بالاتر از آرزو اضافه می دهد، پس به بهشتیان ، می گرداند
چیزی عطا می کند، که نه چشمی ديده و نه گوشی شنیده و نه در قلب انسانی 

متعال او را به  اللَّ اطر او رها کند، خطور کرده و اگر بنده چیزی را فقط به خ
 بهترين وجه عوض می دهد. 

 ئح ئج يي} از همه ی مخلوقات بی نیاز است و همه محتاج او هستند،

 اللَّ مردم! شما به  یا» ، ترجمه:(1){به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ
 .«ستوده است ،ازینیاست که ب اللَّ تنها  و ديازمندین

 رساندن به او را ندارند. بندگان توان نفع و ضرر
سبحانه می باشد، کرسی  اللَّ بلند مرتبه و بزرگ است، کرسی جای دو قدم 

او آسمان و زمین را فراگرفته اند، آسمانهای هفتگانه در مقابل کرسی مانند حلقه 
ای از آهن که در يک زمین پهنای بی آب و علف انداخته شده است، و عرش 

لوقات است، و پايین عرش دریاست، عرش را ملائکه ايی متعال بزرگترين مخ اللَّ 
حمل می کنند که بین نرمه گوش يکی از آنها تا گردنش مسافت هفتصد سال 

رب ما بالای عرش خويش آنگونه که شايسته جلال و عظمت اوست ، است
 .میباشد و او از عرش و غیره بی نیاز است

چیزی او را احاطه نکرده، چشمها را درک میکند  همه را احاطه نموده و هیچ
و می بیند و هیچ چیزی او را درک نمی کند، قدرتش همه ی مخلوقات را فرا گرفته، 
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عرش و کرسی نزد او ضعیف می باشند، گر چه در چشم مخلوقات بزرگ میباشند، 
دست  باآنها را  ، سپسپیچاندى روز قیامت م سبحانه اللَّ پس آسمانهای هفتگانه را 

، أیَْنَ  الأَنَا »گويد: ى  م سپس فته،راست خود گر  أونَ  الأیَْنَ  ؟بَارأونَ الَ مَلهكأ  ؟مأتَكَبَ ه
: أیَْنَ الَ ثُأَ یَطْوهي  مَالههه، ثُأَ یَ قأولأ يَن بهشه أونَ الأ أیَْنَ  ؟بَارأونَ الَ رَضه )روايت  «؟تَكَبَ ه

 «كجايند پادشاهان ستمگر؟ كجايند متكبران؟  ،منم پادشاه» ، ترجمه:(1)مسلم(
كجايند پادشاهان ستمگر؟ » را در دست ديگرش میگیرد و میگويد: سپس زمینها

 .«كجايند متكبران؟
يَن عَلَى إهصْبَعٍ، وَ الَ وَ  ،يََْعَلأ السَمَوَاته عَلَى إهصْبَعٍ »و مَاءَ وَالثَرَى عَلَى  الرَضه

َ یَ هأزُّهأنَ ، إهصْبَعٍ لََئهقَ عَلَى الَ إهصْبَعٍ، وَ  : ،ثُأ َ یَ قأولأ ، أَنَا  الأَنَا  ثُأ متفق ) «مَلهكأ  المَلهكأ
ت و زمین را گشان کآسمانها را بر يمتعال در روز قیامت،  اللَّ » ترجمه:، (2)علیه(

 کرا بر ي مخلوقاتانگشت و ساير  کرا بر ي کانگشت و آب و خا  کبر ي
 فرمانرواگويد: من   ىم به حرکت در می آورد وسپس آنها را دهد  ىانگشت، قرار م

 .«هستم فرمانروامن ، هستم
وحی آسمانها به شدت به لرزه در می افتند، و اهل  سخنش به و هنگام

 می باشد، ڠ به هوش می آيد جبرئیلآسمان بیهوش شوند، و اولین کسی 

 ، ترجمه:(3){َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} آسمانها از وی به هراس درآيند،
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شکافته و  گريکدي( بر فراز یها )بخاطر عظمت الهاست که آسمان کينزد»
يعنی: نزديک است که آسمانها از ترس » می گويد: ضحاک ، «شوند یمتلاش

 .(1)«متعال شکافته شوند اللَّ عظمت 
قهسْطَ اللََّ یَ نَامأ وَلََّ یَ نْبَغهي لَهأ أَنْ یَ نَامَ، يََْفهضأ »، پايدار و پابرجا است

 ، وَیَ رْفَ عأهأ، ی أرْفَعأ إهليَْهه عَمَلأ اللَيْله قَ بْلَ عَمَله النَهَاره، وَعَمَلأ النَهَاره قَ بْلَ عَمَله الليَْله
جَابأهأ النُّورأ، لَوْ كَشَفَهأ لََحْرَقَتْ سأبأحَاتأ وَجْهههه مَا انْ تَهَى إهليَْهه بَصَرأهأ مهنْ خَلْقههه   «حه

ترازوی اعمال خوابد و خواب شايسته او نیست،  ینم» ، ترجمه:(2)روايت مسلم()
و رزق بندگان را پايین و بالا می نمايد، اعمال شب، قبل از روز بعد، و اعمال 

 اللَّ روز، قبل از شب بعد، به سوی او بالا برده می شود، حجاب و مانع ديد 
جهان تمام و انوار جلالش شکوه و عظمت متعال؛ نور است، اگر آن را بردارد، 

 .«از بین خواهد بردبه منتهای حد نظرش را  یهست
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي} تدبیر نموده،را همه ی امور 

 متعال )تمام عالم هستَّ اللَّ » ، ترجمه:(3){نز نر مم ما لي لى لم
را( از آسمان گرفته تا زمین، زير پوشش تدبیر خود قرار داده است، سپس تدبیر 

شماريد، به  ىاست که شما م آن هزار سال از سالهايى ه ىکه انداز   ىامور در روز 
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}، «گردد  ىاو باز م ىسو 
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و » ، ترجمه:(1){هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم
 گريد ییا)مرکب گردد( و هفت در  یاقلم شود، و در  ینزم یدرختان رو  همه یاگر 

 .«است میحک وزمندیر پ اللَّ  ديتردیب بد،یاینم نیاپا اللَّ سخنان  د،يایبه مدد آن ب
قوی است، هیچ چیزی او را عاجز نمی کند و اگر چیزی بخواهد به او 
میگويد: باش، پس می شود، دستورش مانند يک چشم به هم زدن بلکه کمتر از 

لشکریانی دارد، که هیچ کس از آنها غیر از او اطلاع ندارد، شهر قوم آن است، 
را واژگون نمود و آن را زيرو رو نمود، هنگامی که بنی اسرائیل از پذيرفتن  ڠ لوط

احکام تورات امتناع ورزيدند، بالای سرشان کوهی مانند چتر و سايه قرار داد، 
سبحانه خويش را به کوه تجلی نمود؛ پس  اللَّ آنها يقین نمودند که بر آنها می افتد، 

اين صحنه را مشاهده نمود، بیهوش  ڠ کوه تکه تکه گشت، هنگامی که موسی
 افتاد.

به شدت می لرزاند و سخت درهم کوبیده میشود  - در آخر زمان - زمین را
 و هموار میگردد و کوهها را از جا کنده و پراکنده می کند و با دمیدن صور اولی

و مضطرب شوند و با  نگرانهمه مخلوقات  - آن را می دمد ڠ که اسرافیل  -
بیهوش می شوند و میمیرند، و با سومى به سوى میدان محشر  صور دومی همه

متعال برای فیصله و قضا فرود می آيد  اللَّ برانگیخته می شوند و هنگامی که 
 آسمانها برای تعظیم و از ترس او شکاف می گیرند.
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، ستايش کنندگان متعال بالاتر از وصف، توصیف کنندگان و مدح اللَّ 
میباشد، هیچ شريک و مانند و شبیه و مثالی ندارد، پیامبران رب خويش را 

روزی را  ڠ و خاشع شدند، داودشناختند، پس برای او بسیار فروتن و عابد 
شب را به عبادت بر می خواست، صلى الله عليه وسلم روزه و روزی افطار می نمود، و پیامبرمان 
خشوع کننده آه کشنده و  ڠ ابراهیمتا جايی که قدمهای مبارکش ورم نمود، و 

بود و هر کس روش و منهج پیامبران را طی کند، راه  اللَّ و توبه کننده بسوی 
 .و آرامش را حاصل نموده است سعادت

 يز ير ىٰ تج به
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}

را  اللَّ ها و آن» ، ترجمه:(1){كخ كح كج قم فمقح فخ
در  ینتمام زم امتیروز ق کهیدر حال ،اوست نشناختند یچنانکه سزاوار بزرگ

در دست راست اوست، او منزه و برتر  دهیچیها درهم پمشت اوست و آسمان
 .«پندارندیاو م کياست از آنچه شر 

 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
 فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم می دهم که همانا پیامبر ما محمد شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتشبر او و  اللَّ درود و سلام فروان  ،اوست

 :مسلمانانای 
مدح و تعريف را دوست ندارد، بهمین خاطر نفس  اللَّ هیچ احدی به اندازه 

و محبت و ثنا  اللَّ خويش را تعريف نموده است و اصل برتری انسانها به شناخت 
متعال را شناخت و قلبش سالم بود، او را  اللَّ و تعريف او می باشد و هر کس 

شود بیشتر  اللَّ دوست می دارد و تعظیم و تقديرش کند، هر اندازه شناختش به 
 .طاعات و عباداتش اضافه می شوند

در قلب  اللَّ را کم می کنند و اگر بزرگداشت و عظمت  اللَّ گناهان تعظیم 
 اللَّ بنده متمکن شد؛ هرگز به گناه جرأت نمی کند، سبب هر گناه، جهل به 

 میباشد.
عبادتی که بنده با  متعال طاعات را بزرگ می دارد و بزرگترين اللَّ بزرگداشت 

آن به پروردگارش نزديک می شود؛ يگانه دانستن او در عبادت می باشد، پس از 
طلب نکرده و از هیچ کس غیر از او کمک نخواسته و هیچ  اللَّ هیچ کس غیر از 

 .عبادتی را جز برای او انجام نمی دهد
را  اللَّ شريک قرار دهد چنین شخصی قدر و عظمت  اللَّ و هر کس با 

متعال  اللَّ ندانسته است و به خويشتن به خاطر شرکش ظلم نموده است و هر کس 
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او را به تعظیم خويش و يگانه دانستنش در عبادات هدايت نموده، بر او لازم 
 است که ديگران را نیز به توحید دعوت دهد.

 ...امر نموده امبرشیشما را به درود و سلام بر پ متعال اللَّ که   دیبدان سپس



  (1)الَلّ متعال تعظيم
سپاس گفته متعال مى باشند، او را  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص قطعا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

و  فتیانخواهد  یگر تيهدانمیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اللَّ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود و سلام  بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  همانا محمد و گواهی می دهم کهندارد 
  .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ بسیار و مستدام 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

 .یدمحکم اسلام چنگ زن يسمانر 

 ای مسلمانان:
ارزش هر علمی بستگی به معلومات آن دارد، و با ارزش ترين علوم و برترين 

سبحانه و بزرگداشتش بالاتر از  اللَّ متعال می باشد و شناخت  اللَّ آنها شناخت 
 .هر نیاز می باشد، بلکه از مهمترين ضروریات می باشد

بندگانش را بر فطرت محبت و شناختش آفريده است، و قلب نیز به  اللَّ و 
 صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم} همین منظور آفريده شده،

                                      
القا شده صلى الله عليه وسلم الَلّ  هجرى در مسجد رسول 1437جمادی الاول، سال  24جمعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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دگرگونی در  فطرت الهی است، که مردم را بر آن آفريده است،» ، ترجمه:(1){صخصم
 .«نیست اللَّ آفرينش 
ستی است که هر کودکی بر آن متولد می شود و شیاطین جن يکتاپر  همینو 

در حديث   اللَّ و انس برای منحرف نمودن فطرت مخلوقات تلاش می کنند، 
 ؛خَلَقْتأ عهبَادهي حأنَفَاءَ كألَهأمْ، وَإهنََّأمْ أتََ تْهأمأ الشَيَاطهينأ »: ديفرمایمقدسی 

 يكتاپرستبندگانم را  یهمه» ، ترجمه:(2)مسلم(روايت ) «فاَجْتَالتَْهأمْ عَنْ دهینهههمْ 
 .«نددور ساخت شاننيو آنها را از د دهبه نزد آنها آم یناطیو ش دميآفر 

و هر مسلمانی به ملازمت فطرتش دستور داده شده تا انَرافی که در آن 
 .و تا ایمان مومنان اضافه شود صورت گرفته به اصلش برگردد

متعال آیاتش را دلیل بر ربوبیت و الوهیت خويش قرار داده است و  اللَّ و  
اگر دریا جوهر بوده و دریاهای ديگر نیز برای کمکش گسترش یابند، هرگز کلمات 

 و آیاتی که نشانگر او هستند به پایان نمی رسند. اللَّ 
و پیامبران برای بیان و تکمیل اين توحید فطری مبعوث شده اند و توحید 

از بزرگترين چیزهای است که آوردند،  - در افعالش اللَّ يگانه دانستن  - یتربوب
چرا که او اصلی از اصول ایمان است و يکی از انواع توحید سه گانه ای است 

متعال به خاطر آن بندگانش را آفريده است، بلکه دلیلی بر توحید الوهیت  اللَّ که 
ید عبادت )مستحق عبادت بودنش( متعال بر توح اللَّ و عبادت است و با آن 

                                      
 .30( سوره الروم:1)
 (.2865( رقم حديث: )8/158صحیح مسلم ) (2)
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حجت گرفته و شرک در آن بزرگترين و زشت ترين نوع شرک می باشد و هیچ 
 کس در الوهیت اشتباه نمی کند مگر کسی که حقش را بجا نیاورده باشد.

 جل جلاله اللَّ متعال در ذات و صفات و افعالش کامل است و از جمله صفات  اللَّ 
با او نیست، همانطور که هیچ شريکی در ربوبیت است که هیچ شريکی در آن 

{فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} :ديفرمایم  اللَّ الوهیتش نیست، 
(1) ،

که او پروردگار همه چیز ، پروردگاری را بجویم در حالیاللَّ بگو: آیا غیر » ترجمه:
 .«است؟!

و او سبحانه در آفرينش و فرمانروايی و رزق و تدبیر امور يگانه و تنهاست، 
آفريننده ای است که هیچ خالقی با او نیست، پديد آورنده آسمانها و زمین است، 
آفريده و برابر نموده و هر چیز را به نیکوترين وجه آفريد و او آفريننده داناست، 

را در روز قیامت بر می انگیزد و برانگیختن  همانگونه که ابتدا آفريد، دوباره آنها
مستحق عبادت نیست، فقط  اللَّ شان برای او آسانتر می باشد، هیچ کس غیر از 

 يج هي هى} متعال مستحق عبادت است، زيرا او آفريدگار و خالق است، اللَّ 

است  یمانند کس ند،يآفر یم کهیکس  یا» ، ترجمه:(2){يي يى يخيم يح
 .«!د؟يیر گیپند نم یا! آند؟يآفر یکه نم

 تن تم تز} و او سبحانه فرمانرواست و فرمانروای از آن اوست،

 ، ترجمه:(3){قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى
                                      

 .164( سوره الأنعام:1)
 .17( سوره النحل:2)
 .13سوره فاطر:( 3)
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او  یرا که به جا یکسانپروردگار شما پادشاهی از آن اوست و   اللَّ اين است »
 .«ستندیمالک نرا خرما  ه یپوست نازک هست دیخوانیم

مالک مخلوقاتش است، هر آنچه در آسمانها و زمین هست از آن  و او
اوست و همه مخلوقات فرمانبردار و تسبیح گویان او هستند و همگان او را سجده 

 می کنند.
سروری از آن اوست که هیچ شريکی ندارد و همه بندگان او سید است، و 

 ، ترجمه:(1){كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج} او هستند،
( رحمان اللَّ که به بندگی سوی )ها و زمین نیست؛ مگر اينآسمانهیچ چیز در »

 .«می آيند
فرمانروايی مطلق و کامل و همیشگی از آن اوست، فرمانروای دنیا و روز 

 كل كخ} جزاست و در روز قیامت تجلی و ظاهر می شود و می فرمايد:

 .«ست؟یاز آنِ ک يیامروز فرمانروا» ، ترجمه:(2){كملج
، (3){لم لخ لح} فرموده اش جواب می دهد: پس خودش با اين

 .«يگانه و قهار می باشد اللَّ فرمانروايی از آن » ترجمه:

                                      
 .93( سوره مریم:1)
 .16( سوره غافر:2)
 .16( سوره غافر:3)
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متعال به تنهايی امور مخلوقات و ملکش را اداره می کند، بنابراين  اللَّ 
 ، ترجمه:(1){يزيم ير ىٰ ني} فرمانروايی همگان فقط به دست او می باشد،

 .«از آنِ او است يیو فرمانروا نشيکه آفر   دیآگاه باش»
امر و نهی می کند و می آفريند و روزی می دهد و می بخشد و منع میکند 

برتری می دهد و عزت بعضی را و  فرو می آورد اه بعضی راو منزلت و جايگ
 ضح ضج صم صخ} میدهد و ذلت می دهد و زنده می کند و می میراند،

شب را بر روز » ، ترجمه:(2){غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضخ
 .«خورشید و ماه را مسخر گردانید پیچد وروز را بر شب میپیچد، و می

، (3){ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}
را  ینو زم آوردیم ونیر و مرده را از زنده ب آوردیم ونیر زنده را از مرده ب» ترجمه:

 .«سازدیپس از مردنش زنده م
همه ی مخلوقات تحت اراده و خواست او هستند، قلب و چهره و پیشانی 
انسانها به دست او می باشند، امور بحرانی و پیچیده با قضا و قدر او می باشند، 
بر هر آنچه که شخص انجام می دهد مراقب است، آسمان و زمین به فرمان او پا 

و » ، ترجمه:(4){يحيخ يج هي هى هم هج ني نى} برجا هستند،
 لى لم كي كى}و ،«داردینگه م ؛افتد ینآسمان را از آن که بر زم

                                      
 .54( سوره الأعراف:1)
 .5( سوره الزمر:2)
 .19( سوره الروم:3)
 .65( سوره الحج:4)
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که )از نظام خود( از آن داردیرا نگه م ینها و زمآسمان» ترجمه:، (1){ليما
 .«منحرف شوند

 فى} و همه ی آنهايی که در آسمانها و زمین هستند از او طلب می کنند،

 .«است یو او هر روز در کار » ، ترجمه:(2){كا قي قى في
و از جمله امور او: گناهی را می آمرزد، و گمراهی را هدايت می دهد، و 
نگرانی را بر طرف می کند و شکسته ای را عوض می دهد و فقیری را بی نیاز 

 فح فج غم غج} تعالی می فرمايد: اللَّ می سازد و دعايی را اجابت می کند، 

 .«یما)خود( غافل نبوده نشيو )ما هرگز( از آفر » ، ترجمه:(3){فخ
دستوراتش پی در پی هستند، و فرمانش نافذ است، هیچ ذره ای در اين 
هستی جز با اجازه او حرکت نمی کند، هر چه بخواهد انجام می گیرد و هر چه 
نخواهد صورت نمی گیرد، هر چه بخواهد می آفريند و هر آنچه بخواهد انجام میدهد، 

د و هیچ و شنمی و اهیچ كس مانع بخشش فرمانش حساب شده و دقیق است، 
و هیچ کسی نمیتواند  عطا كند یچیز  ختهمحروم سااو را كه   یتواند به كس یكس نم

نیست و هیچ کس قضاء و قدر او  حکم او را رد کند، هیچ رد کننده ای برای
مانع مراد او نمی شود و نمی تواند کلام او را تغییر دهد و مقادير مخلوقات را پنجاه 

ه آسمانها و زمین را بیافريند؛ مقدر نمود و اگر همه ی مخلوقات هزار سال قبل از اينک
متعال مقدر ننموده را بوجود بیاورند؛ هرگز نمی توانند  اللَّ جمع شوند چیزی را که 

                                      
 .41( سوره فاطر:1)
 .29( سوره الرحمن:2)
 .17( سوره المؤمنون:3)
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متعال مقدر نموده؛ هرگز نمی توانند و اگر  اللَّ و اگر بخواهند مانع چیزی باشند که 
متعال ضررش را نمی خواهد؛  اللَّ که امتی برای زیان رساندن شخصی جمع شوند،  

هرگز نمی توانند به او ضرری برسانند و اگر جمع شوند تا به شخصی نفع برسانند 
متعال اجازه نفعش را نداده؛ هرگز نمی توانند به او سودی برسانند، هر  اللَّ که 

کس را بخواهد به فضل خويش هدايت دهد و هر کس را بخواهد به عدل خويش 
 فج غم} گمراه سازد و اگر اراده چیزی کند فقط می فرمايد: باش، پس می شود،

 شود،یباز خواست نم کند،یاو( از آنچه م)» ، ترجمه:(1){قح فم فخ فح
 .«شوندیو آنان باز خواست م

 كح كج قم قح}سخنش بهترين کلام است، کلامش ابتدا و انتها ندارد، 

، (2){نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
گردد( و هفت جوهر  ) یاقلم شود، و در  ینزم یدرختان رو  همه یو اگر » ترجمه:

 .«بدیاینم نیاپا اللَّ سخنان  د،يایبه مدد آن ب گريد ییادر 
همه ی اشیاء را فرا گرفته، از آنچه صورت گرفته و می گیرد و نگرفته علمش 

و نمی گیرد؛ آگاهی دارد و آنچه مخلوقات انجام داده و می دهند؛ اطلاع دارد و 
از آنچه در خشکی و دریا است؛ آگاهی دارد و هیچ برگی نمی ريزد مگر اينکه 

 ، ترجمه:(3){قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر} آن را می داند،
 .«ستیاز او پنهان ن ینها و در زمدر آسمان یاذره ه یانداز  به»

                                      
 .23( سوره الأنبیاء:1)
 .27( سوره لقمان:2)
 .3سبأ:( سوره 3)
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و از آنچه از ما پنهان یا آشکارا است و از وسوسه سینه ها و اسرار آنها 
و آنچه ماده ها بدان باردار هستند؛ اطلاع دارد و کلید غیب را جز او کسی 
نمیداند و دانش همه ی مخلوقات در مقابل علم او مانند قطره ای از دریا می باشد 

 ىخضر خطاب به موس زد پسگنجشکی به دریا نوک و علم همه به اراده اوست،  
ثْلَ مَا نَ قَصَ » گفت:  علیهما السلام مَا نَ قَصَ عهلْمهي وَعهلْمأكَ مهنْ عهلْمه اللّهَ إهلََّ مه

علم من و تو در برابر علم » ، ترجمه:(1)متفق علیه() «هَذَا العأصْفأورأ مهنَ البَحْره 
 .«از دریا برداشت کاست كه اين گنجش ، كمتر از مقدار آبىاللَّ 

و شنوايی او همه ی صداها را فرا گرفته، صدای آنها بر او مختلط و متشابه 
ای  که در گوشه  ~نمود، عايشه  صلى الله عليه وسلمپیامبر نمیشود، زنی شکايت همسرش را نزد 

متعال از بالای  اللَّ از منزل بود، قسمتی از سخنان آن زن برايش نامعلوم بود، 
 مح مج لي لى لم لخ} هفت آسمان گفتارش را شنید و اين آيه را نازل نمود:

سخن  اللَّ  یبه راست» ، ترجمه:(2){نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ
و  دیشن بردیم تيشکا اللَّ و به  کردیشوهرش با تو مجادله م ه یرا که دربار  یزن

 .«دیشنیشما را م یگفتگو   اللَّ 
بر همه اشیاء احاطه نموده، پس افعال بندگانش در تاريکی شب  و بینايیش

 بر او پنهان نیستند و همه کردارشان در کمین اوست.

                                      
( رقم حديث: 7/103(، صحیح مسلم )3401( رقم حديث: )4/154حیح بخاری )( ص1)
(2380.) 
 .1:المجادلة سوره( 2)
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از آن جايی که مخلوقات آفرينش او هستند پس فرمانروايی فقط از آن اوست، 
تنها از آنِ  يیفرمانروا» ، ترجمه:(1){بمبه بخ بح بج} سبحانه می فرمايد: اللَّ 
 .«است اللَّ 

قوانین و احکام و حدود و شرعش بهترين قوانین می باشند و هیچ فرمانروايی 
بهتر از او وجود ندارد و او بهترينِ فرمانروایان می باشد، هیچ رد کننده ای بر حکم 
او وجود ندارد، پروردگارت به کسی ظلم نمی کند، مهربان تر از او کسی نیست، 

مادر به فرزندش، رحمتش همه ی اشیاء را پس او مهربان ترين است، مهربان تر از 
متعال دارای صد رحمت می باشد، يکی را نازل نموده، که با آن  اللَّ فرا گرفته، 

مخلوقات در میان خويش مهربانند و نود و نه رحمت را در نزد خويش نگه داشته 
 است.

سخاوتمند است کسی مثل او سخی نمی باشد، نیکی و بذل و بخشش به 
را دوست می دارد، از بالا و پايین به آنها رزق می دهد، فضلش بزرگ مخلوقاتش 

{ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} و گنجینه هايش پایان ناپذيرند،
(2) ،

 .«دهد؟یم یروز  ینها و زمشما را از آسمان یبگو: چه کس» ترجمه:
دست هايش برای انفاق پر می باشند و انفاق چیزی از آن کم نمی کند، 

أَرأَیَْ تأمْ » :فرمودندصلى الله عليه وسلم  ، پیامبر«شب و روز می بخشد» ،«وَالنَهَارَ سَحَاءأ اللَيْلَ »
، (3)متفق علیه() «فإَهنهَأ لََْ یغَهضْ مَا فِه یَدههه  ؟مَا أنَْ فَقَ مأنْذأ خَلَقَ السَمَوَاته وَالَرْضَ 

                                      
 .57:الأنعام سوره( 1)
 .24:سبأ سوره( 2)
 (.993( رقم حديث: )3/77(، صحیح مسلم )4684( رقم حديث: )6/73حیح بخاری )( ص3)
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آیا می دانید از بدو آفرينش آسمانها و زمین چقدر انفاق نموده، ولی چیزی » ترجمه:
 .«آنچه در دست دارد، کم نشده استاز 

 ظم طح ضم} سبحانه می فرمايد: اللَّ دعای بندگانش را می پذيرد، 

{قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج
چون بندگانم، از  و» ، ترجمه:(1)

 کهیدعاکننده را هنگام یدعا کم،يکه من نزد  یتو درباره من بپرسند، بگو: به راست
 .«کنمیمرا بخواند؛ اجابت م
و  یناول - همه ی بندگاناگر  نیازها بر او سنگینی نمی کند،برآورده نمودن 

 یچیز او از  کد و هر ينبايست یدر سرزمین پهناور  - هاو جنانها انس ين شان،آخر 
موجود  او یاز آنچه كه در خزانه  د،دهبد نآنچه كه بخواه کبه هر يو د نبخواه

چیزی از آب نان كه هرگاه سوزن به دریا فرو برده شود، چ ؛كاهدى  نم یاست چیز 
 كم نخواهد شد.آن  

از انسانها گرفته تا جنها،  - رزق همه ی مخلوقات را به عهده گرفته است
 و» ، ترجمه:(2){مي مى مم مخ مح مج لي لى لم} - مسلمان و کفار

 .«است اللَّ ( ه یبر )عهد شقرز  نکهيمگر ا ست؛ین یندر زم یاجنبنده چیه
 بخشش او بدون منت است و او بهترين روزی دهندگان است، دروازه هایو 

خیر را برای بندگانش باز نموده است، پس دریاهای مسخر گردانیده و نهر های 
جاری نموده و روزی های زیادی عطا نموده و به بندگانش نعمت های فراوانی 

ها عطا کرده، هر بدون سؤال نمودن آن ها عطا نموده و آنچه سؤال کردند به آن 

                                      
 .186( سوره البقرة:1)
 .6( سوره هود:2)
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مَنْ یَسْألَأنِه »شب حاجات و نیاز بندگانش را به آنها عرض می کند و می فرمايد: 
چه کسی از من طلب می کند تا به او ارزانی » ، ترجمه:(1)متفق علیه() «؟فأَأعْطهيَهأ 

 .«کنم
آنچه » ، ترجمه:(2){محمخ مج له لم لخ لح}هر خیری از جانب اوست، 

 .«می باشند اللَّ همه از جانب  د،يدار ها از نعمت 
به هر مخلوقی رزقش را رسانیده، جنین را در شکم مادرش رزق داده و به 
مورچه در لانه اش و به پرنده در فراز آسمان و به ماهی ها در اعماق دریا روزيشان 

{ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني} را رسانیده،
و » ، ترجمه:(3)

 یها و شما روز به آن اللَّ  ند،یر گیخود را بر دوش نم یروز  کهیجنبدگان اریچه بس
 .«دهدیم

نزديک و اجابت کننده است، دوست ندارد که نیازها از غیر او طلب شوند 
و هر کس از او طلب نکند از او خشم می گیرد و محروم کسی است که، از غیر 

طمع کند، هیچ کس مثل او به شنیدن شنیدن گفتارهای زشت و نادرست؛  اللَّ 
صبور نیست، به او شرک می ورزند، برای او فرزند می خوانند، سپس آن ها را 

 عافیت می دهد و به آن ها رزق می دهد.
اهل طاعتش را با فضل و کرم خويش موفق نموده و به آنها بعد از توفیق 

است، کمترين نیکی را پاداش می دهد و چندين دهد، شکور  دادن پاداش می

                                      
 (.758( رقم حديث: )2/175(، صحیح مسلم )1145( رقم حديث: )2/52حیح بخاری )( ص1)
 .53( سوره النحل:2)
 .60( سوره العنكبوت:3)
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برابر نیکی می دهد، نیکی در نزد او ده برابر و چندين برابر اضافه می شود و 
برای بندگانش در بهشت نعمت هايی مهیا نموده که نه چشمی ديده و نه گوشی 
شنیده و نه در قلب انسانی خطور نموده و همیشه آنها را راضی می کند و میگويد: 

يتأمْ؟ فَ يَقأولأونَ: وَمَا لنََا لََّ نَ رْضَى وَقَدْ أَعْطيَْتَنَا مَا لََْ ت أعْطه أَحَدا  مهنْ » هَلْ رَضه
: أَنَا أأعْطهيكأمْ أَفْضَلَ مهنْ ذَلهكَ، قاَلأوا: يََ رَب ه  وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلأ  !خَلْقهكَ، فَ يَقأولأ

لُّ عَلَيْكأمْ رهضْ  : أأحه متفق ) «فَلََ أَسْخَطأ عَلَيْكأمْ بَ عْدَهأ أبََدا   ،وَانّه مهنْ ذَلهكَ؟ فَ يَقأولأ
در نباشیم؟  ىگويند: چرا راض  ىو خشنود هستید؟ م ىآیا راض» ، ترجمه:(1)علیه(

 ،ىکه به هیچ يک از مخلوقاتت عنايت نکرده ا  ىداشته ا ارزانى به ما نعمتهايى حالى كه
گويند: پروردگارا! چه   ىآنان م ،کنم  ىفرمايد: بهتر از اين، به شما عنايت م ىم

ام را شامل حال شما  ىفرمايد: رضايت و خشنودى بهتر از اين است؟ م ىچیز 
 .«شومی گردانم و بعد از آن، هرگز از شما ناخشنود نم  ىم

ذاتش بی نیاز است، همه نیازمند او هستند و همه مخلوقات حاجات خود را 
 مي مى} خوراک و نوشیدنی ندارد،از او طلب میکنند، سید کامل است، نیاز به 

 نه زاده و نه زاده شده است» ، ترجمه:(2){هم هج ني نى نم * نح نج
 . «ستیاو نبوده و ن یکس همانند و همتا  چیو ه

                                      
( رقم حديث: 8/144(، صحیح مسلم )6549( رقم حديث: )8/114حیح بخاری )( ص1)
(2829.) 
 .4-3( سوره الإخلاص:2)
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هرگز برای خود همسر و فرزندی » ، ترجمه:(1){ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}
 .«انتخاب نکرده

{جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح}و 
در » ، ترجمه:(2)

 نخ نح}، «ندارد و فرمانروايیش بخاطر عاجزی نیستپادشاهیش هیچ شريکی 

{نيهج نى نم
  .«هیچ معبود ديگری با او نیست» ، ترجمه:(3)

از او اطاعت نمی شود مگر با لطفش و از او سرپیچی نمی شود مگر با 
 يي} علمش، قائم به ذات خويش است و همه وابسته و نیازمند او هستند،

مردم! شما به  یا» ، ترجمه:(4){به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج
 .«ستوده است ،ازینیاست که ب اللَّ تنها  و ديازمندین اللَّ 

اطاعت فرمانبران هیچ سودی به او نمی رساند و گناه مجرمان هیچ ضرری به 
د، اين تقوا نبر پرهیزكارترين قلب باشاو نمی رساند و اگر همه انسان ها و جن ها 

ترين قلب  کاگر بر بدترين و ناپاو  افزايدی نم فرمانروايی او، بر یو پرهیزكار 
توانید به ی هرگز نم بندگان ،كم نخواهد كرد  یچیز  فرمانروايی اواز  ید، اين بدنباش

 د.نزیان برسان اود به نتوانی هرگز نم و دنبرسان یفايده و سود او
زنده و جهان هستی را نگه دار و مدبر است، نه چرت او را فرا می گیرد 

ی أرْفَعأ إهليَْهه » اعمال و رزق بندگان را پايین و بالا می نمايد، و نه خواب، ترازوی
                                      

 .3سوره الجن:( 1)
 .111سوره الإسراء:( 2)
 .91سوره المؤمنون:( 3)
 .15( سوره فاطر:4)
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جَابأهأ النُّورأ، لَوْ  ، حه عَمَلأ الليَْله قَ بْلَ عَمَله النَهَاره، وَعَمَلأ النَهَاره قَ بْلَ عَمَله الليَْله
 ، ترجمه:(1)روايت مسلم() «كَشَفَهأ لََحْرَقَتْ سأبأحَاتأ وَجْهههه مَا انْ تَهَى إهليَْهه بَصَرأهأ 

اعمال شب، قبل از روز بعد، و اعمال روز، قبل از شب بعد، به سوی او بالا »
شکوه متعال؛ نور است، اگر آن را بردارد،  اللَّ ، حجاب و مانع ديد برده می شود

 .«از بین خواهد بردبه منتها نظرش را  یتمام جهان هستو انوار جلالش و عظمت 
 از آنعزت است، جبار و در قدرت خويش استوار است،  بزرگ و عظیم

، قوی است به هیچ معاون و پشتیبانی ستو ا یعظمت رداو ست و کبریاء و ا
 نیاز ندارد، بلند مرتبه است هیچ مانندی ندارد، همه جز او نابود می شوند.

 يج} و هیچ چیزی به وی احاطه نمی کند، هردکاحاطه   اشیاء را همهعلمش 

و او  بندیایها او را در نمچشم» ، ترجمه:(2){ييذٰ يى يم يخ يح
 .«بدیایها را در مچشم

، (3){فمقح فخ فح فج غم غج عم عج}
ها درهم در مشت اوست و آسمان ینتمام زم امتیروز ق کهیدر حال» ترجمه:

 .«در دست راست اوست دهیچیپ
مخلوقات نمی شود و هیچ احدی  جهت رضايتاو طلب شفاعت به واسطه 

 - جای دو قدم شان - پیش او شفاعت نمی کند مگر به اجازه وی، کرسی وی
إِلَا كَحَلَقَةٍ مِن  حَدِيدٍ القِیَت   ،مَا الكُر سِيُّ فِ العَر شِ »فرا گرفته، و  آسمانها و زمین را

                                      
 (.179( رقم حديث: )1/111صحیح مسلم ) (1)
 .103( سوره الأنعام:2)
 .67( سوره الزمر:3)
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كه در میان   ،است در مقابل عرش مانند حلقة آهنینى ىكرس» ترجمه:، (1)«فِ فَلَاةٍ 
 .«افتاده باشد ىدشت بزرگ

و عرش بزرگترين مخلوقات است، ملائکه ای او را حمل می کنند که بین نرمه 
 گوش يکی از آنها تا گردنش مسافت هفتصد سال است.

و مناسب ذات و عظمت  ستهيشامتعال بالای عرش است همانطور که  اللَّ 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} می باشد، بی نیاز از عرش و غیر او اللَّ و  اوست

( بر فراز یها )بخاطر عظمت الهاست که آسمان کينزد» ، ترجمه:(2){َُّّ
متلاشی  اللَّ يعنی: از ترسِ عظمت و بزرگی . «شوند یشکافته و متلاش گريکدي

شوند، و هنگامی که وحی بکند آسمانها به شدت به لرزه در افتند، و اهل آسمان 
 بی هوش شوند، و به سجده افتند.

بعد  است (4)آخرو چیزى وجود ندارد  اوقبل از است،  (3)اولمتعال  اللَّ 
و و ا و نیستابالاتر از  ىو هیچ چیز  است (5)و ظاهرا و چیزى نیست وااز 

بر همه چیز توانايى، قدرت ها از آن او  ،غیر از چیزی نیست و است (6)باطن
میباشند، هیچ چیزی در دنیا و آسمان او را عاجز نمی کند، دستورش مانند يک 

                                      
 (.4/204(، تفسیر قرطبى )1/342گا: المحرر الوجیز )( ن1)
 .5( سوره الشورى:2)
 الأول: يكى از نامهاى الَلّ متعال مى باشد. مترجم.( 3)
از نامهاى الَلّ متعال مى باشد، زيرا همه ى مخلوقات از بین مى روند، تنها او فنا ناپذير  الآخر: يكى( 4)

 است. مترجم.
 الظاهر: يكى از نامهاى الَلّ متعال مى باشد، و معناى بالا مى باشد. مترجم.( 5)
 الباطن: يكى از نامهاى الَلّ متعال مى باشد. مترجم.( 6)
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چشم به هم زدن بلکه کمتر از آن می باشد، جندی و لشکرهای دارد که جز او 
کسی از آن اطلاع ندارد، وقتی دنیا به پایان می رسد، زمین به شدت لرزانده 

 ت درهم کوبیده و هموار می شود و کوهها از جا کنده به تندی روانمیشود و سخ
اولی همه ی مخلوقات مضطرب  نفخ صوروسخت متلاشی و پراکنده می شوند و با 

و نگران می شوند و با دومی همه بیهوش شده و میمیرند و با سومی همه به سوی 
 محشر برانگیخته می شوند.

است، کمال و جمال مطلق برای  پاک، مقدس و منزه از هر عیب و نقص
 همهى هج ني} و هیچ همتا و مانندی ندارد، اوست، هیچ شريک و مثالی ندارد

 یو او شنوا ستیهمانند او ن زیچ چیه» ، ترجمه:(1){يح يج هي
 .«ناستیب

 ای مسلمانان: سسپ
او هستند را دوست  آیا لازم نیست پروردگاری را که اين ها صفات و افعال

بداریم، و او را ستايش و تعريف نمايیم و عبادات خويش را خالصانه برای او بجای 
 بیاوریم.

متعال را به درستی بشناسد، به او نزديک می شود و خود را  اللَّ هر کس 
ذلیل می نمايد و با او انُس و آرامش حاصل می کند و  برای او فروتن و خار و

شده و از عذابش در هراس می شود و حاجاتش را فقط از او  امیدوار پاداش او
 طلب نموده و به او توکل می کند.

                                      
 .11( سوره الشورى:1)
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را ستايش کند و او را بسیار تعريف و ثنا کند؛ مقامش بالا  اللَّ هر کس 
متعال مدح و تعريف را برای خود دوست ندارد، به  اللَّ میرود و هیچ کس مثل 

را دوست بدارد و او را فقط  اللَّ همین خاطر خود را تعريف نموده است، هر کس 
متعال او را دوست می دارد و از او خشنود می شود و او را  اللَّ عبادت کند، 

  وارد بهشت کند.

 يز ير ىٰ تج به
به راستی » ، ترجمه:(1){ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ}

 .«، اينست راه راست، پروردگار من و پروردگار شماستاللَّ که 
 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 

   

                                      
 .51وره آل عمران:( س1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
 فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم می دهم که همانا پیامبر ما محمد شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتشبر او و  اللَّ درود و سلام فروان  ،اوست

 :مسلمانانای 
مخلوقاتش را شريک قرار بدهد، از توحید پروردگار جهانیان  اللَّ هر کس با 

 را با او مساوی دانسته است. اللَّ او بد گمان شده و غیر  کاهیده و به
متعال مشرک را نمی بخشد  اللَّ شرک همه ی اعمال نیک را از بین می برد و 

شرک ، و او را وارد بهشت نمی کند و برای همیشه در جهنم ماندگار می شود
مین و بدترين تغییری است که بر فطرت ایجاد می شود، و بزرگترين فساد روی ز 

اصل و اساس هر بلا و مصیبت و مرکز همه ی آفات و بیماريها می باشد، ضررش 
 بسیار بزرگ و خطرناک می باشد.

نَسی گناهان چنان بزرگ است؛ که بر بنده جمع شوند، سپس او را به 
هلاکت میرسانند، و بین شخص و قلبش فاصله ایجاد می کند، گناه هر اندازه در 

متعال همان اندازه بزرگ می باشد، به کوچکی  اللَّ د ديد شخص کوچک باشد نز 
 گناه ننگر، بلکه به عظمت ذاتی بنگر که او را نافرمانی می کنی.

...امر نموده امبرشیشما را به درود و سلام بر پ متعال اللَّ که   دیبدان سپس



  (1)شناخت رب خویش
سپاس گفته متعال مى باشند، او را  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص همانا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاو از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ کس  اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

و  فتیانخواهد  یگر تيهدانمیتواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اللَّ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود  بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  می دهم که همانا پیامبر ما محمدندارد و گواهی 
  .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ ار و مستدام بسیو سلام 

 :بعداما 
؛ يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

 خوشبختی در پیروی هدايت است و بدبختی در پیروی خواهشات نفسانی است.

 :مسلمانانای 
باشند و کمال سعادت او متواضع  متعال مخلوقات را آفريد تا فرمانبردار و اللَّ 

اولین اصلی که بر بنده لازم است و ایمان به او می باشد و  اللَّ در شناخت 
ش از آن پرسیده ه بنده در قبر کاست  چیزی و اولین شناخت پروردگارش است 

 می شود.

                                      
 القا شده است.صلى الله عليه وسلم  هجرى در مسجد رسول اللَّ  1426صفر، سال  15جمعه، اين خطبه در روز ( 1)
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متعال مخلوقات را از عدم آفريد و به آنها نعمتهای بی شماری عطا نمود  اللَّ 
، (1){مي مى مم مخ مح مج لي لى لم} ،و رزق شان را بعهده گرفت

 اللَّ  هآن بر عهد ىمگر اينکه روز  ؛در زمین نیست ىو هیچ جنبده ا» ترجمه:
 .«است

 سخ سح سج خم خج} جهانیان را بعد از اينکه چیزی نبودند بوجود آورد،

از زمان گذشت و  ىهر آينه بر انسان مدت» ، ترجمه:(2){ضح ضج صم صخ صح سم
 .«در خور ذکر نبود ىاو چیز 

 يزيم ير ىٰ ني} که در آفرينش و رزق و تدبیر يکتاست،  پروردگاری

ن آاز  آگاه باشید که آفرينش و فرمانروايى» ، ترجمه:(3){ئج يي يى ين
 .«ايت بزرگ استنه یپروردگار جهانیان ب اوست؛

متصف است،  بودن و قهار فرد است، به صفت بزرگی و جبار یيگانگدر 
استوار است، بر بندگانش چیره است، و مهار همه امور به دست اوست، قدرتمند 

 بيتر بى بن بم بز بر} از صرف عبادات برای غیرش راضی نمی شود،

 اللَّ  کنید،  ىاگر ناسپاس» ، ترجمه:(4){ثنثى ثم ثز ثر تىتي تن تم تز
پسندد که  ىم ،پسندد ىبندگانش نم ىرا برا ىنیاز است و ناسپاس از شما بى

 .«سپاسگزار باشید
                                      

 .6( سوره هود:1)
 .1( سوره الإنسان:2)
 .54( سوره الأعراف:3)
 .7( سوره الزمر:4)
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در هر مخلوقی نشانه ايی دال بر وحدانیت خويش قرار داده است تا وابستگی 
قلب به پروردگارش بیشتر شود، دو علامت بزرگ بر وحدانیت خويش قرار داده 

یادآوری می کنند؛ شبی که همه چیز را  اللَّ ما را به يگانگی و  که پیاپی می آيند
هر يکی ديگری را سريع دنبال  چیز را واضح می کند، هو روزی که هم می پوشاند

پوشاند یر روز مبشب را » ، ترجمه:(1){ما لي لى لم كي} می کند،
  .«طلبد ىو روز شتابان آن را م

و خورشید و ماه در يک مسار دقیقی در چرخشند، صاحبان خرد را به 
در آورده، اين طلوع می کند و آن ديگری پشت می دهد، چرخشی منظم  حیرت

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم} تقدیم و تأخیر نمی شود،

آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب » ، ترجمه:(2){نج مم مخ مح لهمج
 .«شناورند ىگیرد و همه در فلک  ىرا نسزد که بر روز پیش

ما سايه می کند، ما از هیچ مینی که ما را حمل می کند و آسمانی که بر ز 
 ظم طح} ،می باشند کدام بی نیاز نیستیم، آفرينشی محکم و تدبیری از آفريدگار

است، شما به  اللَّ اين آفرينش » ، ترجمه:(3){فخفم فح فج غم غج عم عج
 .«؟را آفريده اند ىمن نشان دهید که غیر او چه چیز 

                                      
 .54( سوره الأعراف:1)
 .40( سوره يس:2)
 .11( سوره لقمان:3)
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افتخار  ؛اين هستی است ی تدبیر کنندهچنین از اينکه بنده ی  انمسلم
{يي يى ين يم يز ير ىٰ} می کند،

 من بگو: پروردگار» ، ترجمه:(1)
 .«مرا به راه راست هدايت کرده است

پرستش نمی کند، هیچ يک از  هیچ کس را جز پروردگار اين هستی 
پناه میبرد،  او عبادات را برای غیر از او انجام نمی دهد در سختی ها و گرفتاريها به

 كح كج قم قح فم فخ فح فج} ،ترسددر ظاهر و باطن فقط از او می 

نمى تواند برساند، هیچ کس جز او  محنتَّ ضرر وبه تو  اللَّ اگر » ، ترجمه:(2){كخكل
 .«دندفعش ک

نمی ترسد و از آنها امید  ،به او ضرر و مصیبتی برسانندمردگان از اينکه پس 
 احسان ندارد.
و در قلب امانی است و بر روح  به او غالب است تنها پناه بردن ،در عقل

 بترسد، هیچ کس او را وحشت زده نمیکند، اللَّ و روان آرامشی است و هر کس از 
بلکه قلبش ثابت و اعضا و جوارحش آرام می گردد و خوشا به نفسی که جز با 

گر ایمان ا » ، ترجمه:(3){رٰ ذٰ يي يى يم يخ} انس نمی گیرد، اللَّ 
 می گويد: ابو سلیمان دارانی ، «از من بترسیدفقط ترسید، ناز آنها  آورده ايد

 .(4)«مگر اينکه ويران شود ؛جدا نمی شودترس از هیچ قلبی »

                                      
 .161( سوره الأنعام:1)
 .17( سوره الأنعام:2)
 .175( سوره آل عمران:3)
 (.1/254) ( الرسالة القشیرية4)
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 که از او بیشتر می ترسند،،  کسانی هستند  اللَّ بندگان به  نزديکترينو 
للّهَ »می فرمايند:  صلى الله عليه وسلم پیامبر ، (1)(متفق علیه) «وَأَشَدُّكأمْ لَهأ خَشْيَة   ،إنّه  أَعْلَمأكأمْ به
 .«شناسم و از او بیشتر می ترسم را از شما بهتر می اللَّ من » ترجمه:

بترسد  اللَّ هر کس فقط از  ی ایمان است،او مقتض از لوازم اللَّ و ترس از 
 يى يم} سبحانه می فرمايد: اللَّ ويش باز می شوند، ه ر دروازه های بهشت ب

هر کس را که از ايستادن به پیشگاه پروردگارش » ، ترجمه:(2){رٰ ذٰ يي
 .«رداد غبا ود ،ترسیده باشد

هر کس  متعال دو ترس را بر بنده اش جمع نمی کند، اللَّ علم می گويند:  اهل
در روز قیامت آرامش می دهد و هر کس را در دنیا آرامش  ،را در دنیا ترساند

 قیامت او را می ترساند. در - نترسیدو از رب خويش  - دهد
پس مراقب پروردگارت باش و از خالق خويش بترس، از خوشبخترين 

 .پروردگارت می شوی مخلوقات نزد
ازبین رفتن  - یا ایمنی از وحشت چیز مرغوببدست آوردن در  اللَّ و از غیر 

امیدوار  - یا کسب سلامتی ،یا طلب رزق و روزی ،آنو شفاء بیماری و یا درمان 
امیدوار باش، زيرا همه مخلوقات در طبیعتشان ضعیف و ناتوان  اللَّ و فقط به نباش 

برای برجلب نفع برای خويش و دفع ضرر از آن عاجزند و آنها نها آهستند، قطعا 
مگر اينکه امیدش به  !؟ديگران عاجزترند و هیچ احدی به مخلوقی امیدوار نشد

وابسته نکن، هیچ چیزی جز  اللَّ به غیر از  راپس آرزو و امید خويش  ،باد رفت

                                      
 .(2356( رقم حديث: )7/90، صحیح مسلم )(6101( رقم حديث: )8/26( صحیح بخارى )1)
 .46( سوره الرحمن:2)
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 اللَّ و امیدوار کرم و بذل و بخشش بیکران  ذلت در مقابل طلبت عايدت نمی شود
ذلت قلب در  است عبادت است و اللَّ پس امیدوار شدن آنچه نزد  ،متعال باش

 متعال عزت نفس و بالا رفتن درجه و مقام و رسیدن به آرزوها میباشد. اللَّ مقابل 
و آرامش نفس در سپردن امور به آفريدگارش می باشد، وابستگی آن به 

از احوال  اللَّ که به یاد آورد و بداند   ،می شود چند برابرزمانی  آفريدگارش خالق و
ش توانا می باشد، پس لاتکو در امورش مهربان و در برطرف نمودن مش آن آگاه

در بذل و بخشش وابسته  بخیل چرا به مخلوقی عاجز در برطرف کردن مشکلات و
 شد؟

متولی امورت  کافی است وبرای تو   در تمام امور زندگیت تپروردگار و 
عهده سپردی و همه ی امورت را به او اگر حاجات و نیازهای خويش را به  ،است

و هرکس که بر » ، ترجمه:(1){بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج} او واگذار نمودی،
 .«است یاو را کاف اللَّ  ،توکل کند اللَّ 

و در او عذاب از و ترس  اللَّ خوشبخت کسی است که امیدوار رحمت 
متصف به اين ويژگی های والا عبادات فروتن و مطیع و ذلیل او باشد و پیامبران 

 ضخ ضح} فرمايد: و اهلش می ڠ مورد زکریامتعال در  اللَّ بودند، 

، (2){فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم
امید و بیم ما را به  شتافتند و با یم ینیکوکار  (انجام)گمان آنان در   یب» ترجمه:

 .«ما فروتن بودند یخواندند و برایفریاد م
                                      

 .3( سوره الطلاق:1)
 .90( سوره الأنبیاء:2)
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 اللَّ است جزء سبقت گیرندگانند،  اللَّ در امیدواری به آنچه نزد  پیامبران
 سویو ب» ، ترجمه:(1){يى يم يخ} :فرمود صلى الله عليه وسلم محمد شامبر پی بهخطاب متعال 

 .«)برای تذلل و عبادت( بشتابپروردگارت 
 اضافهایمانش  مقدار کم و به  بنده گناهان  ، از مقداراللَّ و امیدواری به 

برای بنده ايی بخواهد، آن خیر را متعال  اللَّ اگر » گويد:  می ابن قیم  میشود،
و ترسیدن از او موفق خويش را تا حد توانش و نهايت تلاشش به امیدوار بودن به 

به مقدار راسخ بودن امید  موفقیت لازمه موفقیت هستند پساينها زيرا  ،می گرداند
 .(2)«حاصل می شود ،و ترس در قلب

اری است، هر کس از خالقش ترسید؛ با و و ترس از مخلوقات ذلت و خ
و در زندگی اش خوشبخت و درک و فهمش زیاد و از پند  عزت زندگی کند

ترسد،  ىآن که م» ، ترجمه:(3){غم غج عم} د:و سبحانه فرم اللَّ شود،  پذيران
 .«پذيرد ىپند م

 تر بي بى بن بم} می فرمايد:  اللَّ ، و نصیحتها پندبگیر اندرزهاوبا 

 .«ترسد یکه م  یکس  یاست برا یدر اين عبرت» ، ترجمه:(4){تز

                                      
 .8( سوره الشرح:1)
 (.107)ص: ( شفاء العلیل2)
 .10سوره الأعلى:( 3)
 .26( سوره النازعات:4)
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 بز بر ئي ئى ئن} برايش سعادت و پند و درس باشد،و قرآن 

{تر بي بى بن *
ما قرآن را بر تو نازل نکرده ایم که به رنج » ، ترجمه:(1)

 .«ترسند یکه از الَلّ م  یکسان  ییادآور  یز براجی، افت
 مج له لم} و او سبب بخشش و آمرزش و پاداش بیشمار می شود،

{نخ نح نج مم مخ مح
از  نانهدر که   یکسان  یبرا» ، ترجمه:(2)

 .«ترسند، آمرزش و مزد فراوان است یپروردگارشان م
متعال را جلوی ديدگان خويش قرار ده و از مکر و مجازاتش در  اللَّ پس 

امان نباش و از قطع شدن رزق و روزی، یا تاخیر افتادن شفا، یا بدبختی؛ و غیره 
 بم بخ بح بج} فرمايد: سبحانه می اللَّ نترس،  اللَّ را از کسی غیر از 

{تخ تح تج به
از آنان نترسید و از من بترسید تا نعمتم » ، ترجمه:(3)

 .«را بر شما کامل گردانم، و تا هدايت شويد
کمک پروردگار قوی می باشد بنده به تنهايی ضعیف و ناتوان است و محتاج  

بنده از کمک مخلوقات بی نیاز می شود، هر کس برای رسیدن  و با کمک او 
خود را در دریافت هدفش متعال کمک نگیرد و  اللَّ از به هدفش تلاش کند، اما 

رويش بسته می شوند و جلوی رويش همه ی بمحتاج او نداند؛ همه ی دروازه ها 
فرمودند:  بن عباس  اللَّ به عبد صلى الله عليه وسلم مکسب و مقصدها سخت می شوند، پیامبر

فَظِ  !یَا غُلَامُ » فَظِ اللََّ إِنّ ِ أعَُلِ مُكَ كَلِمَاتٍ؛ اح  هُ تُجَاهَكَ، إِذَا اللََّ  يََ فَظ كَ، اح   تجَِد 
                                      

 .3-2( سوره طه:1)
 .12( سوره الملك:2)
 .150( سوره البقرة:3)
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أَلِ السَ  تَعِن  باِ اللََّ تَ فاَس  تَ عَن تَ فاَس   یا» ، ترجمه:(1)(روايت ترمذی) «للَِّ ، وَإِذَا اس 
تو را حفظ  اللَّ را رعايت کن،  اللَّ )احکام( به تو چند کلمه می آموزم؛ پسر! 

فقط از  یخواست ی، هرگاه چیز ییاب یرا یاد کن، او را در برابر خود م اللَّ کند، یم
 .«کن  یطلب یار  اللَّ ؛ فقط از یو کمک خواست یبخواه و هرگاه طلب یار  اللَّ 

 هي هى هم} ،مدار دين می باشد اللَّ مدد خواستن از 

 .«میجوي یم یم و تنها از تو یار یپرست یتنها ترا م» ، ترجمه:(2){يج
 ئم ئخ ئح} دستور می دادند،به آن اقوام خويش را  پیامبران و

مدد جويید  اللَّ به قومش گفت: از  یموس» ، ترجمه:(3){بحبخ بج ئه
دين عبارت است » می گويد: ابن تیمیه  الاسلامشیخ ، «و صبر پیشه سازيد

 .(4)«پرستش نشود و از غیر او مدد طلب نشود اللَّ از اينکه جز 
کمال بی نیازی بنده در وابستگی او به پروردگارش می باشد، و از فضل 

او را مدد کند، پس رزق  ؛ست که هر کس به او وابسته شدا بر بندگانش اين اللَّ 
به  با طاعت و عبادت و مدد خواستن از او آسان می گردد و با توکل و فروتنی

 ير * ني نى نن نم نز نر} سبحانه می فرمايد: اللَّ اضافه می گردد، او 

                                      
 (.2516( رقم حديث: )4/284امع ترمذى )( ج1)
 .5( سوره الفاتحة:2)
 .128( سوره الأعراف:3)
 (.90گا: الحسنة والسیئة )ص:( ن4)
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 یاو راه یبرا اللَّ  بترسد، اللَّ و هرکس از » ، ترجمه:(1){يىيي ين يم يز
 .«برد یدهد که گمانش را نم یم یاو را روز  یگشايد و از جايیم

 ثي} سبحانه می فرمايد: اللَّ پر از آفات و ناگواری ها است،  زندگیو 

 .«را در رنج و محنت بیافريده ایم یآدم» ، ترجمه:(2){قي قى في فى
 اللَّ لعنت  - ابلیسدارد و در رأس آنها  انس و جندشمنانی از  هر مخلوقی

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}سبحانه می فرمايد:  اللَّ میباشد،  - بر او باد

 .«همانا شیطان دشمن شما است پس آن را دشمن خود قرار دهید» ، ترجمه:(3){ّٰئر
و  نیستبی نیاز متعال  اللَّ به از بدی ها بردن پناه گرفتن و پناه  درو بنده 

پروردگاری که متصف به توانايی و قهر و عزت است، هر کس به او پناه برد، آزار 
و به او نمی رسد  عقب می ماند و اذيت هیچ کس به او نمی رسد و ضرر از او

ثُأَ قاَلَ: أَعأوذأ  ،مَنْ نَ زَلَ مَنْزهلَّ  » :فرمودندصلى الله عليه وسلم گرچه سببش قائم باشد، پیامبر 
حَتََّ یَ رْتُهَلَ مهنْ مَنْزهلههه  ،لََْ یَضأرَهأ شَيْءٌ  ؛ التَامَاته مهنْ شَر ه مَا خَلَقَ اللّهَ بهكَلهمَاته 

: أعوذ سپس گفت ،فرود آمد جای هر کس» ، ترجمه:(4)روايت مسلم() «ذَلهكَ 
؛ از شر آنچه آفريده است اللَّ  ی جویم به کلمات تامه یپناه م» ...اللَّ بكلمات 

 .«رساند، تا از آن منزل کوچ کند یبه او گزند نم یچیز 

                                      
 .3-2( سوره الطلاق:1)
 .4( سوره البلد:2)
 .6سوره فاطر:( 3)
 (.2708( رقم حديث: )8/76صحیح مسلم ) (4)
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از زمانی که اين حديث را شنیدم به آن عمل نمودم، » می فرمايد: قرطبی 
پس هیچ چیزی به من ضرری نرسانید تا اينکه آن را رها نمودم، پس عقربی در 
مهديه در هنگام شب مرا نیش زد پس درون خود انديشیدم، ناگهان یادم آمد که 

 .(1)«پناه ببرم اللَّ فراموش کردم با اين کلمات به 
و مخلوقات همیشه در معرض سختی و ضرر هستند و هرگز زندگیش گوارا 

، زيرا همه سود و ن به اودنپناه بر و  ذاتیبه چنین با توسل جستن نمی شود مگر 
هرگز  ،ضرری برساندو ت باشند و هر کس تلاش کند که به زیان ها به دست او می

وَاعْلَمْ أَنَ » می فرمايد:صلى الله عليه وسلم نخواهد، پیامبر  اللَّ مادامی که  ،به آرزويش نمی رسد
 الَلّأ مَةَ لَوه اجْتَمَعأوا عَلَى أَنْ یَضأرُّوكَ بهشَيْءٍ لََْ یَضأرُّوكَ إهلََّ بهشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهأ الأ 
 یتا به تو زیان ،اگر همه امت جمع شوندبدان » ، ترجمه:(2)(روايت ترمذى) «كَ عَلَيْ 

 .«مقدر نموده استتو  ایبر  اللَّ كه   آنچه، مگر نمی توانندبرسانند، 
از شر مخلوقات و از  صبحمتعال به پیامبرش دستور داده تا به آفريدگار  اللَّ 

شر تاريکی شب و از شر حسود پناه بگیرد و ذات توانايی که توانايی از بین بردن 
گیرنده از   تاريکی های اين هستی را دارد، توانايی برطرف نمودن آنچه شخص پناه

پناه می گیرد و در همه امورش  اللَّ را دارد و کسی که به  ؛آن می هراسد و می ترسد
  به او پناه می جويد، پناهگاهی محکم از اهل شر و مکاران است.

جز او هیچ پناهگاهی و و یاوری در سختیها  ! ما هیچ یارو پروردگار ما
ه دنمو و پناه برنده به او، خالص ترين نوع دعا را استفاده  اللَّ نداریم، طلب کننده از 

                                      
 (.7/36) ( المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم1)
 (.3505 (، حديث رقم:)5/844) امع ترمذى( ج2)
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و طلب مدد نمودن از پروردگار عظیم، پناهگاه پیامبران و نیاکان در وقت  است
 لى لم لخ} سبحانه می فرمايد: اللَّ سختیها و دسیسه ها می باشد، 

و آنگاه » ، ترجمه:(1){نج مي مى مم مخ مح مج لي
 در یکه من با هزار فرشته که پ  ،پذيرفت اللَّ خواستید و  یکه از پروردگارتان یار 

 .«کنمی  آيند یاريتان م یم پی
چه » ، ترجمه:(2){خج حم حج جم جح} سبحانه فرمودند: اللَّ و 

 .«بخواهند کرسد هر گاه او را به كم یبه فریاد درمانده م سیك
حاجتش برآورده  و هر کس مردگان را صدا بزند، صدای او را نمی شنوند و

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز} فرمايد: سبحانه می اللَّ نمی شود، 

 ، ترجمه:(3){ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا * قى
، هم نیستند یمالک پوست میان هسته خرماي صدا می زنیداو  غیررا که  یچیزهاي»

 .«شنوند و اگر بشنوند، پاسختان نگويند یو اگر آنها را بخوانید، صدايتان را نم
 اللَّ رفتند پس از گها شدت  هو اندو و غم ها  و اگر به تو مصیبتی رسید

 فج غم غج عم عج ظم} ،متعال که داننده غیبهاست کمک و مدد بخواه

{قح فم فخ فح
گويد:   میرا بیافريند،  یچون بخواهد چیز » ، ترجمه:(4)
 .«شود یموجود شو، پس موجود م

                                      
 .9( سوره الأنفال:1)
 .62( سوره النمل:2)
 .14-31( سوره فاطر:3)
 .82( سوره يس:4)
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در همه افعال بندگان، اعتقادی صاف و سعادتی است  اللَّ دانستن  يگانهو 
 و آرامشی در قلب هاست. می گیرد که همه ی مجتمع را در بر

 يز ير ىٰ تج به
 * يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

مردم!  یا» ، ترجمه:(1){سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم
را که پیش از شما بوده اند آفريده  یپروردگارتان را پرستش کنید که شما و کسان

است که زمین را برايتان گستراند  یپروردگارتان ذات ،است، باشد که پرهیزگار شويد
فرو فرستاد و با آن انواع میوه ها را  یاز آسمان آب قرار داد و یو آسمان را سقف

که شما   یقرار ندهید در حال یهمتایان اللَّ  یبوجود آورد تا روزيتان باشد، پس برا
  .«دانید یم

 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 
  

                                      
 .22( سوره البقرة:1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
درود  ،اوست فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم محمدهمانا دهم که  یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتبر او و  اللَّ و سلام فروان 

 :مسلمانانای 
باز می شوند و  اللَّ دروازه های سعادت و خوبی ها با معلق بودن قلب به 

دروازه شر و بدی با توبه و استغفار بسته می شود و صحت و عافیت قلب در 
از لحاظ محبت و  اللَّ به وابستگی قلب به  ترک گناه می باشد و نعمت های دنیا

تو را از نافرمانیش دور نگه متعال  اللَّ فضلش می باشد، پس ترس به ترس و امید 
سوق متعال  اللَّ ش تو را به تدارد و محب می ش واطاعت را به می دارد و امید او تو

قرار  اللَّ می دهد، پس اعمالت را خالصانه و به بهترين وجه در ظاهر و باطن برای 
متعال از درون نیت ها اطلاع دارد و به مخفی ها  اللَّ بده، همراه با يقین به اينکه 

 .و اسرار بینا و داناست
 .متعال شما را به سلام درود بر پیامبرش امر نموده.. اللَّ بدانید که  سپس



  (1)عقيده مسلمان
سپاس متعال مى باشند، او را  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص بدرستی 
نفس خود و  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاگفته و از او 

متعال او را هدايت كند، هیچ  اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانياعمال ناشا
نخواهد  یگر تيهداکس نمی تواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 

نیست، يکتاست و هیچ  اللَّ جز  معبود بر حقیو گواهی می دهم كه هیچ  فتیا
درود  بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  گواهی می دهم که همانا محمدو  شريکی ندارد 

  .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ بسیار و مستدام و سلام 

 اما بعد:
كسى   يد،ساز  یشهپ ،اوست یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

شود یكه تصديقش كند پشیمان نم  یابد و كسى كه از پروردگارش بترسد نجات مى
 واران است. امید ،و كسى كه به او امیدوار باشد او بهترين امید

 :مسلمانانای 
همه مصالح که ،  است دين اسلام بعنوان كاملترين و شاملترين دينبی شک 

گیرد اعم از عبادات و معاملات و حدود و تعزيرات و غیره كه   بشر را در بر مى
كند و نفوس   و جامعه را از شورش و نا آرامى حفاظت مى كند  مى کفرد را پا

زند تا از ارتكاب منكرات و ملوث شدن به گناهان یكند و لجام م  بشر را كنترل مى
                                      

القا شده صلى الله عليه وسلم  اللَّ  هجرى در مسجد رسول 1421ذو الحجه، سال  14جمعه، اين خطبه در روز ( 1)
 است.
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دارد، هیچ كسى  باز ايستند، انسان را از كارهاى پست و اخلاق زشت باز مى
و عمل مگر با چنگ زدن  ؛تواند در زندگى دنیا سعادتمند و خوشبخت گردد نمى

و شود  هرگاه ایمان و اخلاص زیاد شود پاداش آن زیاد مى، كردن به دين اسلام
 شرک سبب نابود شدن اعمال نیک می گردد.

 رفتند حج مىو كردند   در میان مشركین قريش كسانى بودند كه عبادت مى
 اللَّ و صدقه می دادند و صله رحم می کردند حتی به وحدانیت  كردندیعمره م و

را خالصانه عبادت  اللَّ ها  سختیدر آفرينش و تدبیر امور اعتراف می کردند و در 
و  اللَّ پرستیدند اما بین  را با اخلاص مى اللَّ و حتَّ در هنگام سختَّ می کردند 

خواندند، برايشان ذبح و  آنان را مى ودادند،  خويشتن واسطه و وسیله قرار مى
كردند، به گمان   استند و طلب شفاعت مىمى خو  کكمكردند از آنان    نذر مى

را مبعوث نمود؛ تا دين صلى الله عليه وسلم متعال محمد  اللَّ ، ندهست نزديكتر اللَّ اينكه آنان به 
 اللَّ را آگاه سازد که عبادت صرفا حق  را تجديد نمايد و آنها ڠ پدرشان ابراهیم

متعال است، و اين عملکرد آنان تمام عباداتشان را فاسد کرده است، پس با آنها 
 اللَّ جهاد نمود تا دعا و نذر و مدد خواستن و تمام انواع عبادات را فقط برای 

 متعال انجام دهند.
طلب شفای مريضان و خوشبخت نمودن خويشاوندان و بخشیدن  همچنینو 

 اللَّ توانايی آن را دارد؛ فقط از  اللَّ وری که فقط گناهان و علاوه از اينها از ام
زيرا آنها منزل مردگانی  و براى نماز و دعا به پاى قبر و ضريح نروند، بخواهندسبحانه 

 هستند که یا در ناز و نعمت هستند یا در عذاب و جهنم می باشند.
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 خواستن از هر کخواستن از مرده است بلكه كم کاز بزرگترين گناهان كم
مثل در توان آنها نیست؛ نیز از بزرگترين گناهان می باشد،  مخلوقى در آنچه كه

و هیچ  و نجات كند کاين است كه غرق شده اى از غرق شده ديگر طلب كم
کسی از بنده ای امیدوار نشده مگر اينکه امید و گمانش به باد فنا رفته، پس به 

استفاده اسباب و بدون آن از جايی که متعال با  اللَّ متعال روی آوريد؛ زيرا  اللَّ 
 .بهترين دوست و یاور استمتعال  اللَّ رزق و روزی میدهد و  نداشته باشیدگمان 

كسى را از بین می برند،   گناهاناست، و نیکی ها،  توحید  :فاره شرکک
امید داشته باشد در عالم خیال زندگى برای حل مشکلش به غیر پروردگارش كه 
 .محال و نا ممكنى را طلب كرده استكند و چیز   مى

رفع حاجتش را خواسته  اللَّ له تعويذ و امثال آن از غیر یهمین كه انسان بوس
إهنَ الرُّقَى » می فرمايد:صلى الله عليه وسلم ، پیامبر است اللَّ خود وابستگى و تعلق به غیر  ،است

رْكٌ  ؛وَالتَمَائهمَ وَالت هوَلَةَ   یتعويذها و آنچه برا و (2)رقیه» ، ترجمه:(1)روايت احمد() «شه
 .«می باشند کشود شر  یمحبت زن و شوهر انجام م

تغییر را  اللَّ هرگز نمى تواند حكم چیز جامد و بی روحی می باشد،  تعويذو 
 ، یا انسان را از آفات و مصیبتها حفاظت كند و یا او را به آرزويش برساند،دهد

متعال  اللَّ ه آويزان می کنند؛ کسانی که تعويذ را بر گردن فرزندان یا زنان یا غیر 
محكم كن  اللَّ پس رابطه خودت را با ، كند  یواگذار كرده و خوار مآنان را به همان 

تا اينكه و به او پناه ببر و امرت را به او بسپار،  و احتیاجات خودت را از او بخواه

                                      
 (. 9667( رقم حديث: )2/840سند احمد )( م1)
 رقیه به دم گويند، منظور آن دم های که شرکی باشند. مترجم.( 2)
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، (1){بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج} ،و قلبت مطمئن گرددده مشكلاتت برآور 
 .«است یاو را کاف اللَّ  ،توکل کند اللَّ و هرکس که بر » ترجمه:

متعال بنده متوکل به خويش را کفايت بکند و او را حفاظت  اللَّ و اگر 
توکلت را عاجزی و عاجزيت را  دشمنى نمى تواند در او طمع كند،کند، پس هیچ 
 توکل قرار مده.

كردن و از   باور ا راو خرافات آنهرفتن نزد ساحران و غیب گویان  بدانو 
 آنان درباره امور غیبى و پنهانى چه گذشته و چه آينده نظر خواستن یا از آنان

طلب جدايی انداختن بین زن و مرد یا محبت انداختن بین آنها یا به آن راضی 
دلیل بر ضعف عقیده و سستَّ توكل است، بلكه دلیل بر اين است كه بودن؛ 

برايش در تقدير نوشته  متعال اللَّ آنچه كه  چنین انسانى بر قضاء و قدر الهى و
ن»می فرمايد: صلى الله عليه وسلم پیامبر  خشمگین و ناراضى است، فَصَدَقَهأ  ا  أَوْ عَرَاف ا  مَنْ أتََى كَاهه

اَ یَ قأولأ  اَ أأنْزهلَ عَلَى محأَمَدٍ  ؛بِه هر » ، ترجمه:(2)روايت احمد و حاکم() «فَ قَدْ كَفَرَ بِه
صلى الله عليه وسلم و او را تصديق نمايد قطعا به آنچه بر محمد کس نزد کاهن یا غیبگويی برود 

 .«نازل شده کفر ورزيده است
و آن كند نمی  بیشتر و نزديكتر مقدر نموده را حرصِ حريصی  اللَّ و رزقی که 

زمانیکه فهمیدم که » می گويد: را کراهیت افراد منع نمی کند، حسن بصری 
س رفتن پیش شعبده پ. «روزی من نصیب کسی ديگر نمی شود قلبم آرام گرفت

 می گويد: بازان سبب زود رسی رزق انسان و تأخیر مرگ آن نمی گردد، قرطبی 

                                      
 .3( سوره الطلاق:1)
 (.15( رقم حديث: )1/8م )(، مستدرک حاک9667( رقم حديث: )2/1996سند احمد )( م2)
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مانند هیأت امر به معروف و نهی از منکر كسانى كه قدرت و دسترسى دارند »
يعنی:  - و ديگر ارگانهاى رسمى بر آنان واجب است كه جلو چنین منكراتى

و با آنهايی که پیش آنها می روند  بگیرند را با قاطعیت - ساحران و شعبده بازان
 .(1)«بشدت برخورد کنند

پرهیز از قسم دلیل بر آن زيرا حتَّ اگر راست باشد،  ،از قسم خوردن بپرهیز
كنى و چنانچه قسم خوردى جز به اسمى از اسماء   پروردگارت را تعظیم مى است كه

كعبه و   :مانند - قسم نخور اللَّ قسم نخور و هرگز به غیر  اللَّ یا صفتَّ از صفات 
 . - ولى و امانت و پیامبر

 و و در مقابل احكاميقین داشته باش  اللَّ و به تقدير و آفرينش و تدبیر 
از آنجايى كه و تسلیم امورش باش،  آزمايشات الهى صبر و استقامت داشته باش

هاست پس در هر  دنیا سرشار از مشكلات و سختَّ ها و تكالیف و مشقت
چرا که ایمان به آن  به آنچه برايت مقدر گرديده ایمان و باور داشته باش،صورت 

با  چنین نیست كه هر چه انسان آرزو كند در یابد،رکنی از ارکان دين است، 
، درهای رحمت باز می شود و اللَّ در دعا و کامل روی آوردن به و زارى اصرار 

 مطلوب حاصل می شود.
هرگاه يكى غالب گردد میدش برابر باشند، بر مومن لازم است که ترس و ا

دچار صاحبش را نابود کند، هر کس ترس او غالب باشد، به نوعی نا امیدی 
بى خیال مى ماند،  اللَّ از عذاب و گرفت  گردد، كسى كه امیدش غالب شودیم

 که تو را از محرمات باز بدارد.  ترس به اندازه اى مطلوب است

                                      
 (.5/633) ( المفهم1)



 135  عقيده مسلمان

عملت را  ،لح را در دلت احساس نكردىهرگاه شرينى و حلاوت عمل صا
متعال شکور است و بدان در دنیا بهشتی است هر کس وارد  اللَّ متهم کن زيرا 

از آن نشود، وارد بهشت قیامت نخواهد شد و محروم کسی است که قلبش 
و اسیر کسی است که خواهشات نفسانی او را اسیر  پروردگارش غافل باشد

مسلمانان در مساجد ایمان را افزايش می دهد و چهره بگردانند و نماز با جماعت 
 سمصح سخ} تعالی می فرمايد: اللَّ چنانكه را منور و از محرمات باز می دارد، 

و نماز را برپاى دار » ، ترجمه:(1){ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ
 .«كه نماز از فحشاء و منكر باز مى دارد

نوشیدن دلیل بر سلامت ایمان و حسن عمل و  حلال خوردن و حلال
تَكأنْ  ؛أَطهبْ مَطْعَمَكَ  !يََ سَعْدأ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر لذا سبب قبولیت دعا است، 

اى سعد! روزى حلال بخور تا » ، ترجمه:(2)روايت طبرانى() «مأسْتَجَابَ الدَعْوَةه 
 .«اينكه همیشه دعايت قبول گردد

حرام بخصوص گرفتن و دادن سود بپرهیز، تا اينكه نفس و  از داد و ستد
 .گردد  کروحت پا

 اللَّ و دشمنى براى  اللَّ در رفتار و برخورد با ديگران بر اساس دوستَّ براى 
باشد حتَّ اگر مخلوق از او ناراضى  اللَّ عمل كن، كسى كه در پى حصول رضاى 

 .دلهاى مردم را بسوى او برخواهد گرداند اللَّ زيرا  ؛گردند

                                      
 .45( سوره العنكبوت:1)
ضعیف جدا دانسته. رحمه الله (. اسناد اين حديث را شیخ آلبانى 6495( رقم حديث: )6/310) ( المعجم الأوسط2)

 مترجم.



 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى   136

از ظلم و ستم بر ديگران بپرهیز كه ظلم در آخرت مضاعف شده و دامن 
شود، یترا خواهد گرفت، مظلوم مستجاب الدعاء است، كه معمولا دعايش قبول م

عملى صالح،  کتر  حتماپس حقوق ديگران را به آنان بر گردان و تجاوز نكن، ظلم 
 خم خج حم} تعالی می فرمايد: اللَّ  یا ارتكاب كارى حرام را بدنبال دارد،

عذابى بزرگى به او  ،و كسى كه از شما ظلم كند» ، ترجمه:(1){سخ سح سج
 .«خواهیم چشاند

به عیوب خودش  بجای عیوب ديگران عاقل كسى است كهبه درستی 
گام   اللَّ ، كسى كه بسوى و در عبادت پروردگار به جديت قیام کند مشغول باشد

 پیش براند، و رشد دهد، یندارد بايد همتَّ عالى داشته باشد كه او را همچن مى بر
و علمى داشته باشد كه راه را برايش نشان دهد و همواره ارشادش كند، پس بسوى 

نظر داشته باش، عیوب خودت را  گام بردار، نعمتهاى پرودگارت را پیوسته در  اللَّ 
همواره جستجو و اصلاح كن، و از بازى كردن با آبروى ديگران با غیبت و بهتان 

 كأمْ حَرَامٌ نَ يْ ب َ إهنَ دهمَاءكَأمْ وَأَمْوَالَكأمْ وَأَعْرَاضَكأمْ » فرمايد: مى صلى الله عليه وسلم بپرهیز، پیامبر
به » ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «بَ لَدهكأمْ هَذَاكَحأرْمَةه یَ وْمهكأمْ هَذَا، فِه شَهْرهكأمْ هَذَا، فِه 

يكديگر همانند حرمت اين روز در اين  يقین بدانید كه خون و مال و آبروى شما بر
 .«ماه، در اين شهر براى شما حرام است

، حسد از زدن مردم وا داردبهتان  را بهو ت نفسانی مبادا حسد و خواهشات
 انسان طبیعتاً دوست دارد خودش را از همگناه ديگر عقوبتش بیشتر است،   هر

طوری برخورد  مذموم است اين است كه زمینهاين  برتر ببیند، آنچه در شنوعان
                                      

 .19( سوره الفرقان:1)
 .(1218( رقم حديث: )4/38(، صحیح مسلم )67( رقم حديث: )1/34صحیح بخارى ) (2)
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و اصرار داشته باشد كه حتماً به  استضى ااز قضا و قدر نار  کند که انگار
گردان و همواره تقوا   حريفش ضربه بزند، پس اين خصلت زشت را از خودت دور

بوسیله تقوايش به او  متعال اللَّ كسى كه تقوا و صبر داشته باشد ا  زير پیشه كن، 
عبادت مداومت  نفع مى رساند، و خويشتن را با اخلاق نیكو مزين كن، و بر

خواستن از  کبرد و كم كه كثرت عبادت ریاكارى را از بین مىچرا  داشته باش، 
نهى از منكر مصیبت را  انسان را از تكبر محفوظ مى دارد، و امر به معروف و اللَّ 

بزرگ بپرهیز كه گناه قلب و بدن را سست  و کاز گناهان كوچ كند،  دفع مى
د، شیطان براى نكن  د و عذاب را جلب مىنبر  د، و نعمتها را از بین مىنكنیم

 انرا از یادش شدهد، و عقوبت انسان گناهان را بسیار زيبا و لذت بخش جلوه مى
به دوباره كند تا اينكه   امیدوار مى اللَّ ت و مغفرت به رحممدام مى برد، و او را 

گردد،   سست مى قیامتو  اللَّ راين حركتش بسوى بكند، بنا  آلوده شانگناه 
براى انسان نشانده و افراد زیادى را شكار كرده است،  ینیشیطان دامهاى رنگ

کثرت   و بهپس بدنبال شیطان مرو و از مقاومت و مجاهدت در برابر او كوتاه نیا 
صالح انجام عمل صالح ، كه از نشانه هاى قبولیت عمل اعمال صالح انجام ده

 می باشد.پى آن ديکری در 

 يز ير ىٰ تج به
 تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر}

راه راست اين است » ، ترجمه:(1){فى ثي ثى ثن ثم ثرثز
 اللَّ كه شما را از راه   ،من، پس از آن پیروى كنید و از راههاى ديگر پیروى مكنید

                                      
 .153( سوره الأنعام:1)
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شايد پرهیزگار  ،کند  یشما را بدان سفارش م اللَّ اين است آنچه  ،كنندمی  جدا 
 .«شويد

 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  بر حقی معبودهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
 ،اوست فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم محمدما  پیامبردهم که  یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتشبر او و  اللَّ درود و سلام فروان 

 ای مسلمانان:اما بعد، 
آخرتى، هر عمل حسابى دارد، و بر هر  زندگى مرگى بدنبال دارد و دنیا

چیز ناظر و نگهبانى مقرر است، هر نیكى پاداش، هرگناه عقوبت و هر عمل 
 پایانى دارد، ناگزير بايد رفیق زنده اى داشته باشى كه با تو پس از مرگ دفن گردد

باشد با تو بدى خواهد كرد،  بدباشد اكرامت خواهد كرد و اگر  خوباگر  که
شد، جز او از تو سؤال  دتو برانگیخته خواهبا  تو حشر خواهد شد و اين رفیق با

با او انس خواهى گرفت،  ، اگر صالح باشدآن را صالح قرار دهنخواهد شد، پس 
 !او عمل توست ی؛ترسمی باشد از او  بدو اگر 

توانى اعمال صالح بیشتر انجام بده و بر دينت استوار باش و  پس هرچه مى
بپرهیز به دينت  ی اوتقويت كنى، اوامرش را بجاى آور و از نواهرا  بكوش كه آن
مقتضیاتش را انجام بده و خودت را به ایمان و علم و عمل مفاد و چنگ بزن و 

صالح مسلح كن و از حوادث و صحنه هاى تكان دهنده عبرت بیاموز و در 
به ذكر و یاد همواره  می باشندمواعظ قرآنى تدبر كن كه اينها راست ترين داستانها 

كوتاهى   پایانی ندارد و برو و تعطیلی  یكه ذكر وقت مشخص،  مشغول باش اللَّ 
 .ش سپاس گوتوفیق اطررا بخ اللَّ پیوسته استغفار كن،  و تقصیرات خويش ها
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بدرستی درود و سلام بفرستید،  اللَّ محمد بن عبد اللَّ بهترين خلق  برسپس 
 .بر پیامبرش امر نموده.. فرستادن سلامدرود و متعال شما را به  اللَّ  که



  (1)حسن ظن به اللَّ 
سپاس گفته متعال مى باشند، او را  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص  همانا

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاو از او 
تواند  او را هدايت كند، هیچ کس نمی اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

و گواهی  فتیانخواهد  یگر تيهدااو را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
و نیست، يکتاست و هیچ شريکی ندارد  اللَّ جز  معبود بر حقیمی دهم كه هیچ 

بسیار و درود و سلام  بنده و فرستاده اوست، صلى الله عليه وسلم ی دهم که همانا محمدگواهی م
  .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ مستدام 

 اما بعد:
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

 .یدمحکم اسلام چنگ زن يسمانر 

 ای مسلمانان:
 ادهتمتعال رسولانش را فرس اللَّ بر بندگانش است و بخاطر آن  اللَّ حق  :توحید

در عبادات متعال  اللَّ يگانه دانستن  :و کتابهايش را نازل نموده و حقیقت توحید
آن را دوست دارد  اللَّ می باشد و عبادت اسم جامع و شاملی است که هر چه 

پس  را فرا می گیرد، - از گفتار و کردار ظاهری و باطنی - و از آن راضی است
از و بادوام تر بزرگتر  قلب و عبادت ،هستخودش به خاص  قلب عبادتِ برای 

                                      
القا شده صلى الله عليه وسلم الَلّ  هجرى در مسجد رسول 1439ربیع الآخر، سال  18جمعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.
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از اعمال  ،و وارد شدن اعمال قلب در ایمان عبادت اعضای جوارح می باشد
، پس ایمانی که با شناخت و بهترين وجه بر قلب قائم می باشنداولی تر جوارح 

 مکملات آن می باشند ءتابع و جز  است، اعمال ظاهریاصلی باشد، مقصود 
؛ پس عمل قلب آنها پذيرفته و اصلاح می شوند ،ل قلباعمابا در نظر گرفتن و 

و اگر اعمال ظاهری از اعمال قلب خالی باشند،  استو اساس عبادت  روح
 می فرمايد:صلى الله عليه وسلم مانند جسد مرده ايی می ماند که در آن روحی نیست، پیامبر 

سَدأ كألُّهأ، وَإهذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَ إهذَا صَلَحَتْ صَلَحَ  ،سَده مأضْغَة  الَ أَلََّ وَإهنَ فِه »
 یبدانید كه در بدن، عضو » ، ترجمه:(1)(متفق علیه) «قَلْبأ السَدأ كألُّهأ، أَلََّ وَههيَ الَ 

دارد و  یوجود دارد كه صلاح و فساد ساير اعضا، به صلاح و فساد آن، بستگ
 .«آن، قلب است

و با آن اعمال برتری پیدا  آنچه در قلب هاست ىبندگان در برتر  ىبرتر 
 فرمودند:صلى الله عليه وسلم به آن می نگرد، پیامبر متعال  اللَّ میکنند و قلب جايگاهی است که 

  لََّ یَ نْظأرأ إهلَ أَجْسَادهكأمْ، وَلََّ إهلَ صأوَرهكأمْ، وَلَكهنْ یَ نْظأرأ إهلَ ق ألأوبهكأمْ اللََّ إهنَ »
نگرد،  یشما نم یبه تن ها و پیکره ها اللَّ » ، ترجمه:(2)(روايت مسلم) «وَأَعْمَالهكأمْ 

 .«نگرد یبلکه به دلها و اعمال شما م
است؛  اللَّ تاکید شده: حسن ظن به  بسیارو از جمله اعمال قلب که به آن 

از فرايض اسلام و يکی از حقوق و واجبات توحید می باشد و معنای  ينپس ا
و نامها و  سبحانه اللَّ کامل و شامل آن: هر گمان نیکی که شايسته کمال ذات 

                                      
 .(1599( رقم حديث: )5/50، صحیح مسلم )(25( رقم حديث: )1/20( صحیح بخارى )1)
 .(2564( رقم حديث: )8/11صحیح مسلم ) (2)
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متعال است و اساس او بر  اللَّ ذات فرع علم  حسن ظنصفات او می باشد و 
متعال و عزت و احسانش و قدرت و علمش و انتخاب  اللَّ شناخت وسعت رحمت 

برای  اللَّ بی شک حسن ظن به  نیکويش می باشد، هرگاه اين شناخت کامل شد،
نمودن برخی از اسماء و  با مشاهدهحسن ظن بنده ثمره و نتیجه می دهد و گاهی 

 متعال به وجود می آيد. اللَّ صفات 
 حسنات باشد، همان اندازه وهر کس در قلبش معنای حقیقی اسماء و صف

ظنی که مناسب هر اسم و صفت باشد در قلب او بوجود می آيد؛ زيرا هر صفتی 
 حسن ظن خاصی دارد. عبوديت و

را  و کمال و بزرگواری و جمال و برتريش بر مخلوقاتش حسن ظن به او 
 متعال بندگانش را دستور داده، در فرموده اش: اللَّ لازم می کند و به همین دلیل 

{بخ بح بج ئمئه ئخ}
را  نیکوکاران اللَّ کنید همانا   یو نیک» ، ترجمه:(1)

را نیکو  اللَّ حسن ظن به » می گويد: سفیان ثوری ، «داردمی دوست 
قبل از وفات خويش بخاطر بزرگی منزلتش تاکید نمود، صلى الله عليه وسلم  پیامبرو  .«گردانید

نأ » می گويد: جابر  روايت ) « للّهَ به الظَنَ لََّ يَمأوتَنَ أَحَدأكأمْ إهلََّ وَهأوَ يَأْسه
نیكو  اللَّ هیچ كس از شما نمیرد، مگر اينكه گمانش نسبت به » ، ترجمه:(2)(مسلم
 .«باشد

 و فروتن خود را به خاطر حسن ظن شان تعريف نموده و بندگان خاشع اللَّ 
سبحانه  اللَّ است، تسهیل عبادت را برای آنها بشارتی فوری و کمکی قرار داده 

                                      
 .195( سوره البقرة:1)
 .(2877( رقم حديث: )8/165صحیح مسلم ) (2)
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 خج حم * جم جح ثم ته تم تحتخ تج به} می فرمايد:

بجويید  یو از صبر و نماز یار » ، ترجمه:(1){صح سم سخ سح سج خم
که يقین دارند   یآن کسان، که آن گران و دشوار آيد جز بر فروتنان  یو به راست

 .«گردند  یاو باز م یپروردگارشان را ملاقات خواهند کرد و يقین دارند به سو 
متعال کسب نمودند، پس  اللَّ مقام رفیعی بخاطر شناخت  ۏ و پیامبران

که به رب خود داشتند، پس بخاطر حسن ظنی   امور خود را به او سپردند
رها نمود و در آن زمان در جوار کعبه هاجر و پسرش اسماعیل را  ڠ ابراهیم

و پشت داد  ڠ آنجا آب هم نبود، سپس ابراهیم درمکه هیچ کسی نبود و 
ذََا  !يََ إهبْ رَاههيمأ » او را دنبال نمود و گفت: ژ رفت، هاجر أیَْنَ تَذْهَبأ وَتَتْرأكأنَا بِه

رَار  ؟وَادهي الَذهي ليَْسَ فهيهه إهنْسٌ وَلََّ شَيْءٌ ال وَجَعَلَ لََّ یَ لْتَفهتأ  ،ا  فَ قَالَتْ لَهأ ذَلهكَ مه
ذََالَلّأ فَ قَالَتْ لَهأ: آ ،إهليَْهَا روايت ) «لََّ یأضَي هعأنَا ا  قاَلَتْ: إهذ ،قاَلَ: نَ عَمْ  ؟ الَذهي أَمَرَكَ بِه

 یكه هیچ كس و هیچ چیز   یدره اابراهیم! ما را در اين  یا» ، ترجمه:(2)(بخارى
 ،چندين بار، اين جمله را تكرار كرد؟ و یرو  یكجا مب یكن  یوجود ندارد، رها م

به تو چنین  اللَّ : آیا آنگاه، هاجر گفت ،كرد  یبه او توجه نم ڠ اما ابراهیم
ما را  اللَّ هاجر گفت: در اين صورت،  ی،داده است؟ ابراهیم گفت: بل یدستور 

 .«ضايع نخواهد كرد

                                      
 .46( سوره البقرة:1)
 .(3364( رقم حديث: )4/142( صحیح بخارى )2)



 145  حسن ظن به اللَّ 

 آنچه صورت گرفت، شد، پس آب با برکتی جوشید او پس نتیجه حسن ظن
پیامبر  ڠ و خانه کعبه آباد گرديد و یاد آن برای همیشه ماندگار شد و اسماعیل

 مرسلین و امام متقین قرار گرفت.شد و از نوادگان و نسل او خاتم 
سپرد  اللَّ پس صبر نمود و کارش را به  ،دو پسرش گم شدند ڠ و يعقوب

{له لم لخ لح لج كم كل} و فرمود:
من شكايت » ، ترجمه:(1)

 .«برم یم اللَّ و اندوهم را تنها به نزد  یپريشان حال
 و اينکه او بهترين حفاظت کنندگان است، اللَّ و قلبش پر از حسن ظن به 

 حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج} باقی ماند و فرمود:

 یب ،آنان را به من باز گرداند ه یهم اللَّ امید است كه » ، ترجمه:(2){خج
 .«ستاحکیم  وگمان او دانا 

 لي لى لم لخ} و فرزندانش را به آن دستور داد و فرمود:

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج

{يج
فرزندانم! برويد و از يوسف و برادرش جستجو  یا» ، ترجمه:(3)

ناامید  اللَّ ناامید نشويد، چرا که جز گروه کافران از رحمت  اللَّ کنید و از رحمت 
 .«گردند  ینم

                                      
 .86( سوره يوسف:1)
 .83( سوره يوسف:2)
 .87( سوره يوسف:3)
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سختی وجود بنی اسرائیل مشکلاتی که توان آن را نداشتند، رسید و با و به 
به  ڠ و امید و چاره به او باقی ماند، موسی اللَّ غم و اندوه، حسن ظن به 

 ثمجح ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه} قومش فرمود:

مدد جويید و صبر پیشه سازيد که اين  اللَّ از » ، ترجمه:(1){حج جم
است و به هر کس از بندگانش که بخواهد آن را به میراث متعال  اللَّ آن  زمین، از

 .«دهد و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است یم
شدند، دریا جلويشان و همراهانش سنگین  ڠ کلات برای موسیمشو 

 مخ مح مج لي} و فرعون و لشکریانش از پشت و هنگامیکه

{مم
 .«فرعونیان گرفتار شدیمما در چنگال یاران موسی گفتند: » ، ترجمه:(2)

گواهی بزرگ به اعتماد و حسن ظن او به رب قادر   اللَّ کلیم   پیامبرجواب 
{ني نى نم نخ نجنح مي} و توانا،

چنین نیست، هرگز  فرمود» ، ترجمه:(3)
 .«پروردگارم با من است، و رهنمودم خواهد كرد

 هم} پس وحی الهی به چیزی آمد که ذهن و گمان خطور نمی کرد،

 ُّ * ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى

{بن بم بز * ئي ئى ئن ئم ئز * ّٰ ِّ
 ، ترجمه:(4)

                                      
 .128( سوره الأعراف:1)
 .61( سوره الشعراء:2)
 .62( سوره الشعراء:3)
 .66-63( سوره الشعراء:4)
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فرمان دادیم که با عصايت به دریا بزن، پس دریا از هم شکافت  یپس به موس»
شد و در آنجا ديگران را به آنها نزديک کردیم،  یاز آن مانند کوه بزرگ یو هر بخش

 .«نجات دادیم، و فرعونیها را در دریا غرق کردیم یو همراهانش را همگ یموسو 
و حسن ظن به او پیامبر ما  اللَّ مخلوقات از لحاظ عبادت و بندگی  برترينو 

و پیروزی دينش  اللَّ باشد، قومش او را اذيت کردند پس به وعده  میصلى الله عليه وسلم محمد 
ئْتَ أَنْ أأطْبهقَ عَلَيْههمأ »مطمئن ماند، فرشته کوهها خطاب به او فرمود:  إهنْ شه

 اللََّ  مهنْ أَصْلََبِههمْ مَنْ یَ عْبأدأ الَلّأ بَلْ أَرْجأو أَنْ يَأْرهجَ : صلى الله عليه وسلم اللَّ رَسأولأ خْشَبَيْنه؟ قاَلَ الَ 
، دو كوه سخت ىخواه ىگر ما » ، ترجمه:(1)(متفق علیه) «ا  وَحْدَهأ لََّ یأشْرهكأ بههه شَيْئ

 متعال اللَّ : بلكه من امیدوارم كه ندفرمود صلى الله عليه وسلم پیامبر ،چسبانم ىمكه را بر آنان، م
 ىرا عبادت كنند و چیز  متعال اللَّ را بوجود آورد كه فقط  آنان، كسانى ىاز نسلها

 .«نسازند کرا با او شري
را رها  اللَّ حسن ظن به صلى الله عليه وسلم سخت ترين و بدترين ظروف پیامبر ما  درو 

ه برد، سپس کفار آنها را دنبال اشد و در راه به غاری پن خارجننمود، از مکه 
که به همراهش دلداری   یآنها رسیدند، پس در حال دوربرنمودند، ناگهان کفار 

با  اللَّ اندوهگین مباش، » ، ترجمه:(2){خجخم حم حج جم جح} میداد؛ فرمودند:
 .«ماست

غَاره: لَوْ أَنَ أَحَدَهأمْ نَظَرَ إهلَ الوَنََْنأ فِه  صلى الله عليه وسلمق ألْتأ لهلنَبِه ه » فرمود:  ابوبکر
ثْ نَيْنه  !بْصَرَنَا تَُْتَ قَدَمَيْهه! فَ قَالَ: يََ أَبَ بَكْرٍ لََ قَدَمَيْهه  متفق ) « ثََلهثأهأمَاالَلّأ مَا ظنَُّكَ به

                                      
 .(1795( رقم حديث: )5/181، صحیح مسلم )(3231( رقم حديث: )4/115( صحیح بخارى )1)
 .40( سوره التوبة:2)
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اگر يک نفر از آنها به  :یمدر غار بود : وقتَّمگفت صلى الله عليه وسلم به پیامبر» ، ترجمه:(1)(علیه
بکر نظرت درباره دو و اب ىفرمودند: ا صلى الله عليه وسلم اللَّ رسول  ،بیند یما را م ،پايین بنگرد

 .«سومین نفر آنهاست چیست؟ اللَّ كه   ىنفر 
اذيتی و غم و اندوه و جنگ برخورد نمود، با  اينکه از هر طرف و با وجود

در کل دنیا می رسد و  به مرور زمان اما او يقین کامل داشت که اين دين
 بَ يْتَ مَدَرٍ وَلََّ الَلّأ مْرأ مَبْلَغَ اللَيْله وَالنَهَاره، وَلََّ یَتْرأكأ الَ ليََبْلأغَنَ هَذَا »میفرمودند: 

 ، ترجمه:(2)(روايت احمد) «إهلََّ أَدْخَلَهأ هَذَا الد هینَ بهعهز ه عَزهیزٍ، أَوْ بهذأل ه ذَلهيلٍ  ،وَبَرٍ 
 ىچادر  ى هیچ خانه ،اند، خواهد رسید رسیدهكه شب و روز   اسلام تا جايى»

 ىاله ىشود كه اسلام در آن داخل نگردد، اين وعده  ىپیدا نم ىو گل ىیا سنگ
 .«با عزت عزيزان یا ذلت ذلیلان تحقق پیدا خواهد کرد

کشید در حالى كه او خواب بود، صلى الله عليه وسلم يک باديه نشینی شمشیر را بر پیامبر 
: بَارزِاً بِهِ  - ا  وَهأوَ فِه یَدههه صَلْتفاَسْتَيْقَظْتأ » فرمودند:صلى الله عليه وسلم پیامبر  فَ قَالَ: مَنْ ، - أَي 

:  ؟يَمنَْعأكَ مهنِ ه  وعند  .(3)(متفق علیه) «وَلََْ ی أعَاقهبْهأ وَجَلَسَ ، - ثَلََثَ   - الَلّأ فَ قألْتأ
پس بیدار شدم و ديدم كه با شمشیر » ، ترجمه:«فَسَقَطَ السَيْفأ مهنْ یَدههه »: (4)أحمد

مرا از كشتن تو  یآنگاه، به من گفت: چه كس ،سرم ايستاده است یبالابرهنه، 
و در ، «، و او نشستاو را مجازات نكرد - سه بار - اللَّ دارد؟ گفتم:  میباز 

 .«شمشیر از دستش افتاد» احمد آمده: روايت
                                      

 .(2381( رقم حديث: )7/108، صحیح مسلم )(4663( رقم حديث: )6/66( صحیح بخارى )1)
 (.17162)( رقم حديث: 7/3745سند احمد )( م2)
 .(843( رقم حديث: )7/62، صحیح مسلم )(2910( رقم حديث: )4/39( صحیح بخارى )3)
 (.15159( رقم حديث: )6/3148سند احمد )( م4)
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 اللَّ ترين مخلوقات در حسن ظن به  با يقین انبعد از پیامبر  ٪و صحابه 
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح} تعالی می فرمايد: اللَّ متعال می باشند، 

 ، ترجمه:(1){نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
جنگ با شما گرد آمده اند، از آنها  یگفتند که مردم برابه آنها  که مردم   یکسان»

ما را بسنده است و چه  اللَّ بترسید، و اين سخن بر ایمانشان بیفزود و گفتند: 
 .«است ینیکو یاور 

یا پناهش  ،آمد تا او نمازش را آهسته بخواند ابوبکر صديق  نزدابن دغنه 
يت ذکفار قريش اجازه ابه  و  ،يعنی عهد و پیمان دفاع از او - را از او برگرداند

می گردانم و  فرمود: من عهد و پیمان تو را بر ابوبکر صديق  - دهدبرا  او
 .(2)روايت بخاری() پناه می جویم  اللَّ به 

أَنْ نَ تَصَدَقَ، فَ وَافَقَ ذَلهكَ  ا  یَ وْم صلى الله عليه وسلم اللّهَ أَمَرَنَا رَسأولأ » :فرمود و عمر 
:  مَالَّ   ، ؛ ا  يَوْمَ أَسْبهقأ أَبَ بَكْرٍ إهنْ سَبَقْتأهأ یَ وْمالعهنْدهي، فَ قألْتأ ئْتأ بهنهصْفه مَالَه فَجه

َهْلهكَ مَا أبَْ قَيْتَ  :صلى الله عليه وسلم اللّهَ رَسأولأ  لَه فَ قَالَ قاَلَ:  ثْلَهأ قاَلَ: وَأتََى أبَأو  ؟له : مه فَ قألْتأ
َهْلهكَ؟  :صلى الله عليه وسلم اللّهَ  فَ قَالَ لَهأ رَسأولأ ، هأ بَكْرٍ بهكأل ه مَا عهنْدَ  قاَلَ: أبَ  قَی تُ لَهمُُ مَا أبَْ قَيْتَ له

دادن امر صدقه ما را به  صلى الله عليه وسلم اللَّ رسول » ، ترجمه:(3)(روايت ابوداود) « وَرَسُولَهُ اللََّ 
پس با خود گفتم: امروز از ابوبکر  ،بود ینمودند و اتفاقا نزد من در آن هنگام مال

امروز همان روز است و با نصف  ؛میر اگر قرار باشد سبقت بگ ،میر گ  یسبقت م

                                      
 .173( سوره آل عمران:1)
 .(2297( رقم حديث: )3/96( صحیح بخارى )2)
 (.1678( رقم حديث: )2/54نن ابوداود )( س3)
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 یاهلت باق یفرمودند: چقدر برا خطاب به منصلى الله عليه وسلم  اللَّ رسول  ،مال خود آمدم
فرمودند:  صلى الله عليه وسلم اللَّ لش آمد و رسول  مقدار و ابوبکر با همه ماین؟ گفتم: همیگذاشت

و رسولش را نزد آنها  اللَّ ؟ او گفت: یگذاشت  یاهلت باق یبکر! چقدر براو اب یا
 .«گذاشتم  یباق

 پیش خدیجه سید زنان جهانیان ابتدای وحی آمد و فرمودند:صلى الله عليه وسلم پیامبر 
ي» يتأ عَلَى نَ فْسه رْ  ؛: كَلََ ~خَدهيََةأ لَهأ فَ قَالَتْ  ،لَقَدْ خَشه يَأْزهیكَ   مَااللّهَ وَ ف َ  !أبَْشه

مَ، وَتَُْمهلأ  اللّهَ وَ ، ا   أبََدالَلّأ  بأ الإهنَكَ لتََصهلأ الرَحه عْدأومَ، وَتَ قْرهي الَ كَلَ، وَتَكْسه
من نسبت به جان » ، ترجمه:(1)(متفق علیه) «ق ه الَ الضَيْفَ، وَتأعهينأ عَلَى نَ وَائهبه 

تو را  اللَّ  سوگند اللَّ به  ؛گفت: هرگز  ~خدیجه  ،كنم  ىخود، احساس خطر م
مستمندان را و  مى كنىشما صله رحم  سوگند اللَّ به ضايع و نابود نخواهد كرد، 

و در راه حق، مشكلات را تحمل  نمايى ىم ، از مهمانان پذيرايىكنى  ىم کكم
 .«كنى  ىم

دوست من » می گويد: طی نمودند، سفیان  سلف امت به همین روشو 
ندارم که محاسبه من بر نیکی ها و بديها بدست پدر و مادرم باشند، پروردگارم از 

 .(2)«پدر و مادرم بهتر است
بارالها! من توکل راستین » اين بود: و يکی از دعاهای سعید بن جبیر 

 .(3)«و حسن ظن را از تو می خواهم

                                      
 .(160( رقم حديث: )1/97، صحیح مسلم )(3حديث: )( رقم 1/7( صحیح بخارى )1)
 (.36، لابن أبي الدنیا )ص:( المحتضرين2)
 (.35343( رقم: )7/22صنف ابن أبي شیبة )( م3)
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نیکو است، به  اللَّ و در میان جن ها نیکوکار وجود دارد، گمانشان به 
 قم قح فم فخ فح فج} يقین دارند؛ از گفتارهای آنها: اللَّ قدرت و علم وسیع 

کنیم یرا در زمین ناتوان نم اللَّ دانیم که  یما م» ، ترجمه:(1){كم كل كخ كح كج
 .«و با گريختن نیز ناتوانش نسازیم

متعال آنها را  اللَّ سوگند بخورند،  اللَّ اگر به کسانی هستند که   اللَّ از بندگان 
متعال می باشد، يکی از  اللَّ بخاطر حسن ظن او به  اين فقطتبرئه می کند، 

وظايف مسلمان نسبت به پروردگارش اينست که به او در هر زمان و در هر 
 و بهترين جايی که بايد به او حسن ظن داشته باشد حالت حسن ظن داشته باشد
يقین داشته باشد که او نزديک است می باشد و  در حال دعا و مناجات با او

 و دعايش را می پذيرد و امیدش را از بین نمی برد و نا امیدش نمی کند.
و از اسباب پذيرش توبه: حسن ظن داشتن شخص به پروردگارش است، 

یَ غْفهرأ  فَ عَلهمَ أَنَ لَهأ رَب    ؛ا  أَذْنَبَ عَبْدهي ذَنْب» از رب خود روايت می کند: صلى الله عليه وسلمپیامبر 
لذَنْبه الذَ  ئْتَ  ،نْبَ وَيََْخأذأ به  ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «فَ قَدْ غَفَرْتأ لَكَ  ؛اعْمَلْ مَا شه

که گناهان را میبخشد و در   ،دارد ربیکرد و دانست که   یمن گناه ی بنده»
 .«خواهد، بکندی ام را بخشیدم، هر چه م کند؛ اينک بندهی  مقابل گناه مجازات م

آشکار می گردند، در  هاو در سختی ها حسن ظن ظاهر و بد گمانی 
گمان های نادرست و گمان   اللَّ و ديگران به  غزوه احد اهل ایمان ثابت قدم شدند

متعدد  اللَّ و در غزوه احزاب ظن و گمان ها نسبت به  های جاهلیت نمودند

                                      
 .12( سوره الجن:1)
 .(2758( رقم حديث: )8/99، صحیح مسلم )(7507( رقم حديث: )9/145( صحیح بخارى )2)
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 نر مم ما لي لى} :متعال در مورد گروهی فرمودند اللَّ گرديدند، 
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن * نز

در آنجا مؤمنان در معرض امتحان در آمدند و سخت متزلزل » ، ترجمه:(1){ئخ
و  اللَّ گفتند:   یاست، م یکه در دلهايشان بیمار   یزيرا منافقان و آنهاي، شدند

 .«نداده اند یپیامبرش جز فريب به ما وعده ا
می  اللَّ يقین داشتند که مصیبتها آزمايشی از جانب   و اما صحابه

 متعال در مورد آنها فرمودند: اللَّ باشند که به دنبال آنها پیروزی و فرج می آيد، 
 يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ}

{به بم ئه ئم
است که  یمومنان گفتند: اين همان چیز »ترجمه: ، (2)

و پیامبرش راست گفتند، و جز ایمان  اللَّ و پیامبرش به ما وعده داده بودند، و  اللَّ 
 .«ديگر به آنها نیفزود یو تسلیم شدن چیز 

می باشد؛  اللَّ راه نجات در وقت سختی ها و غم و اندوه فقط حسن ظن به 
غم و اندوهی که به آنها آمده بود را  ،پس آن سه نفری که به جنگ تبوک نرفتند

 لم لخ} سبحانه می فرمايد: للَّ ابرطرف نکردند،  اللَّ جز با حسن ظن به 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

حکم آنها به که را پذيرفت   آن سه تنمتعال توبه  اللَّ و نیز » ، ترجمه:(3){َّ
                                      

 .12-11( سوره الأحزاب:1)
 .22الأحزاب:( سوره 2)
 .118( سوره التوبة:3)
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 :بدون عذر و آن سه نفر تبوک از جنگ شانتخلفبه سبب )تاخیر انداخته شد 
که حکمشان موقوف   ،بودند ڤ بن ربیع همرار میه و اکعب بن مالک و هلال بن 

تا آنگاه که زمین با همه گشادگیش  (بود و بعد از پنجاه روز توبه شان پذيرفته شد
 پروردگارو خود دانستند که جز  گنجیدی  بر آنها تنگ شد و جان در تنشان نم

به او پذيرفت تا را توبه آنان  اللَّ  آورند ندارند پس یکه بدان رو ی  هیچ پناهگاه
 .«باز آيند، که توبه پذير و مهربان است

بر یاری و پیروزی بندگانش و ولی هايش هیچ کس  ت،قوی و تواناس اللَّ و 
ات و قطعیات میباشد، یغیر از او غالب نمی شود و اعتماد به پیروزی او جزء يقین

 ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم} فرمايد: تعالی می اللَّ 

کند، هیچ کس بر شما   یشما را یار  اللَّ اگر » ، ترجمه:(1){ثىثي ثن ثم ثز
 ویاز  بعد یچه کسپس ، به غیر نصرت واگذاردرا  غلبه نخواهد کرد و اگر شما

 .«هدی می دیار شما را 
ایمان آورد و عمل او هر کس به  ،و او سبحانه بخشاينده و مهربان است

حالش می شود،  شامل اللَّ صالح انجام دهد و امیدوار رحمت او باشد؛ رحمت 
كَتَبَ فِه كهتَابههه، فَ هأوَ عهنْدَهأ فَ وْقَ   :لْقَ الَ لَمَا قَضَى الَلّأ » می فرمايد:صلى الله عليه وسلم  پیامبر

: إهنَ رَحَْْتِه ال  اللَّ كه   یهنگام» ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «غَضَبِه  سَبَقَتْ عَرْشه
عرش قرار دارد، نوشت: همانا رحمت  یبالاكه نزد او و   یمخلوقات را آفريد، در كتاب

 .«دارد سبقتمن بر خشم من 

                                      
 .160( سوره آل عمران:1)
 .(2751( رقم حديث: )8/95، صحیح مسلم ) (3194( برقم: )4/106) بخارى ( صحیح2)
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گشايش هر کس زندگیش سخت و تنگ گرديد؛ پس حسن ظن فرج و  
لناَسه » فرمودند: صلى الله عليه وسلم است، پیامبر لََْ تأسَدَ فاَقَ تأهأ،  ؛مَنْ نَ زَلَتْ بههه فاَقَةٌ، فأَنَْ زَلََاَ به

كأ  ؛للّهَ وَمَنْ نَ زَلَتْ بههه فاَقَةٌ فأَنَْ زَلََاَ به  لٍ الَلّأ فَ يأوشه لٍ أَوْ آجه روايت ) « لَهأ بهرهزْقٍ عَاجه
كس محتاج و نیازمند شد و نیازش را از مردم طلب نمود، هر » ، ترجمه:(1)(ترمذى

طلب  اللَّ محتاج و نیازمند شد و نیازش را از کس هر   شود و ینیازش برطرف نم
 .«دهد یدير یا زود به او رزق و روز  اللَّ است كه  کپس نزدي ،نمود

ای فرزندم! اگر از » :دفرمو  اللَّ خطاب به فرزندش عبد زبیر بن عوام 
ناتوان شدی، پس از مولای من  - وام هایماز پرداخت  - چیزی از آنپرداخت 

سوگند من نفهمیدم قصدش کیست، تا  اللَّ به  می گويد: اللَّ کمک بخواه، عبد
سوگند من هیچ  اللَّ : به ويدگ  اللَّ عبد ،اللَّ گفتم: پدرم! مولای تو کیست؟ فرمود: 

زبیر  یمگر اينکه گفتم: ای مولا ؛واقع نشدمدر سختی در پرداخت وام او  قتو 
 .(2)يت بخارى(روا) «وامش را پرداخت کن، پس آن را پرداخت می نمود
دارد، هر کس به بی نیازی و  یو او سبحانه آمرزش و بذل و بخشش وسیع

سبحانه  اللَّ د، کنمی   حاجتش را برآوردهکرم و آمرزش او حسن ظن داشته باشد، 
عُونّ » در يک سوم آخر هر شب به آسمان دنیا فرود می آيد و می فرمايد: مَن  يَد 

تَجِیبَ لَهُ  ألَُنِِ فَأعُ طِیَهُ  ؟فَأَس  تَ غ فِرُنّ فَأَغ فِرَ لَهُ  ؟مَن  يَس   ، ترجمه:(3)(متفق علیه) «مَن  يَس 
 طلب می کند؛چه كسى از من  ،تا او را اجابت كنم ؛چه كسى مرا مى خواند»

 .«تا او را بیامرزم ؛چه كسى از من آمرزش مى خواهد ،تا به او عطا كنم
                                      

 (.2326 (، حديث رقم:)4/541) امع ترمذى( ج1)
 .(3129( رقم حديث: )4/87( صحیح بخارى )2)
 .(758( رقم حديث: )2/175، صحیح مسلم ) (1145( برقم: )2/25) بخارى ( صحیح3)
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لََّ تَغهيضأهَا نَ فَقَةٌ، سَحَاءأ الليَْلَ »متعال پر می باشند،  اللَّ و دو دست 
 .«انفاق نمودن آنها را کم نمی کند، شب و روز می بخشد» .(1)«وَالنَهَارَ 

توبه پذير است از توبه بنده اش خوشحال می شود و شب  متعال اللَّ و 
و روز دستش را دراز می کند تا  توبه کند روز کارکند تا گناه  دستش را دراز می

متعال اينست، کسی که بطرف او  اللَّ و از کمال صفات  توبه کندشب  هکارگنا
متعال محتاج  اللَّ با حسن ظن به  کند و نیازمندترين حالتی که بندهی  نم شبیايد منع

برود،  اللَّ که مرگش نزديک باشد و دنیا را وداع و به طرف   استاست هنگامی 
نأ الظَنَ به » فرمودند:صلى الله عليه وسلم  پیامبر روايت ) « للّهَ لََّ يَمأوتَنَ أَحَدأكأمْ إهلََّ وَهأوَ يَأْسه
نیكو  اللَّ هیچ كس از شما نمیرد، مگر اينكه گمانش نسبت به » ، ترجمه:(2)(مسلم
 .«باشد

و اثبات عبوديت و بندگی او  اللَّ از دستور در اين عبادت فرمانبرداری 
صلى الله عليه وسلم ، پیامبر می رسدبرای بنده آنچه به پروردگار خويش گمان کند؛  میباشد و
يَن یَذْكأرأنّه یَ قأولأ الَلّأ تَ عَالَی: » فرمودند: ، وَأَنَا مَعَهأ حه متفق ) «أَنَا عهنْدَ ظَن ه عَبْدهي بَه

نمایم و  ىکه به من دارد، رفتار م  من با بنده ام بر اساس گمانى» ، ترجمه:(3)(علیه
 .«کند، من با او هستمى  که مرا یاد م  ىهنگام

                                      
 .(993( رقم حديث: )3/77، صحیح مسلم )(4684( رقم حديث: )6/73( صحیح بخارى )1)
 .(2877( رقم حديث: )8/165صحیح مسلم ) (2)
 .(2675( رقم حديث: )8/62، صحیح مسلم )(7405( برقم: )9/211) بخارى ( صحیح3)
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 ،حسن ظن ندارد اللَّ هیچ بنده ای به » می گويد:  بن مسعود اللَّ عبد
متعال به او به اندازه گمانش عطا می کند، زيرا همه خوبیها بدست  اللَّ مگر اينکه 

 .(1)«باشد او سبحانه می
متعال دروازه خیر  اللَّ داده شد؛ پس در واقع  اللَّ بنده حسن ظن به  بهو اگر 

قسم به » می گويد: بن مسعود  اللَّ بزرگی در دين برای او گشوده است، عبد
ذاتی که هیچ معبود بحقی جز او نیست! هیچ بنده ايی نعمتی بهتر از حسن ظن 

 .(2)«داده نشده اللَّ به 
مردم به اندازه گمانشان به پروردگار می باشد، اما مؤمن پس  و اعمال
 اللَّ نیکو نمود و اعمالش را نیکو گردانید و اما کافر گمانش به  اللَّ گمانش را به 

 پس اعمالش را بد نمود. ؛بد بود
بهشت ورود به اسلام و کمال ایمان در اين عبادت است و آن راه  خوبیو 

يک عبادت قلبی است که سبب حسن ظن ، باشدبرای صاحب اين عبادت می 
به اندازه » می گويد: قیم ابن او می شود، امام به و اعتماد نمودن  اللَّ توکل بر 

باشد، بهمین خاطر برخی توکل می حسن ظن و امید به پروردگارت، توکلت به او 
به توکل  اللَّ در واقع: حسن ظن به  تعبیر نمودندمتعال  اللَّ را به حسن ظن به 

بدگمان است تصور نمی شود  اللَّ دعوت می کند؛ زيرا توکل در وجود کسی که به 
 .(3)«و کسی که امیدوار او نیست، توکل ندارد

                                      
 (.4/136) ( الترغیب والترهیب1)
  (2/333.)( حسن الظن بالَلّ 2)
 (.2/121) ( مدارج السالكین3)
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متعال، توبه نمودن  اللَّ از جمله آثار اين عبادت: آرامش قلب، روی آوردن به 
در آن  وجود ندارد، اللَّ از اعتماد و امید به  - بعد از ایمان - و هیچ شرح صدری

 ،لََّ عَدْوَى» فرمودند: صلى الله عليه وسلمويژگی است که به فال نیک دعوت می دهد، پیامبر 
بأنِه  هیچ مرضى در واقع از خودش » ، ترجمه:(1)(متفق علیه) «فَأْلأ الوَلََّ طهيَْةََ، وَی أعْجه

 .«هیچ شگون بدى حقیقت ندارد، من فال نیک را دوست دارم واگیر نیست و
متعال است و فال نیک:  اللَّ بدفالی: بدگمانی به » می گويد: حلیمی 
 .(2)«است اللَّ حسن ظن به 

قوت  صاحبشاست به  برای کرم و تنومندی کمکبهترين   حسن ظن
 رزقاعتماد نمود؛  اللَّ هر کس به » :می گويد ساجی  اللَّ میبخشد، ابو عبد

 .(3)«استبهترين توشه و استعداد  توکلخويش را محفوظ نمود و 
گفته شد: ای ابو حازم! سرمايه تو چیست؟ فرمود:   بن دينار  سلمهبه 

 .(4)«و نا امیدی از آنچه در دست مردم است اللَّ اعتماد به 
هر كس كه گمانش به پروردگارش نیکو باشد، نفس و مال خويش را 

، (5){ممنج مخ مح مج له لم} متعال: اللَّ میبخشد، با يقین به اين فرموده 
متعال  اللَّ از هر چیز که باشد پس انفاق کنید،  (اللَّ ه )در راه چآنر و ه» ترجمه:

 .«عوضش را خواهد داد

                                      
 .(2675( رقم حديث: )8/62، صحیح مسلم )(7405( برقم: )9/211) بخارى ( صحیح1)
 (. 311)ص: ( فتح المجید شرح كتاب التوحید2)
 (.9/310) ( حلیة الأولیاء3)
 (.5/421) ( الطبقات الكبرى4)
 .39( سوره سبأ:5)
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اعتماد کند،  اللَّ هر کس در رزقش به » می گويد: سلیمان دارانی ابو 
در خوش اخلاقی او افزوده شود، و به دنبال آن بردباری می آيد و نفس او در 

 .(1)«شوندمی انفاق نمودن آن سخاوتمند می گردد و وسوسه هايش در نماز کم 
 اعمال نیک اعتماد به وعده هايش و است و با اللَّ و او به امید آنچه نزد 

 فج غم} است، همانگونه که در اين فرموده آمده: برندهفضل او به امید با و 

{قحقم فم فخ فح
آنچه از اعمال نیک انجام دهند، از ثواب » ، ترجمه:(2)

 .«گردندی  آن محروم نم
متعال با بندگانش به اندازه گمانشان بر خورد می کند و پاداش آنها  اللَّ و 

به مثل اعمالشان می باشد، پس هر کس به او گمان نیک داشته، برايش همان 
گمان نیکش حاصل می شود، و هر کس غیر از اين گمان کند، قطعا زیان ديده، 

 ،فَ لْيَظأنَ بَه مَا شَاءَ  ؛بْدهي بَه : أَنَا عهنْدَ ظَن ه عَ  الَلّأ قاَلَ » فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر
: میفرمايد  اللَّ » ، ترجمه:(3)(روايت احمد) «فَ لَهأ  ا  فَ لَهأ، وَإهنْ ظَنَ شَر   ا  إهنْ ظَنَ خَيْْ 

اگر خواهد بکند،  ، هر گمانی میمن نزد گمان بنده خويش در حق خود هستم
خود را از  یبرده پس بهره  یخود را برده و اگر گمان بد یبرد بهره  یگمان خوب

 .«آن گرفته است
متعال او را هرگز نا امید  اللَّ حسن ظن داشته باشد، پس  اللَّ و اگر بنده به 

 نى} حسن ظن داشته باشد روز قیامت می گويد: اللَّ نمی کند و کسی که به 

{بم بخ بح * ئه ئم ئخ ئح * يي يى ين يم يز * ىٰ ني
(4) ،

                                      
 (.3/612) المحدثین بأصبهان( طبقات 1)
 .115( سوره آل عمران:2)
 (.17253( رقم حديث: )7/3755سند احمد )( م3)
 .19( سوره الحاقة:4)
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من يقین داشتم که حساب خود را خواهم  ،بخوانیدمرا اعمال ید نامه يبیا» :ترجمه
 .«، در بهشتی برينپسنديده و خوش خواهد بود یپس او در يک زندگ، ديد

 :مسلمانانو سپس: ای 
و قوی و عظیم است، اگر چیزی اراده کند، به او  متعال کریم و بزرگ اللَّ 

می گويد: باش، پس می شود، به محافظت قرآن و یاری دينش وعده داده است 
را برای پرهیزگاران قرار داده است و هر کس را بخواهد بیشمار )خوب( و انجام 

 رزق می دهد و غم و اندوه کسی را که به او پناه برد از بین می برد.
زیاد باشد، يقینش به او زیاد می شود، و هر  اللَّ و معرفتش به  کس علم  هر

کس به او بد گمان است، در واقع سبب اصلیش جهل او به کمال نامهای نیکو 
سبحانه  اللَّ و صفات او می باشد و اين از ويژگی های زمان جاهلیت می باشد، 

 یگمان  اللَّ به » ، ترجمه:(1){يحيخ يج هي هى هم هج} می فرمايد:
 .«مانند گمان اهل جاهلیت )کفار( می کردندباطل 

و  اللَّ متعال: حسن ظن به  اللَّ و از جمله ثمره های ایمان به اسماء و صفات 
 ردن همه ی کارها را به او می باشند.پاعتماد نمودن به او و س

 يز ير ىٰ تج به
پروردگار، جهانیان چه گمان  به» ، ترجمه:(2){ثي ثى ثن ثم}

 .«داريد
  ... متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد اللَّ 

                                      
 .154( سوره آل عمران:1)
 .87( سوره الصافات:2)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
 فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم محمدمی دهم که همانا پیامبر ما  شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتبر او و  اللَّ درود و سلام فروان  ،اوست

 ای مسلمانان:
د و باشمتعال در نیک بودن اعمال ظاهر می  اللَّ حقیقت حسن ظن به 

زمانی حسن ظن مفید است که اعمال نیک باشند و خوش گمان ترين انسانها به 
فرمانبردارترين آنها می باشد و هر اندازه گمان بنده به پروردگارش نیکو باشد،  اللَّ 

همان اندازه اعمالش نیک می شوند، هر کس اعمالش بد باشد، گمانهايش  دقیقا
ایمن متعال  اللَّ بد هستند و هر وقت حسن ظن به گناه نزديک شود از مکر  اللَّ به 

اعت و عبادت تشويق نمود، پس او می گردد و حسن ظن اگر صاحبش را به ط
 مفید است و اگر حسن ظن در قلبی کم باشد، در اعضاء بدن گناه ظاهر میشود.

 .سلام بر پیامبرش امر نموده..درود و متعال شما را به  اللَّ سپس بدانید که 



  (1)ندگان به توحيدد كنر اخدشه و 
سپاس گفته متعال مى باشند، او را  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص  همانا

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاو از او 
هیچ کس پس متعال او را هدايت كند،  اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

و  فتیانخواهد  یگر تيهدانمی تواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
نیست، يکتاست و هیچ شريکی  اللَّ جز  معبود بر حقیگواهی می دهم كه هیچ 

درود  بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم محمد  همانا پیامبر ما ندارد و گواهی می دهم که
  .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ بسیار و مستدام و سلام 

 بعد: اما
و به  يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

  .یدمحکم اسلام چنگ زن يسمانر 

 :مسلمانانای 
متعال می باشد، و  اللَّ سعادت بنده در کمال بندگی و عبادتش برای 

 اللَّ عبوديت و بندگی زمانی محقق می شود؛ که اعمال شخص خالصانه برای 
باشند و اگر بنده کار نیکی انجام بدهد اما صلى الله عليه وسلم متعال و مطابق با هدی پیامبر 

 تعالی می فرمايد: اللَّ نباشد؛ عمل او هیچ و پوچ می باشد،  اللَّ خالصانه برای 

                                      
القا شده صلى الله عليه وسلم  اللَّ  هجرى در مسجد رسول 1426ذوالقعدة، سال  28جمعه، اين خطبه در روز ( 1)

 است.



 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى   162

{بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}
ما به سراغ تمام » ترجمه: ،(1)

اعمالى كه آنها انجام دادند مى رویم و همه را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا 
 .«كنیمیم

متعال انجام بدهد، اما مطابق با هدی و  اللَّ و اگر عملش را خالصانه برای 
مَنْ عَمهلَ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم نباشد؛ عملش مردود می باشد، پیامبر صلى الله عليه وسلم سنت پیامبر 

كند   یهر كس كار » ، ترجمه:(2)روايت مسلم() «فَ هأوَ رَدٌّ ؛ليَْسَ عَلَيْهه أَمْرأناَ  عَمَلَ  
 .«كه برابر دستور ما نباشد، آن كار مردود است

و اگر عملش خالصانه و مطابق هدی نبوی باشد، در اين صورت عملش 
 صح سم سخ سح} سبحانه می فرمايد: اللَّ مقبول و تقدير شده می باشد، 

كسانى كه ایمان به درستی  » ، ترجمه:(3){ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 .«باغهاى فردوس منزلگاهشان است ؛آوردند و عمل صالح انجام دادند

و دين اسلام بر نفی و اثبات پايه گذاری شده است و اسلام شخص جز 
با هر دو صحیح نمی باشد، برائت از معبودان باطل و از پیروان آنها، و اثبات 

 يخ يح يج هٰ} می فرمايد:  اللَّ متعال،  اللَّ عبوديت فقط برای 

{سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم يه يم
(4) ،

                                      
 .23الفرقان:( سوره 1)
 .(1718( رقم حديث: )5/132صحیح مسلم ) (2)
 .107( سوره الكهف:3)
 .256( سوره البقرة:4)
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که   یایمان بیاورد، به راست اللَّ کس که به طاغوت کفر ورزد، و به   هرپس » ترجمه:
 .«داناست ی،شنوا اللَّ نیست و  یچنگ زده است که گسستن یبه دستاويز محکم

اَ ی أعْبَدأ مهنْ دأونه الَلّأ مَنْ قاَلَ: لََّ إهلَهَ إهلََّ »و پیامبر فرمودند:   ؛اللّهَ ، وكََفَرَ بِه
سَابأهأ عَلَى  لا » هر کس» ، ترجمه:(1)روايت مسلم() « اللّهَ حَرأمَ مَالأهأ وَدَمأهأ، وَحه

مال و خونش ، کافر شود  ند؛شو  یپرستش م اللَّ بگويد و به آنچه جز  «اللَّ اله الا 
 .«است  اللَّ شود و حساب )باطن او( با  یحرام م

 و بزرگترين دستور در اسلام دستور به توحید می باشد و بزرگترين نهی در
أَيُّ الذَنْبه »سوال شد: صلى الله عليه وسلم  ضد آن يعنی شرک می باشد، پیامبر آن، نهی از

هَ أَعْظَمأ؟ قاَلَ:  کدام گناه » ترجمه: ،(2)متفق علیه() «وَهأوَ خَلَقَكَ  ا   نهد  أَنْ تََْعَلَ للّه
که او   ی، در حالیقرار ده یشريک متعال اللَّ  یبرااينکه : ندبزرگتر است؟ فرمود

 .«تو را آفريده است
 اللَّ و دعوت همه ی پیامبران در دستور دادن اقوام خويش به يگانه دانستن 

در عبادت و هشدار آنها از شرک یا اطراف شرک قرار گرفتن؛ متفق بوده است، 
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} تعالی می فرمايد: اللَّ 

يقینا ما در میان هر امتی پیامبری فرستادیم، و » ، ترجمه:(3){بىبي بن
 .«را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید اللَّ که فقط 

                                      
 .(23( رقم حديث: )1/39صحیح مسلم ) (1)
 .(86( رقم حديث: )1/63، صحیح مسلم )(6811( برقم: )8/641) بخارى ( صحیح2)
 .36( سوره النحل:3)
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كه دستور داده است لازم بگیرد؛ نفس را آنگونه    اللَّ و هر کس عبادت 
و مال و فرزند و منزلش در امان می باشند و در قبر و روز محشر و روز حساب 

 مح مج لي لى لم لخ} سبحانه می فرمايد: اللَّ در امان می شود، 

آنان که ایمان آوردند و ایمان خود را » ، ترجمه:(1){نج مي مى مم مخ
 .«ست، و آنها هدايت شدگانندبرايشان امن ا به شرک آلوده نکردند، آنها

توحید خالص گناهان را از بین می برد و اشتباهات را پاک می کند و مانع 
فإَهنَ الَلَّ حَرَمَ عَلَى النَاره مَنْ قاَلَ: لََّ إهلهََ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم ورود جهنم میشود، پیامبر 

متعال آتش دوزخ را  اللَّ » ، ترجمه:(2)متفق علیه() «إهلََّ الَلّأ، یَ بْتَغهي بهذَلهكَ وَجْهَ اللّهَ 
 .«بگويد، حرام كرده است اللَّ ( را بخاطر خشنودی اللَّ اله الا  بر كسی كه )لا

هر کس توحید واجب و مستحب را محقق نمود، بدون حساب و کتاب وارد 
هأمأ الَذهینَ »از اوصاف آنها خبر داده است، فرمودند: صلى الله عليه وسلم بهشت می شود، پیامبر 

، (3)متفق علیه() «یَسْتَرقْأونَ، وَلَّ یَ تَطَيَْأونَ، وَلَّ یَكْتَوأونَ، وَعَلَى رَبِ ههمْ یَ تَوكََلأونَ لَّ 
داغ  ،گیرند  یفال نمو گیرند،   یهستند كه تعويذ و افسون نم یآنها كسان» ترجمه:

 .«نمايند یكنند و به پروردگارشان، توكل می  نم
 متعال وابسته است و امورشان را به او سپرده اند. اللَّ پس قلبهايشان به 

عواقب شرک خطرناک می باشد، اعمال را باطل و رب العالمین را ناراض 
 ثم ته تم تخ تح تج به بم} تعالی می فرمايد: اللَّ می کند، 

                                      
 .82( سوره الأنعام:1)
 (.218( رقم حديث: )1/137(، صحیح مسلم )5752( رقم حديث: )7/134)حیح بخارى ص (2)
 (.218( رقم حديث: )1/137(، صحیح مسلم )5752( رقم حديث: )7/134حیح بخارى )ص (3)
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 براستی و» ، ترجمه:(1){خم خج حم حج جم جح
يقینا ی، شد که اگر شرک بورز  یوح ،از تو بودند شیکه پ  یبه تو و به کسان

 .«دش یخواه نکارانیاشده و از ز  اعمالت نابود
 «دَخَلَ النَارَ  ؛مَنْ مَاتَ وَهأوَ یَدْعأو مهنْ دأونه اللّهَ نهد ا  »فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر  و

يكتا را دعا  اللَّ كه بمیرد در حالیكه غیر از ی  كسهر  » ، ترجمه:(2)روايت بخارى()
 .«دو شمی  دهد به آتش جهنم داخل همتا و مانندى قرار مى اللَّ كند و براى   مى

 اللَّ ، چنانچه بلکه اين عملش ماندگاريش را در جهنم لازم می گرداند
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} سبحانه می فرمايد:

آمرزد،  ینم ؛را که به او شرک آورند یگناه کسانمتعال   اللَّ قطعا » ، ترجمه:(3){كاكل
 .«آمرزد یبخواهد م سهر ک یرا برا، ديگر نو گناها

و از آنجايیکه شرک هلاکت شخص را در دنیا و آخرت لازم می کند، 
 ذٰ} متعال او را از آن محفوظ کند: اللَّ دعا نمودند؛ که  ڠ ابراهیم خلیل

{ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ظها محفو  من و فرزندانم را از پرستش بت» ، ترجمه:(4)

 .«بگردان
از  ڠ کسی به شرک بعد از ابراهیمچه  » می گويد: ابراهیم تیمی 

 .«نفس خويش در امان است
                                      

 .65( سوره الزمر:1)
 .(4497( رقم حديث: )6/23( صحیح بخارى )2)
 .116( سوره النساء:3)
 .35( سوره إبراهیم:4)
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و بهترين چیزی که دعوتگر بدان دعوت می دهد کلمه توحید و مدلولاتش 
، المهنْ أَهْله  ا  إهنَكَ تََْتِه قَ وْم»فرمودند:  به معاذ صلى الله عليه وسلم می باشند، پیامبر  كهتَابه

تو نزد قومی از » ، ترجمه:(1)متفق علیه() «الَلّأ فاَدْعأهأمْ إهلَ شَهَادَةه أَنْ لََّ إهلهََ إهلََّ 
جز  معبود بر حقی: كه هیچ آنها بخواه تا شهادت دهند از اهل کتاب می روی؛

 .«متعال وجود ندارد اللَّ 
 اللَّ را صدا زند، به نفس خويش ستم نموده است،  اللَّ و هر کس غیر از 

 هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ} تعالی می فرمايد:

{يح يج هٰ
به تو  یرا مخوان كه سود یكس  اللَّ و به غیر از » ، ترجمه:(2)

 یاز ستمكاران و مشركان خواه یرساند، اگر چنین كن یبه تو نم یبخشد و زیان ینم
 .«شد

هر کس پیش بتی زانو زد یا برای قبری سرخم نمود، و از او امید سود و 
فائده ای داشت، پس او چیز محالی طلب نموده و سراب را آب پنداشته است، 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} تعالی می فرمايد: اللَّ 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ * لخ لح لج كم كل كخ

{مى
را  یچیز  اللَّ است که به جز  یگمراه تر از کس  یچه کسو » ، ترجمه:(3)

دهد و آنان از  یروز قیامت به او جواب نم که تا  ،به فریاد بخواند و پرستش کند

                                      
 (.19( رقم حديث: )1/37(، صحیح مسلم )4347( رقم حديث: )5/162)حیح بخارى ( ص1)
 .106( سوره يونس:2)
 .6-5( سوره الأحقاف:3)
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عبادت با  آنانند، حشر شو خبرند و چون در قیامت مردم  یغافل و ب نانفریادخوا
 .«و عبادتشان را انکار کنند فریادخواهندگان خويش دشمن باشند گان وكنند 

گان و از آنها طلب حاجت نمودن؛ صدايست که شنیده صدا زدن مرد  و
 ثز} سبحانه می فرمايد: اللَّ نمیشود، و مشکلاتی هستند که برآورده نمی شوند، 

 كي كى كم كل كا * قى في فى ثي ثى ثن ثم

 يز ير ىٰ نىني نن نم نز ممنر ما لي لى لم

 ه یپوست نازک هست دیخوانیاو م یرا که به جا یکسانو  » ، ترجمه:(1){يم
شنوند و اگر بشنوند،  یو اگر آنها را بخوانید، صدايتان را نم ستندیمالک نرا خرما 

 اللَّ و روز قیامت شرک شما را انکار می کنند و هیچ کس مانند  پاسختان نگويند
 .«آگاه خبردارت نمی کند

و زیاده روی و غلو در مردگان و نیاکان سبب کفر بنی آدم و ترک دينشان 
آن در اين فرموده اش برحذر داشته  ازصلى الله عليه وسلم گرديده است، در حالی که پیامبر 

 «غألأوُّ فِه الد هینه الفإَهنََّاَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ بْلَكأمأ  ؛غألأوَ فِه الد هینه الإهيََكأمْ وَ »است: 
غلو در دين كسانى كه  همانااز غلو و افراط بپرهیزيد؛ » ، ترجمه:(2)روايت نسائى()

 .«كرد  کهلا را قبل شما بودند 
بدترين مخلوقات کسانی هستند که بر قبور معتکف شوند و آنها را به  و

إهذَا  أأولئَهكه »فرمودند:  ~المومنین ام سلمه به ام صلى الله عليه وسلم صدا زنند، پیامبر  اللَّ جای 
د - عَبْدأ الصَالهحأ ال :أَوه  - مَاتَ فهيههمأ الرَجألأ الصَالهحأ   ،ا  بَ نَوْا عَلَى قَبَْههه مَسْجه

                                      
 .14-31( سوره فاطر:1)
 (.3057( رقم حديث: )1/602ى )( سنن نسائ2)
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رَارأ  يهه تهلْكه الصُّوَرَ، أأولئَهكه وَصَوَرأوا فه   ، ترجمه:(1)متفق علیه() «اللّهَ لْقه عهنْدَ الَ شه
بر قبر  ؛كرد  یاز میانشان فوت م یهستند كه هرگاه بنده یا مرد صالح یاينها قوم»

بدترين  اللَّ كشیدند؛ اينها نزد   یساختند و اين تصويرها را در آن م یم یاو مسجد
 .«هستند اتمخلوق

و سحر نور ایمان را خاموش و اساس اسلام را منهدم می کند، الَلّ تعالی 
 ، ترجمه:(2){مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي} می فرمايد:

بهره اى در آخرت  ؛مى دانستند هر كسى خريدار اين گونه متاع باشديقینا »
 .«نخواهد داشت

سبحانه  اللَّ رفتن پیش کاهنان فسادی در دين و نقص در عقل می باشد، 
بگو » ، ترجمه:(3){َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} می فرمايد:

 . «دنای دنمرا هیچ کس علم غیب  اللَّ در آسمانها و زمین جز 
ن»می فرمايد: صلى الله عليه وسلم و پیامبر  اَ یَ قأولأ  ،ا  أَوْ عَرَاف ا  مَنْ أتََى كَاهه فَ قَدْ  ؛فَصَدَقَهأ بِه

اَ أأنْزهلَ عَلَى محأَمَدٍ  هر کس نزد کاهن یا غیبگويی » ، ترجمه:(4)احمد(روايت ) «كَفَرَ بِه
 .«نازل شده کفر ورزيده استصلى الله عليه وسلم  برود و او را تصديق نمايد قطعا به آنچه بر محمد

پوشنده را  - از قبیل حلقه ها و بندها و صدفها و مانند آنها - تعويذات و
ُّ »افزايند، متعال نمی  اللَّ جز سستی و ضعف در توکل بر  فِه  رجَألَ   صلى الله عليه وسلم رأََى النَبِه

                                      
 (.528( رقم حديث: )2/66(، صحیح مسلم )434( رقم حديث: )1/94حیح بخارى )( ص1)
 .102( سوره البقرة:2)
 .65( سوره النمل:3)
 (.9667( رقم حديث: )2/1996سند احمد )( م4)
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نَةه القاَلَ: مهنَ وَيََْكَ مَا هَذههه؟ مهنْ صأفْرٍ، فَ قَالَ: حَلْقَة  یَدههه  أَمَا إهنََّاَ لََّ قاَلَ: ، وَاهه
لَحْتَ أبََدا  تَزهیدأكَ إهلََّ وَهْن  «ا  ؛ انْبهذْهَا عَنْكَ، فإَهنَكَ لَوْ مأتَ وَههيَ عَلَيْكَ مَا أَف ْ

 ،ديد یدر دست مرد نگیر ی زرد انگشتر  صلى الله عليه وسلم پیامبر» ، ترجمه:(1)روايت احمد()
 ىبیمار  ی)يعن واهنه است یاين چیست؟ مرد گفت: اين براوای بر تو پرسید: 

 یجز اينكه ناتوان یا : آنرا در بیار زيرا فايدهندفرمود صلى الله عليه وسلم اللَّ جسم( رسول  یناتوان
، یا كه آنرا پوشیده  یبمیر  یو اگر در حال ،دهد، نخواهد داشتی تو را افزايش م

 . «شد یهرگز رستگار نخواه
مَنْ »می فرمايد: صلى الله عليه وسلم متعال می باشد، پیامبر  اللَّ و پوشیدن تعويذ شرک به 

هرکس تعويذی به خود آويزان » ، ترجمه:(2)روايت احمد() «فَ قَدْ أَشْرَكَ  ؛عَلَقَ تَهَيمَة  
 .«کند شرک نموده است

متعال او را به آن می سپارد، پس  اللَّ و هر کس چیزی به خود آويزان کند 
روايت ) «وأكهلَ إهليَْهه  ؛ا  نْ تَ عَلَقَ شَيْئمَ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم هلاک می شود، پیامبر 

 .«هرکس چیزی به خود آويزان کند؛ به آن سپرده می شود» ، ترجمه:(3)ترمذی(
امید برکت نداشته باشید و نه به واسطه ی آنها برکت  از درختها و سنگها

 می باشند، که سود و زیانی نمی رسانند. اللَّ حاصل می شود، بلکه آنها از مخلوقات 
درست نیست، و هر  اللَّ و ريختن خون به نیت عبادت و ثواب جز برای 

صلى الله عليه وسلم امبر متعال ذبح نمايد در ورطه ی شرک قرار می گیرد، پی اللَّ کس برای غیر 

                                      
 (. 20319( رقم حديث: )8/4608مسند احمد )( 1)
 (.17628( رقم حديث: )7/3880مسند احمد )( 2)
 (.2226( رقم حديث: )3/585جامع ترمذی ) (3)
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 لعنت نموده اللَّ » ، ترجمه:(1)روايت مسلم() «اللّهَ  مَنْ ذَبَحَ لهغَيْْه الَلّأ لَعَنَ »فرمودند: 
 .«ذبح كند اللَّ غیر  ىكه برارا   ىكس

صلى الله عليه وسلم متعال صرف نمی شود، پیامبر  اللَّ و نذر عبادتی است که برای غیر 
يَهأ  ؛اللََّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یأطهيعَ »فرمودند:  هه  ؛فَ لْيأطهعْهأ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ یَ عْصه  «فَلََ یَ عْصه

پس از او  ؛اطا عت کند اللَّ هرکس نذر کرد كه از » ، ترجمه:(2)روايت بخارى()
 .«نكند یپس نافرمان ؛کند  یو هرکس نذر کرد كه از او نافرمان ،اطاعت نمايد

پناه نمود؛ او را پناه می دهد و هر کس به لب طمتعال  اللَّ  زو هر كس ا
مَنْ »می فرمايد: صلى الله عليه وسلم پیامبر کند، مى   به او واگذارمتعال او را  اللَّ غیر او پناه برد؛ 

َ قاَلَ: أَعأوذأ بهكَلهمَاته  ،نَ زَلَ مَنْزهلَّ   لََْ یَضأرَهأ شَيْءٌ  ؛ التَامَاته مهنْ شَر ه مَا خَلَقَ اللّهَ ثُأ
 ،فرود آمد جايی هر کس» ، ترجمه:(3)روايت مسلم() «حَتََّ یَ رْتُهَلَ مهنْ مَنْزهلههه ذَلهكَ 

جویم به  یپناه م «التَامَاتِ مِن  شَرِ  مَا خَلَقَ  اللَّ أعوذ بكلمات » :سپس گفت
رساند، تا از  یبه او گزند نم یچیز  ،از شر آنچه آفريده است اللَّ  ی کلمات تامه

 .«آن منزل کوچ کند
و اگر تمام مصیبتهای زمان و سختی های روزگار بر تو وارد شدند؛ از غیر 

طلب مدد و یاری مکن و غیر از او را صدا نزن، برای مرده ای که در قبر  اللَّ 
است یا استخوانهای پوکیده در لحد؛ سرخم نکن و هدف و آرزوی خود را به 

 جح} نهاست مطرح کن؛ زيرا آنجا دعاها اجابت می شوند،ذاتی که بالای آسما

                                      
 .(1978( رقم حديث: )6/85صحیح مسلم ) (1)
 .(6696) ( رقم حديث:8/142( صحیح بخارى )2)
 (.2708( رقم حديث: )8/76صحیح مسلم ) (3)
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رسد هر  یبه فریاد درمانده م سیكچه  » ، ترجمه:(1){خج حم حج جم
 .«بخواهد کگاه او را به كم

 يي يى ين يم}و هیچ راه فرار از آزمايش و ابتلاء او نیست، 

آیا مردم گمان برده اند که اگر بگويند: » ، ترجمه:(2){بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 .«گیرند؟!  یشوند، و آنها مورد آزمايش قرار نم یایم، رها م ایمان آورده

به تو مصیبتی رسید آن را با خشنودی و تسلیم شدن به تقدير خويش  اگرو 
{ييذٰ يى يم يخ يح} سبحانه می فرمايد: اللَّ مقابله کن، 

هر » ، ترجمه:(3)
 .«کند  یقلبش را هدايت م اللَّ ایمان بیاورد،  اللَّ به  سک

 مصیبتیاو مردی است که به او » می گويد:در تفسیر آيه  علقمه 
است، پس به آن راضی می شود و تسلیم آن  اللَّ رسیده، پس می داند که از نزد 

 .(4)«می شود
چیزی که برای تو نوشته نشده؛ اندوهگین مباش؛ زيرا اندوه آن را از  برای

بین نمی برد و از پشیمانی عدم احتیاط قبل از صورت گرفتن تقدير و سرنوشت از 
فرمودند: صلى الله عليه وسلم پیامبر استفاده کلمه لو بر حذر باش؛ زيرا اين کلمه از شیطان است، 

زْ، وَإهنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلََ تَ قألْ: للّهَ احْرهصْ عَلَى مَا یَ نْفَعأكَ، وَاسْتَعهنْ به »  وَلََّ تَ عْجه
فإَهنَ لَوْ تَ فْتَحأ  ؛ وَمَا شَاءَ فَ عَلَ الَلّأ لَوْ أَنّ ه فَ عَلْتأ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكهنْ قألْ: قَدَرَ 

                                      
 .62:النمل سوره( 1)
 .2:العنكبوت سوره( 2)
 .11:التغابن سوره( 3)
 (.23/421) ( جامع البیان فِ تأويل القرآن4)
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مفید است حريص برايت که   ىبر چیز » ، ترجمه:(1)روايت مسلم() «عَمَلَ الشَيْطاَنه 
 ىشد بخواه، و ناتوان مشو، و اگر دچار بلا و مصیبتَّ ىیار  متعال اللَّ باش، و از 

خواسته همان  اللَّ شد، بلکه بگو: هر آنچه  ىکردم، چنین م  ىگو: اگر چنین مم
 .«گشايد  ىشیطان م ىراه را برا او گفتن  اگر زيراخواهد شد، 
بسپار، هرگز جز چیزی که برای تو نوشته شده متعال  اللَّ را به  امورت

بگو: » ، ترجمه:(2){في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}نصیبت نمی شود، 
 .«است برایمان مقرر نموده متعال اللَّ جز آنچه  ،رسد ینم یهرگز به ما چیز 

 حَتََّ  یماَنِ الإِ إِنَكَ لَن  تجَِدَ طعَ مَ  !یَا بُنََِ »لابنه:  عبادة بن صامت  قال
طِئَكَ  تَ ع لَمُ  طأََكَ لمَ  يَكُن  لیُِصِیبَكَ  ،أَنَ مَا أَصَابَكَ لمَ  يَكُن  لیُِخ  ، ترجمه: (3)«وَمَا أَخ 

ای پسرم! هرگز طعم ایمان را » خطاب به فرزندش گفت: عباده بن صامت 
نبوده  نمی یابی تا زمانی که بدانی آنچه به تو رسیده هرگز احتمال خطا و اشتباه

  .«و آنچه به تو نرسیده هرگز احتمال رسیدن به تو نبوده است
فقط اعتماد بر اسباب با قلب و اعضای بدن؛ نقصی در توحید می باشد 
و تعطیل اسباب عاجزی است، بلکه لازم اين است که اسباب مباح استفاده 

  .متعال باشد اللَّ شوند با اين وجود که قلب وابسته به 
سبحانه سختی ها آسان می شوند و رزق و روزی  اللَّ توکل نمودن به  باو 

 زیاد می شود و سختی ها از بین می روند.

                                      
 (.2664( رقم حديث: )8/56صحیح مسلم ) (1)
 .51( سوره التوبة:2)
 (.4700( رقم حديث: )4/362سنن ابوداود )( 3)
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 :فرمايدسبحانه می  اللَّ غروری بیش نیست،  اللَّ در امان بودن از مکر و 
آیا » ، ترجمه:(1){تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى}

 .«ندی گردجز زیانکاران ایمن نم اللَّ از مکر ؟ در امانند اللَّ پنداشتند که از مکر 
 سبحانه می فرمايد: اللَّ امیدی واقعی است،  نا اللَّ میدی از رحمت ا و نا

{بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}
 ی جز گمراهانو چه کس» ، ترجمه:(2)

 .«شود یاز رحمت پروردگارش مايوس م
 امید و ترس با محبت راه و روش منصفانه می باشد. بینو جمع 

دروازه های مخفی دارد، شیطان نهايت تلاش خود را بکار می برد و شرک 
: أَخْوَفَ مَا أَخَافأ عَلَى أأمَتِه » فرمودند: صلى الله عليه وسلم که بندگان از آنها وارد شوند، پیامبر

رْكأ   نيشتر یب» ، ترجمه:(3)احمد( تيروا) «الر هيََءأ قَالَ: ، ف َ فَسأئهلَ عَنْهأ  ،صْغَرأ الَ الش ه
شد: شرک  دهیپرس ؛است اصغرشرک  :دارم میب شيکه از آن بر امت خو   یز یچ

  .«یکار   یار » :ندفرمود ست؟یچ اصغر
و ریا مرض عاملان می باشىد عمل نیک را فاسد و پروردگار را خشمگین 

أَلََّ » فرمودند: صلى الله عليه وسلم می کند و ریا برای نیاکان از دجال خطرناکتر است، پیامبر
اَ هأوَ أَخْوَفأ عَلَيْكأمْ عهنْدهي مهنَ  أكأمْ بِه يحه الدَجَاله  الأأخْبَه  ،بَ لَى ق ألْنَا: :قاَلَ  ؟مَسه

رْكأ  فَ قَالَ: أَنْ یَ قأومَ الرَجألأ یأصَل هي، فَ يأزَی هنأ صَلََتَهأ لهمَا یَ رَى مهنْ نَظرَه  ؛فهيُّ الَ الش ه

                                      
 .99سوره الأعراف:( 1)
 .56( سوره الحجر:2)
 (.24126( رقم حديث: )10/5628مسند احمد ) (3)
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تر از  کآیا شما را از آن چه در نزدم ترسنا » ، ترجمه:(1)روايت ابن ماجه() «رجَألٍ 
 کشر » :ند! پس فرموداللَّ رسول  ی: بله اندمسیح دجال است خبر ندهم؟ گفت

كه به او   یشخص یكه شخص نماز بگذارد و نمازش را براست  و آن اين یپنهان
 .«نگرد زيبا سازد یم

متعال امیدوار شد و نبايد هدف از  اللَّ اعمال نیک را بايد فقط از  پاداش
آن زينت دنیا باشد و هر کس قلبش را بخاطر کار نیکش به زينت دنیا وابسته نمود 

 ئن}سبحانه می فرمايد:  اللَّ عملش ضايع و در آخرت از ریاکاران می باشد، 
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر *

اعمالشان  ،دنیا و زينت آن را بخواهند که زندگانىکسانی  » ، ترجمه:(2){لى
ايشان ، نبینند دهیم و آنها در آنجا کاستَّ ىنها مآرا در اين جهان تمام و کمال به 

ندارند و آنچه در دنیا کرده بودند  یاند که در آخرت جز آتش بهره ا یکسان
 .«رود، و کارهايشان پوچ و باطل است یهدر مبه ضايع و 

متعال محبوب تر نیست و هیچ چیزی در  اللَّ هیچ کسی نزد مسلمان از 
متعال گرامی تر نیست، پس او در قلبش عظیم و در درونش بزرگ  اللَّ قلبش از 

و در دوستی او راستگويی، جز با نام او سوگند نمی خورد و سوگند به غیر او 
توحید می باشد، شرک در  - مانند کعبه و پیامبر و امانت و ولی - سبحانه

                                      
 (.4204( رقم حديث: )5/291سنن ابن ماجه )( 1)
 .16-15( سوره هود:2)
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، (1)روايت ترمذی() «فَ قَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ  ؛اللّهَ مَنْ حَلَفَ بهغَيْْه »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  پیامبر
 .«سوگند بخورد، قطعا کفر ورزيده یا شرک کرده است اللَّ هر کس به غیر » ترجمه:

متعال در قلب ها منافات و  اللَّ و زیاد سوگند خوردن با تعظیم و احترام 
سبحانه  اللَّ تضاد دارد، پس حتی اگر راستگو باشی در قسم خوردن مراعات کن، 

{ضجضح صم} می فرمايد:
 .«کنیدسوگند های خود را حفظ  » ، ترجمه:(2)

 و از سوگند دروغین شديدا بپرهیز؛ زيرا سوگند غموس نامیده می شود.
 - سوگند می خورد اللَّ : تصديق نمودن کسی که به اللَّ و از جمله تعظیم 

لََّ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم  پیامبر می باشد، - اگرچه شنونده دروغ سوگند خورنده را بداند
بَئهكأمْ، مَنْ حَلَفَ به   فَ لْيَْْضَ، وَمَنْ لََْ للّهَ  فَ لْيَصْدأقْ، وَمَنْ حألهفَ لهَأ به للّهَ تَُْلهفأوا بِه

به پدرانتان سوگند » ، ترجمه:(3)روايت ابن ماجه() «اللّهَ يْسَ مهنَ  فَ لَ للّهَ یَ رْضَ به 
هر  ىو برا ،كند، بايد راست بگويدى  سوگند یاد م اللَّ به نام  سنخوريد و هر ك

 ىراض اللَّ نام  سوگند كه به  ىبايد بپذيرد و كس ؛سوگند یاد شد اللَّ به نام  سك
 .«نیست اللَّ نشود از مقربین درگاه 

سؤال نمود  اللَّ است: اگر شخصی از تو با نام  اللَّ و از جمله گرامی داشتن 
 فأََعهيذأوهأ، للّهَ مَنه اسْتَعَاذَ به » فرمودند: صلى الله عليه وسلمآن را دست خالی برنگردانی، پیامبر 

يبأوهأ للّهَ وَمَنْ سَأَلَ به  اگر » ، ترجمه:(4)(روايت ابوداود) « فأََعْطأوهأ، وَمَنْ دَعَاكأمْ فأََجه

                                      
 (.1535( رقم حديث: )3/194امع ترمذى )( ج1)
 .89( سوره المائدة:2)
 (.2101( رقم حديث: )3/240سنن ابن ماجه )( 3)
 (.1672( رقم حديث: )2/52بوداود )نن ا( س4)
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از شما  اللَّ با نام  ىاز شما پناه خواست، او را پناه دهید و اگر كس اللَّ با نام  ىكس
شما را دعوت نمود، دعوتش را قبول  ىطلبید، پس به او بدهید و اگر كس ىچیز 

 .«كنید
آزار و اذيت پروردگار  - از گرمی و سردی - بد گفتن زمانه یا تغیر جو

ی أؤْذهینِه ابْنأ آدَمَ، یَسأبُّ : قاَلَ الَلّأ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم جهانیان است، پیامبر 
، أأقَ ل هبأ الليَْلَ وَالنَهَارَ  ؛وَأَنَا الدَهْرأ  ،الدَهْرَ   ، ترجمه:(1)روايت بخارى() «بهيَدهي الَمْرأ

مرا اذيت میكند، روزگار را دشنام میدهد در حالیكه  فرزند آدمفرموده:   اللَّ »
 .«من می چرخانمروزگارم و فرمان در دست من است، شب و روز را خالق من 

و بخاطر گرامی داشتن دين، آسمان و زمین قائم شدند و بهشت و جهنم 
ند و مسخره نمودن دين یا احکامش یا اهلش آنهايی که به دين ه اآماده شد

 تن} می فرمايد:  اللَّ شخص را از اسلام خارج می کند، متمسک هستند؛ 
 قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى
 ىاگر از آنها بپرس» ، ترجمه:(2){ليما لى لم كي كى كم * كا

کردیم بگو: ى  م ىباز  دیم ونمو  ىم شوخىگويند: ما با هم   ىم ؟کرديد  ىکه چه م
يقینا شما  یاوريد پسنعذر ؟ کرديد  ىو آیات او و پیامبرش را مسخره م اللَّ با آیا 
 .«افر شديدك  ،تاناز ایمان بعد

گمان بد مکن؛ از مستحق بودنتان بیشتر از آن داده شده ايد، یا   اللَّ و به 
به آنها عطا نموده را حقیر کنی و اين  اللَّ نعمتی را که در دست ديگران است و 

                                      
 .(4826( رقم حديث: )6/133( صحیح بخارى )1)
 .66-65( سوره التوبة:2)
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 اللَّ گمان جاهلیت است، پس هر چه در اين هستی است به دستور و حکمت 
 يحيخ يج هي هى هم هج} تعالی می فرمايد: اللَّ متعال می باشد، 

آنها درباره » ، ترجمه:(1){ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
گفتند: آیا   یو م گمانهاى نادرست همانند گمانهاى دوران جاهلیت داشتند  اللَّ 

ممكن است با اين وضع دلخراشى كه مى بینیم پیروزى نصیب ما بشود؟ بگو: همه 
 .«است اللَّ کارها به دست 

و تصوير و عکس برداری از گناهان کبیره است و صاحب آن به آتش جهنم 
 عَلأ لَهأ بهكأل ه كألُّ مأصَو هرٍ فِه النَاره، يَأْ »فرمودند: صلى الله عليه وسلم ، پیامبر است تهديد شده

هر تصوير » ، ترجمه:(2)متفق علیه() «فِه جَهَنَمَ  ابِهَ  بأ عَذَ ی أ ، صأورةٍَ صَوَرهََا نَ فْسٌ 
دهد كه او  ىقرار م ىهر تصوير که کشیده نفس ىدر آتش است، و به ازا ىگر 

 .«جهنم عذاب دهد را در
متعال را بدان، پس او در ملکش عظیم است، بالای عرش  اللَّ و قدر 

خويش است، در تشريعاتش با حكمت است، پس بر آنچه بر شما فرض گردانیده 
از نمازهای فرض در سر وقت ادا کردنشان محافظت کن و از کوتاهی در آن برحذر 

نَا وَبَ يْنَهأمأ عَهْدأ الَذهي بَ يْنَ ال»فرمودند: صلى الله عليه وسلم باش زيرا نماز ستون دين است، پیامبر 
پیمان بین ما و آنها » ، ترجمه:(3)روايت ترمذی() «فَمَنْ تَ ركََهَا فَ قَدْ كَفَرَ  ؛الصَلََةأ 

 .«دشو كه آن را ترك كند كافر   ىنماز است، كس

                                      
 .154( سوره آل عمران:1)
 (.2110( رقم حديث: )6/161(، صحیح مسلم )7042( رقم حديث: )9/42حیح بخارى )( ص2)
 (.2621( رقم حديث: )4/365امع ترمذى )( ج3)
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 روی بیار؛ اعمالت درست می شوند. اللَّ و در همه حالات خويش فقط به 

 يز ير ىٰ تج به
 سم سحسخ سج خم * حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}

{ضج صم صخ صح
 یو مرگ من برا یو زندگ یبگو: نماز و قربان» ، ترجمه:(1)

به من چنین امر شده است، و من از  داردن یشريک ،پروردگار جهانیان است اللَّ 
 .«نخستین مسلمانانم

 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 
  

                                      
 .163-162الأنعام:( سوره 1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
 فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم می دهم که همانا پیامبر ما محمد شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتبر او و  اللَّ درود و سلام فروان  ،اوست

 :مسلمانانای اما بعد: 
دين با ارزش ترين چیزی است که مالک آن هستی، پس دينت را با دوری 
از فتنه ها محافظت کن؛ زيرا فتنه ها قلب را می گیرند و شبهات و بديها را جلب 

: تَ  - وَمَن اسْتَشْرَفَ إهليَْهَا»فرمودند:  صلى الله عليه وسلممی کنند، پیامبر   «أَخَذَتْهأ  - هَای  لَ لَعَ إِ طَ أَي 
خواهد  دامنگیرو هر کس که به سراغ فتنه برود، او را » ، ترجمه:(1)بخارى(روايت )

 .«کرد
و چشمهايت را از نگاه نامحرم محفوظ کن؛ زيرا اين عمل تزکیه ای برای نفس 

 بى} می فرمايد:  اللَّ و بالا رفتن درجات می باشد،  اللَّ و فرمانبرداری 

{ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي
به » ، ترجمه:(2)

 یمؤمن بگو: چشمان خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند و پاكدامن مردان
 .«ورزند، اين برايشان پاكیزه تر است

ش است، و جمالش در حجابش و زينتش در تمسک رده ازيبايی زن در پ
بهترين مثال در اين زمینه می باشند،  ڤ جستن به دينش می باشد، و زنان صحابه

                                      
رفِ هُ »، لفظ بخارى: (7082( رقم حديث: )9/51( صحیح بخارى )1) تَش   مترجم.«. مَن  تَشَرَفَ لَهاَ تَس 
 .30( سوره النور:2)
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 سبحانه می فرمايد: اللَّ و حیايشان پیروی شود، از آنها در حجاب و پوشش 
 ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}

پیامبر، به زنان و دختران خود و  یا» ، ترجمه:(1){بخبم بح بج ئه ئم ئخ
زنان مؤمنان بگو که چادر خود را، برخود فرو پوشند اين مناسب تر است، تا 

 .«شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند
و شنیدن موسیقی از گناهانی است که قلب را تاريک و مانع شنیدن قرآن 

وَامٌ  أْتهيَنَ ليََ »فرمودند:  صلى الله عليه وسلممی باشد، پیامبر  لُّونَ  أَق ْ  أي: الز نا - رَ اله مهنْ أأمَتِه یَسْتَحه
در میان امت من » ترجمه:، (2)روايت بخارى() «مَعَازهفَ  الوَ  ،مْرَ الَ وَ  ،رهیرَ الَ وَ  -

 .«دانندیرا حلال م ىپیدا خواهند شد كه زنا، ابريشم، شراب و آلات موسیق ىافراد
شنود کلام پروردگار جهانیان است، در آن بو بهترين چیزی که بنده آن را 

 نور و هدايت و شفا وجود دارد.
و مال حلال؛ صلاح در دين و توانايی در جسم و هدايت فرزندان و برکت 

تعالی  اللَّ دعا و اقتدای به پیامبران می باشد،  در بذل و بخشش و سبب پذيرش
پیامبران!  یا» ، ترجمه:(3){ئجئح يي يى ين يم يز ير} می فرمايد:

 .«عمل صالح انجام دهیدپاكیزه و حلال بخوريد، و  یاز خوراكیها
 و مال حرام بی برکت و مضر و پشیمان آور و سبب مردود شدن دعا میگردد. 

...بر پیامبرش امر نمودهسلام  و متعال شما را به درود اللَّ بدانید که  سپس

                                      
 .59( سوره الأحزاب:1)
 مترجم.«. لیََكُوننََ مِن  أمَُتِِ أقَ  وَام  »، لفظ بخارى: (5590( رقم حديث: )7/106( صحیح بخارى )2)
 .51سوره المؤمنون: (3)



  (1)نامهاى نيک الَلّ متعال
سپاس متعال مى باشند، او را  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص براستَّ كه 

نفس خود و  یهایو از بد میخواهیآمرزش مطلب جسته و  یر یاگفته و از او 
متعال او را هدايت كند، هیچ  اللَّ ، هر كه یمبر یبه او پناه م ستمانياعمال ناشا

نخواهد  یگر تيهداکس نمی تواند او را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد 
کتاست و هیچ نیست، ي اللَّ جز  معبود بر حقیو گواهی می دهم كه هیچ  فتیا

 بنده و فرستاده اوست،صلى الله عليه وسلم  می دهم که همانا پیامبر ما محمدشريکی ندارد و گواهی 
 .یاران وی بادو  تیو و بر اهل بابر  اللَّ بسیار و مستدام درود و سلام 

 :بعداما 
، هر يدساز  یشهاوست پ یستهيرا آنگونه که شا اللَّ  یتقوا اللَّ اى بندگان 

اعراض نمايد هلاک  اللَّ کس از پروردگارش بترسد نجات یابد و هر کس از تقوای 
 .شود

 ای مسلمانان:
متعال يکی از ارکان ایمان می باشد، بلکه از اساسیترين رکنها  اللَّ شناخت 

متعال برترين و  اللَّ می باشد، و مابقی تابع او هستند، معرفت اسماء و صفات 
واجب ترين چیزی است که قلبها آن را کسب می کند، و به نفسها می رسد، و 

                                      
 القا شده است.صلى الله عليه وسلم  هجرى در مسجد رسول اللَّ  1426شوال، سال  23جمعه، اين خطبه در روز ( 1)
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پاکترين و بهترين چیزی » می گويد: عقلها آن را درک می کنند، امام ابن قیم 
 .(1)«سبحانه می باشد اللَّ که در دنیا وجود دارد، شناخت و محبت 

متعال  اللَّ کل قرآن به نگاه نمودن و تدبر کردن در صفات و افعال و اسمای 
ذکر و یاد اسماء و صفات » می گويد: دعوت میدهد، شیخ الاسلام ابن تیمیه 

 .(2)«خوردن و نوشیدن استذکر بیشتر از در قرآن متعال  اللَّ و افعال 
متعال او را  اللَّ متعال را یاد کند و دوست بدارد؛  اللَّ و هر کس صفات  

به شخصی که سوره اخلاص را می خواند، بشارت صلى الله عليه وسلم دوست می دارد و پیامبر 
َي ه شَيْءٍ یَصْنَعأ ذَلهكَ »فرمودند: متعال او را دوست می دارد،  اللَّ داد؛ که   ؟سَلأوهأ له
ُّ  ،فَسَألَأوهأ  اَ، فَ قَالَ النَبِه بُّ أَنْ أَقْ رَأَ بِه ، وَأَنَا أأحه فَةأ الرَحَْْنه َنََّاَ صه : صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ: له

أوهأ أَنَ   ،کند  یاز او بپرسید که چرا چنین م» ، ترجمه:(3)متفق علیه() « يَأهبُّهأ اللََّ أَخْبَه
توصیف شده است مهربان  اللَّ  )اخلاص( در اين سورهزيرا گفت:   ،پرسیدند یاز و 

 متعال اللَّ : به او بگويید که ندفرمود صلى الله عليه وسلمپیامبر  ،من دوست دارم اين سوره را بخوانم
 .«داردمی هم او را دوست 

 و نامهای او سبحانه بهترين نامها و صفاتش کاملترين صفات می باشند،
 ست،یهمانند او ن زیچ چیه» ، ترجمه:(4){يح يج هي همهى هج ني}

 .«ناستیب یو او شنوا
 است. لايقبرای هر مسلمان شناخت و فهم معنای آنها و 

                                      
 (.166روضة المحبین ونزهة المشتاقین )ص:( 1)
 (.5/310) ( درء تعارض العقل والنقل2)
 (.813)( رقم حديث: 2/200(، صحیح مسلم )7375( رقم حديث: )9/115حیح بخاری )( ص3)
 .11( سوره الشورى:4)
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است،  بخشاینده و بسيار مهربنخیلی ما سبحانه و تعالی  پروردگارپس 
هَ »رحمتش همه چیز را فرا گرفته و رحمتش وسیع ترين صفاتش می باشد،  ئَةَ إهنَ للّه  مه

دَة  بَيْنَ ، رَحَْْةٍ  نْهَا رَحَْْة  وَاحه ، فبَههَا یَ تَعَاطفَأونَ، الََ بَهَائهمه وَ النْسه وَ اله وَ ن ه اله أنَْ زَلَ مه وَام ه
اَ تَ عْطهفأ  اَ یَتَراَحَْأونَ، وَبِه وَتهسْعهيَن رَحَْْة   ا   تهسْعالَلّأ وَحْشأ عَلَى وَلَدههَا، وَأَخَرَ الوَبِه

اَ عهبَادَهأ یَ وْمَ  ، داردمتعال صد رحمت  اللَّ » ، ترجمه:(1)متفق علیه() «قهيَامَةه الیَ رْحَمأ بِه
که نازل کرده است   بین جن ها و انسانها و چهارپایان و حشراترا  ااز آنه یيک

 با یاساس آن حیوانات وحشر کنند و ب  یم یبدان با هم عطوفت و مهربان
رحمتش را نگهداشت تا بدان در روز نود و نه تا ، نمايند یم یفرزندانشان مهربان

 .«مرحمت قرار دهدبندگانش را مورد قیامت 
بهره می برد و هر  اللَّ و هیچ شخصی وجود ندارد، مگر اينکه از رحمت 

متعال است و هر عذابی که  اللَّ نعمتی که مشاهده می کنید از نعمت های 
نوشته  و اين» می گويد:  برطرف می شود از رحمت اوست؛ امام ابن قیم

 اللَّ مانند عهد و پیمانی از جانب  (2)(رحمت من بر خشم من سبقت گرفته)يعنی: 
و هر  ،(3)«متعال به مخلوقات است و اگر آن نبود مخلوقات حال ديگری داشتند

 به اولی تر می گردد. اللَّ نزديکتر باشد، رحمت  اللَّ کس به 
است: هر طور که می خواهد در مخلوقاتش تصرف  سبحانه فرمان رواو او 

می نمايد، هیچ جنبده ايی نمی جنبد و آرام نمی شود؛ مگر با علم و اراده او، امر 

                                      
 (.2752( رقم حديث: )8/96(، صحیح مسلم )6000( رقم حديث: )8/8حیح بخاری )( ص1)
 .«ن رحمتِ سبقت غضبيإ»( 2)
 (.369)ص: ( مختصر الصواعق المرسلة3)
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عزت و ذلت می دهد و هیچ چیز او را  ،و نهی می کند، بدون مانع و بازدارنده
کلید   در امورش ناتوان نمی کند، پس امورت را به همچنین فرمانروايی بسپار، زيرا

همه چیزها به دست او می باشند، در همه احوالت فقط به او توکل کن؛ او را 
 نزديک خود می یابی.

است: از هر عیب و نقصی منزه  بسيار پاک و مقدس «وسقدُّ » و او
است، به صفات کمال موصوف است، پس هیچ معبودی و هیچ ولی با او صدا 

 زده نمی شود.
می باشد: از هر عیبی و خللی در صفاتش سالم است،  لَسلَم و سا و او

 لم لخ} می فرمايد:  اللَّ همه مخلوقات پروردگار ما را از اين منزه می دانند، 

است او را  ینها و زمآنچه در آسمان» ، ترجمه:(1){مم مخ مح مج لي لى
 .«نديگو یم حیتسب

حقشان را است: مخلوقاتش از اينکه او به آنها ظلم کند یا  مؤمن و او 
پایمال نمايد در امانند، پس تقوا پیشه کنید، زيرا اعمال نیکتان محفوظ و چندين 

 برابرند.
بر مخلوقاتش است: از همه اسرار و راز دلها آگاه  مهيمن و مسلطو او 

 است، پس اگر او را نافرمانی نموديد، از مکرش در امان نباشید.

                                      
 .1( سوره الجمعة:1)
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متعال  اللَّ انش است، بر اقوال و افعال بندگاست شاهد  ديشهو او 
از آنچه انجام  اللَّ و » ، ترجمه:(1){سخ سح سج خم خج} میفرمايد:

 .«ستیدهید، غافل ن مى
است: مغلوب نمی شود، به همه چیز عزت بخشید سپس بر آن  غالبو او 

د: نمی فرمايصلى الله عليه وسلم چیره شد، همه سختی ها بخاطر عزت او ذلیل و نرم شدند، پیامبر 
جْنهحَتههَا خأضْعَانا   المْرَ فِه السَمَاءه، ضَرَبَته الَ  الَلّأ إهذَا قَضَى » لهقَوْلههه،  مَلََئهكَةأ بِهَ
لَةه س ه الكَ  در آسمان  اللَّ آنگاه که » :، ترجمه(2)روايت بخارى() «عَلَى صَفْوَانٍ  لْسه

کند، فرشتگان به منظور نشان دادن اطاعت و خضوعشان در   ىرا صادر م یامر 
 ىمانند صدا که بر اثر آن صدايى  ،دهند ىبالهايشان را حرکت م اللَّ برابر فرمان 

 .«شود ىصاف پديدار م ىصخره ا ىبرخورد زنجیر بر رو 
 اللَّ و هر کس با طاعت و فرمانبرداری به او نزديک شود، عزت می یابد، 

 کهیکس» ، ترجمه:(3){صخصم صح سم سخ سح سج خم} سبحانه می فرمايد:
 .«است اللَّ از آن  یخواهان عزت است، پس )بداند که( عزت همگ

و هر کس با نافرمانی و گناه با او مبارزه نمود؛ ذلیل می شود، پس به گناه 
 ننگر، به ذاتی بنگر که او را نافرمانی می کنی.

                                      
 .74( سوره البقرة:1)
 (.4800( رقم حديث: )6/121حیح بخاری )ص (2)
 .10:فاطر سوره( 3)
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 ضح ضج} متعال می فرمايد: اللَّ است،  بلَّتر و برتر «عليٌّ أعلى» و او

او بالا  یبه سو  زهیسخن پاک» ترجمه:، (1){عج ظم طح ضم ضخ
 .«بردیو عمل صالح را بالا م رودیم

است: مخلوقاتش را به آنچه می خواهد مجبور نمود و هیچ احدی  جبارو او 
{قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم} امتناع نمی ورزد:

 ، ترجمه:(2)
گويد:   ىرا بخواهد به آن م ىامر او اين گونه است که هرگاه چیز به راستَّ كه »

 .«آيد ىپس پديد م ؛پديد بیا
، (3){فح فج غم غج عم عج ظم} به آسمان و زمین فرمود:

 .«خواه یا ناخواه بیايید گفتند: فرمانبردار آمدیم» ترجمه:
 و او سبحانه قلوب شکسته را آرام و ترمیم می کند.

هیچ چیزی عظیم تر و است: همه اشیاء ناچیزند،  بسيار بزرگ «کبیر» و او
 فج غم غج عم عج} متعال می فرمايد: اللَّ بزرگتر از او نیستند، 

در مشت  ینتمام زم امتیدر روز قو » ، ترجمه:(4){فمقح فخ فح
 .«در دست راست اوست دهیچیها درهم پاوست و آسمان

                                      
 .10:فاطر سوره( 1)
 .82:يس سوره( 2)
 .11( سوره فصلت:3)
 .67( سوره الزمر:4)
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يَن عَلَى إهصْبَعٍ، وَالشَجَرَ الَ يََْعَلأ السَمَوَاته عَلَى إهصْبَعٍ وَ » عَلَى إهصْبَعٍ، رَضه
 ، ترجمه:(1)متفق علیه() «لََئهقه عَلَى إهصْبَعٍ الَ مَاءَ وَالثَرَى عَلَى إهصْبَعٍ، وَسَائهرَ  الوَ 
انگشت و درختان را بر  کت و زمین را بر يشانگ کآسمانها را بر يمتعال  اللَّ »
انگشت،  کانگشت و ساير خلايق را بر ي کرا بر ي کانگشت و آب و خا  کي

 .«دهد یقرار م
است: برای هیچ کسی جز او تکبر جايز  متکبَ تنها وحده: «المتکبر» و او

  اللَّ نیست، هر کس از مخلوقاتش تکبر بورزد، جايگاهش جهنم است، 
متکبران جهنم جايگاه  آیا» ، ترجمه:(2){تز تر بي بى بن} میفرمايد:

  .«؟نیست
متعال واجب است و همچنین تواضع  اللَّ و بر بنده عاجزی و فروتنی برای 

 برای بندگانش.
است: اين هستی را بوجود آورد و در آفرينش آن  آفریدگار «خالق» و او

ابداع نمود، هر کس به آن تأمل نمايد به شگفت آيد، آفريدگاری که در آفرينش 
 ، ترجمه:(3){حج جم جح ثم}متعال می فرمايد: اللَّ متقن است، 

 .«گان استد ننآفري که بهترين  اللَّ بزرگوار است، »

                                      
( رقم حديث: 8/125(، صحیح مسلم )4811( رقم حديث: )6/126حیح بخاری )( ص1)
(2786.) 
 .60:الزمر سوره( 2)
 .14:المؤمنون سوره( 3)
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است: مخلوقات و هستی را از عدم بوجود  بوجود آورنده «بارئ» و او
متعال  اللَّ آورد؛ ستارگان و ماه و خورشید و مخلوقاتی در فلک را بوجود آورد، 

)معین(  ىهر يک در مدار » ، ترجمه:(1){عم عج ظم طح} میفرمايد:
 .«شناورند

 هر کس به آن تفکر کند به دهشت در آيد و پند گیرد.
است: مخلوقات را هر طور که بخواهد به صفات  شکل دهنده «مصور» و او

 يخ يح يج هي} متعال می فرمايد: اللَّ و هیئات متفاوت شکل داده است، 

از آنها  ىبرخ» ، ترجمه:(2){ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
از  ىروند، و برخ ىدو پا راه م ىاز آنها بر رو  ىروند، برخ ىبر شكم خود راه م

 .«روند ىچهار پا راه م ىآنها بر رو 
 ئن ئم ئز} را در بهترين شکل آفريد، الَلّ متعال می فرمايد: انسانو 

 .«همانا ما انسان را در بهترين شکل آفريدیم» ، ترجمه:(3){بر ئي ئى
به وعید است: تصوير را بر بندگانش حرام گردانیده و آنها را  مصورو او 

روايت ) «صَو هرَ مأ  ال الَلّأ لَعَنَ » فرمودند: صلى الله عليه وسلم عذاب شديد داده و لعنت نموده، پیامبر

                                      
 .33:الأنبیاء سوره( 1)
 .45( سوره النور:2)
 .4( سوره التین:3)
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كألُّ » و فرمودند:، «تصويركشان را لعنت كرده استمتعال  اللَّ » ، ترجمه:(1)بخارى(
 .«هر تصوير بردار در آتش جهنم است» ، ترجمه:(2)متفق علیه() «مأصَو هرٍ فِه النَاره 

محو رجوع کننده را بنده است: گناهان هر  بخشاینده بسيار «غفور» و او
می کند، گرچه گناهانش بی انتها باشند، کفر و سحر و مبارزه با پیامبرش؛ را از 

متعال که مقرون با توبه بود؛ بخشید،  اللَّ ساحران فرعون، با يک سجده ی برای 
، (3){نن نم نز نر مم ما لي لى لم} متعال می فرمايد: اللَّ 

که توبه کند و ایمان   یکس  یمن بسیار آمرزنده هستم برا كه  یو به راست» ترجمه:
 .«آورد و کار شايسته انجام دهد، آنگاه راه یابد

است: همه ی مخلوقات تحت قهر و قبضه ی او می باشند، روح  قهارو او 
هر کس را، هر وقت بخواهد می گیرد، هیچ چیزی در اين هستی صورت نمی گیرد؛ 

 آن تلاش کند. تحققمگر با اراده و مشیئت او، اگر چه بنده برای 
است: دروازه های رزق و رحمت و اسباب آن را برای بندگانش  فتاحو او 

 برای آنها امور و حالات سخت و پیچیده را می گشايد. می گشايد و
 تعالی میفرمايد: اللَّ است: بنده را از آسمان و زمین روزی می دهد،  رزاقو او 

{ئرئز ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}
بگو: از آسمانها » ، ترجمه:(4)

 .«يکتا اللَّ بگو:  ؟دهد ىم ىبه شما روز  ىو زمین چه کس

                                      
 (.2086( رقم حديث: )3/59صحیح بخارى ) (1)
 .(2110( رقم حديث: )6/161، صحیح مسلم )(2225( رقم حديث: )3/82( صحیح بخارى )2)
 .82( سوره طه:3)
 .24( سوره سبأ:4)
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همه چیز را شامل نموده، پس هیچ جنبنده ايی در زمین  رزق و روزيش با
متعال می باشد، جنین ها را در شکم مادرشان  اللَّ وجود ندارد مگر اينکه رزقش بر 

و درندگان را در دشت و بیابان و پرندگان را در لانه شان و ماهی ها  رزق داده
 را در اعماق دریا رزق داده است.

واهد، هر آنقدر که بخواهد، می دهد، است: به هر کس بخ وهابو او 
خزينه و گنجینه آسمان ها و زمین به دست او می باشند، به پیامبران در سن پیری 
فرزندان نیک بخشید و سلیمان از پروردگار وهابش پادشاهی که به هیچ احدی 

باد و  - و اقسام معجزه ها بخشید بعد از او ندهد، سؤال نمود، پس به او انواع
 . - شمه های مس، همه را رام او نمودیمجن و چ

رازها و امور مخفی را می داند، برای او آنچه : داناستبسيار  «علیم» و او
 مم} سبحانه می فرمايد: اللَّ انجام می دهند؛ از قبیل قول و فعل پنهان نمی باشد، 

 .«داناست یبر هر چیز  اللَّ و » ، ترجمه:(1){نم نخ نح نج
در گوشی ها و علنی و راز و پنهان ترين : شنواستبسيار  «سمیع» و او

ها را می شنود، اگر صدايت را بلند کنی می شنود و اگر آن را برای دوستت 
مخفیانه عرض نمودی، نیز می شنود و اگر آن را در درون خويش زمزمه کنی؛ آن 

 را می داند.
بیند، : امور مخفی را هر چند ريز باشند، می بيناستبسيار  «بصیر» اوو 

از او ذره ايی پنهان نیست اگر چه مخفی باشد، در تاريکی شب آنچه زير خاک 
 بسیار تاريک می بیند. پنهان است را می بیند، قعر دریا را در شب

                                      
 .75( سوره الأنفال:1)
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است: حرکت مورچه بر صخره در تاريکی شب؛ از او  ظاهر و بطنو او 
در درون  مخفی نیست، اگر ظاهر و علنی انجام دهد تو را می بیند و اگر چه

 يم يز} فرمايد: متعال می اللَّ منزلت مخفیانه انجام بدهی؛ تو را نیز می بیند، 

 .«گمان پروردگارت در کمین است  بى» ، ترجمه:(1){ين
بر او اطلاع و آگاهی دارد؛ از اينکه  اللَّ اگر شخص يقین داشته باشد که 

 او را بر گناه و معصیت ببیند حیا می کند.
خللی وجود ندارد، هیچ است: در احکام و شريعت او  حکيمخيلی او 

متعال را مراجعه و بررسی کند یا آنها  اللَّ برای هیچ احدی جايز نیست که احکام 
 كل كخ} متعال می فرمايد: اللَّ را کاهش و یا مورد بحث و جدل قرار بدهد، 

هیچ را کند و فرمان و حکمش   یحکم م اللَّ و » ، ترجمه:(2){لحلخ لج كم
 .«كننده اى نیسترد  

 :فرمايدمتعال می  اللَّ بلکه لازم است که تسلیم و راضی و مطیع آنها باشد، 
{يز ير ىٰ ني نى}

 .«کند  ىخواهد حکم م ىبه هر چه م اللَّ » ، ترجمه:(3)
برای بندگانش جز شريعت مطهر او چیز ديگری مناسب نیست، هر کس 

 متعال او را خوار و ذلیل می کند. اللَّ دين و شريعت او را به مسخره گیرد، 
برايشان مهربان است، رزق آن ها را بسیار است: با بندگانش  لطيفاو 

 آنها احساس نمی کنند. میرساند طوری که
                                      

 .14( سوره الفجر:1)
 .41( سوره الرعد:2)
 .1( سوره المائدة:3)
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است: هیچ چیزی از او مخفی  آگاهخيلی به امور بندگانش  «خبیر» و او
 تي تى} متعال می فرمايد: اللَّ نیست، از حقیقت هر کاری آگاه است، 

 .«بپرس ىآگاه ذات،پس از » ، ترجمه:(1){ثر
است: در مجازات بندگانش بسبب گناهانشان  بردبرخيلی  «حلیم» و او

عجله نمی کند و فضل و احسانش را از آنها به خاطر گناهانشان باز نمی دارد، او 
را نافرمانی و معصیت می کنند و او به آنها رزق می دهد، گناه می کنند به آنها 

و کرم مهلت می دهد، علنا گناه انجام می دهند؛ آنها را میپوشاند، پس به بردباری 
نسبت به خودت مغرور نباش، چه بسا تو را در حالی که غافل هستی گرفتار  اللَّ 

 ، ترجمه:(2){رٰ ذٰ يي يى يم يخ} متعال می فرمايد: اللَّ عذاب نمايد، 
 .«پروردگار کریمت مغرور کرده استنسبت به تو را  یچه چیز ای انسان! »

آسمان ها به است: هنگامی که وحی می کند،  بزرگبسيار عظيم و و او 
از شدت ترس به لرزه در افتند، هنگامی که آن را اهل آسمان  لرزه در آمده یا

 میشنوند، بی هوش شده و برای او سجده کنان افتند.
است: برای عمل کم؛ بسیار زیاد عطا می کند و خیلی از لغزش  شکورو او 

زيرا نیکی ها را می بخشد، پس هیچ عمل نیکی را اگرچه کم باشد، حقیر نشمار، 
 ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج} سبحانه می فرمايد: اللَّ چندين برابر می شود، 

                                      
 .59( سوره الفرقان:1)
 .6الانفطار:( سوره 2)
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افزايیم، یاش م کند به نیکويى  ىکار نیکس  و هر ک» ، ترجمه:(1){َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 .«آمرزنده و شکر پذير است اللَّ زيرا 

است: اعمال بندگان را حفظ نموده و  حفاظت کنندهخيلی  «حفیظ» و او
پروردگارم » ، ترجمه:(2){نح نج مي مى مم} فرمايد: شمارد، میاقوالشان را می 
 .«کند  ىرود و فراموش نم ىهرگز به خطا نم

را در  ڠ ت و زیان ها محفوظ می دارد، يونسهلاکو بندگانش را از 
را در  ڠ حالیکه در شکم ماهی و در اعماق دریا بود حفاظت نمود و موسی

 حالی که شیر خوار بود، در دریا حفاظت نمود، پس برای حفاظت خود و
تعويذهای شرکی استفاده کن و نه پیش از توکل نما، پس نه  اللَّ فرزندانت به 

 جادوگران و غیب گویان برو. 
 قویاست: هیچ چیز او را عاجز نمی کند، در گرفتش  توانا قوی وو او 

اگر بخاطر چیزی مؤاخذه کند؛ هلاک » می گويد: $ ابن جريراست، 
 .(3)«میکند

 - قوم لوط - ، شهری را که فاحشه انجام دادنددستور داد ڠ به جبريل
واژگون کند، آنها را با کناره بالش بالا برد، سپس آن را با کل ساکنانش واژگون 

 تز} متعال می فرمايد: اللَّ نمود و آن را نشانه و عبرت در طول تاريخ قرار داد، 

                                      
 .23( سوره الشورى:1)
 .52( سوره طه:2)
 (.15/373) ( جامع البیان3)
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و شما صبح و شب » ، ترجمه:(1){ثن ثم ثرثز * تى تن تم
 .«ورزيد؟! ىكنید، آیا خرد نم  ىاز كنار آنها عبور م

را  نافرمانیهر کس به قدرت ذاتی، که او را نافرمانی می کند، دقت نمايد، 
 رها مى كند.

است: از مرضها و بیماری ها شفا و  شفا دهنده «شافِ» سبحانه و او
{قح فم فخ فح} متعال می فرمايد: اللَّ عافیت می دهد، 

و » ، ترجمه:(2)
 .«دهد ىاو مرا شفا م ،هرگاه بیمار شوم

 ب هستند، لازم است که قلب به آنها وابسته نشود.اسباز جمله ا داروهاو 
 .کندقبل از سوال بذل و بخشش می   ،است نعمت دهنده «انمنَ » و او

مخلوقات خويش را با است: همه ی  سبحانه محسن و احسان کننده اللَّ و 
 فضل و احسان خويش پوشانده است.

ذل و بخشش می کند و زیاد می بخشد، بین او و ببسیار است:  کرياو و 
بندگانش هیچ پرده و حجابی وجود ندارد، پس طلب کن که پروردگار تو بزرگوار 
است و هنگامی که دروازه رزق را برای بنده اش بگشايد، هیچ احدی مانع او 

{صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم} سبحانه می فرمايد: اللَّ نمی شود، 
(3) ،

 .«تواند آن را باز دارد ىگشايد هیچ كس نم  ىمردم م ىبرا اللَّ كه   رحمتَّ» ترجمه:

                                      
 .138-137( سوره الصافات:1)
 .80( سوره الشعراء:2)
 .2( سوره فاطر:3)
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یِي مِن  عَب دِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَي هِ إلِیَ هِ »است،  متصف به حيا «حیيٌّ » و او تَح   - يَس 
ألَه عبدُه عطاءً  راً  - يَس  هنگامی که » ، ترجمه:(1)(ابوداودروايت ) «أَن  يَ رُدَهُماَ صِف 

آنها  از اينکه - طلب عطا و بخشش شوداز او  - بلند نمايد بنده اش دستهايش را
  .«را خالی برگرداند، حیا می کند

است: از مخلوقاتش غافل نیست و حق آنها را پایمال  رقيب و آگاهو او 
و ما هرگز » ، ترجمه:(2){فخ فح فج غم غج} تعالی می فرمايد: اللَّ نمیکند، 

 .«از آفرينش غافل نبوده ایم
 و از آنچه در درون سینه ها مخفی است اطلاع دارد، حسن بصری 

متعال به بنده ای رحم كند، که هنگام هر کاری توقف کند و بنگرد،  اللَّ » میگويد:
متعال بود؛ آن را ادامه دهد و اگر برای غیر از او بود؛ عقب  اللَّ اکر کارش برای 

پس قبل از هر کاری تفکر کن و دست نگه دار، اگر آن برای ، (3)«کشی کند
 متعال بود؛ پیش برو و اگر برای غیرش بود؛ عقب کشی کن. اللَّ 

است: با احسان هايش و ترک  دوست داشتنیبسيار  «ودود» و او
د و هر کس چیزی را بخاطر رضای او رها دار  می را دوستنافرمانیها؛ بندگانش 

 عطا می کند.کند، به او بیشتر 
است: توبه کنندگان و توکل کنندگان  تمحب صاحب بندگان نیکش برایو او 

 دوست می دارد.از بندگانش و نیاکان را 

                                      
 (. 1488( رقم حديث: )1/553سنن ابو داود ) (1)
 .17( سوره المؤمنون:2)
 (.36335( رقم: )19/366صنف ابن أبي شیبة )( م3)
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است: بزرگواری و ستايش و تمجیدش زیاد است،  بزرگواربسيار  «مجید» و او
هیچ بزرگی جز بزرگواری او نیست، هر بزرگی از ديگران در واقع بخشش و احسانی 

 آن او می باشد.از 
است: در همه ی افعالش مستحق ستايش  ستوده شدهبسيار  «حمید» و او

در خوشی و ناخوشی ستايش می شود، ستايش او، يکی از  و ثنا می باشد،
هَ الَ وَ » فرمودند: صلى الله عليه وسلم بزرگترين اعمال نیک می باشد، پیامبر يزَانَ، ال مه  تََْلََأ مْدأ للّه

هَ الَ  وَ اللّهَ وَسأبْحَانَ  روايت ) «رْضه الَ مَا بَيْنَ السَمَوَاته وَ  - تََْلََأ  :أَوْ  – تََْلََنه مْدأ للّه
، پر للَّ و الحمد  اللَّ كند و سبحان   ی، میزان را پر مللَّ الحمد» ، ترجمه:(1)مسلم(

 .«كنند  ییا بین آسمان و زمین را پر م ،كننده هستند
است: به شؤون مخلوقاتش قائم  و پایدار زنده «حيٌّ قیوم» سبحانهو او 

 آنچههر » ، ترجمه:(2){كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر}است، 
 .«است ىکه در آسمانها و زمین است سائل درگاه اوست، و او هر روز در کار 

 در: همیشه تنها بوده و با او کسی شريک نبوده و یكتاست «أحد» و او
 همه ی کمالها و برتری ها تک است، هیچ کس در امورش با او مشارکت ندارد.

است: همه ی مخلوقات در همه ی حاجاتشان به او  بی نياز «صمد» و او
نیازمند می باشند و به او شکایات آنها رسانده می شوند و به او مصیبت و 

 سختی های آنها عرض می شوند.

                                      
 (.223( رقم حديث: )1/140ح مسلم )صحی (1)
 .29( سوره الرحمن:2)
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از آن فقط است: هنگام سختی و مصیبت پناهگاه  سيد و سرورو او 
 اوست.

است: قدرتش تام و بر همه چیز نافذ و جاری  توانابسيار  «قدير» و او
بر » ، ترجمه:(1){خم خج حم حج جم} است، به آتش سوزان فرمود:

 .«ابراهیم سرد و سلامت باش
 ڠ مواج دستور داد برای موسینه شد که دستور داد و به دریای آن گو 

 برگشت. راه خشک باشد، بعدا دریا با کاملترين حالتش
 احساناست: به بندگانش  نيکوکار و نيکو صفت و افعال «بر  » و او

نموده و احوال و امور آنها را اصلاح می کند، به مطیع و فرمانبردار چندين برابر 
 غم} اجر داده و به گناهکاران در معاف نمودن گناهانشان احسان نموده است،

 .«که او احسان کننده و مهربان استبه درستَّ  » ، ترجمه:(2){فخ فح فج
کس   هراست: هیچ توبه ايی را رد نمی کند،  توبه پذیربسيار  «ابتوَ » و او

در شب یا روز به او رجوع نمايد، او را می پذيرد؛ بلکه او را دوست می دارد، 
توبه کنندگان را دوست  اللَّ همانا » ، ترجمه:(3){خج حم حج جم} می فرمايد:

 .«دارد
است: هر اندازه بنده در گناه و نافرمانی زیاده  معاف کننده «عفو  » و او

 روی نموده، بعد توبه کند، همه گناهانش را معاف می کند.
                                      

 .69( سوره الأنبیاء:1)
 .28( سوره الطور:2)
 .222( سوره البقرة:3)
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و  شفقتاست: از باب  مهربنبسيار  نسبت به مخلوقاتش «رؤوف» و او
- اگر چه نافرمانی او را کنند - مهربانی رزق و روزی را برای آنها سرازير می کند

نسبت به مردم رئوف و  اللَّ همانا » ، ترجمه:(1){نر مم ما لي لى} ،
 .«مهربان است

از  اللَّ است: هیچ نیازی به مخلوقاتش ندارد، دست های  غنی و بی نيازو او 
 ،(2)«وَالنَهَارَ لََّ تَغهيضأهَا نَ فَقَةٌ، سَحَاءأ اللَيْلَ »آنچه انفاق می کند پر هستند، 

از پروردگارش  صلى الله عليه وسلم، پیامبر «انفاق نمودن آنها را کم نمی کند، شب و روز می بخشد»
نَكأمْ قاَمأوا فِه  !يََ عهبَادهي»روايت می کند:  ركَأمْ وَإهنْسَكأمْ وَجه لَوْ أَنَ أَوَلَكأمْ وَآخه

دٍ فَسَألَأونّه  اَ عهنْدهي إهلََّ  ،فأََعْطيَْتأ كألَ إهنْسَانٍ مَسْألَتََهأ  ،صَعهيدٍ وَاحه مَا نَ قَصَ ذَلهكَ مِه
لَ البَحْرَ  كَمَا یَ نْقأصأ ال بندگان  ىا» ، ترجمه:(3)روايت مسلم() «مهخْيَطأ إهذَا أأدْخه

از من  همهبايستید و  ىمن! اگر اول و آخر شما از انس و جن در سرزمین پهناور 
من  ىاز آنچه كه در خزانه  ،دهمباز شما آنچه كه بخواهد  کبه هر ي طلب كنید،

فرو  را در دریايى مانند آن است كه سر سوزنى ،شود ىكم نم  ىموجود است چیز 
 .«كنید

 سپس؛ ای مسلمانان:
 تعريفمتعال با نامهای نیکويش صدا زده می شود و با صفات والايش  اللَّ 

متعال هر کس فقط او را صدا بزند و تعريف نمايد را؛ دوست دارد  اللَّ می شود و 
                                      

 .143( سوره البقرة:1)
 .(993( رقم حديث: )3/77، صحیح مسلم )(4684( رقم حديث: )6/73( صحیح بخارى )2)
 (.2577( رقم حديث: )8/16صحیح مسلم ) (3)
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را با تمام اسماء و صفاتش  اللَّ و کاملترين انسان ها از لحاظ عبادت کسی است، که 
متعال بی شمارند، از آن ها نود و نه تا اسم می باشند  اللَّ پرستش نمايد و نامهای 

معانی آن ها و عمل به مقتضای با شناخت  - که هر کس آن ها را حفظ نمايد
 وارد بهشت می شود. - آن ها

 يز ير ىٰ تج به
 تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}

 او را بدان نامهايش می باشند، اللَّ از آن  نیکوترين نامها» ، ترجمه:(1){تم
به کیفر به زودى اينان  ؛واگذاريد ،ورزند ىالحاد م اللَّ ى آنها را که به نامها ،بخوانید

 .«خود خواهند رسیداعمال 
 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 

  

                                      
 .180الأعراف: ( سوره1)



 توحيد از خطبه هاى مسجد نبوى   200

 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
 فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم محمدما  همانا پیامبردهم که  یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتبر او و  اللَّ درود و سلام فروان  ،اوست

 ای مسلماناناما بعد: 
با اسماء و صفات و  اللَّ کلید دعوت پیامبران و چکیده پیام آنها؛ شناخت 

 .افعالش می باشد
استحقاق دارد از نامهای نیکو و صفات برتر، مستلزم  و آنچه اللَّ شناخت 

بزرگداشت و تعظیم و ترس و هیبت و دوست داشتن و توکل نمودن به او و خشنود 
شدن به قضا و قدرش و صبر بر مصیبتها می باشد و به اندازه شناختش، در 

 .می شودپروردگار قلبها تعظیم و احترام 
 کنندو احترام و تقدير می اند؛ او را بیشتر تعظیماو را بیشتر شناخته که و کسانی  

را بداند يقینا می داند مشکلاتی که به او  اللَّ و هر کس اسمای نیکو و صفات 
می رسند و بلاهايی که بر او نازل می شوند از انواع مصلحتهايی است که علم 

دارد،  متعال لازمه ی اسماء و صفات خويش را دوست اللَّ و  او به آن نمی گنجد
پس او کریم است، بندگان کریم و سخاوتمند را دوست می دارد، حلیم و بردبار 
است بردباران را دوست می دارد، علیم و داناست، علماء را دوست می دارد، 

 شکور است، شکر گذاران را دوست می دارد.
بر پیامبرش امر نموده...و سلام شما را به درود  اللَّ که   بدانیدسپس 



 (1)سم حكيم الَلّ متعالا
متعال مى باشند، او را سپاس گفته  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص همانا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیجسته و طلب آمرزش م یر یاو از او 
تواند او  یکس نم  چیرا هدايت كند، ه سهر ك اللَّ  ،یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

 یو گواه فتیانخواهد  یگر تيداگمراه سازد هاو  را گمراه سازد و هركس را كه 
ندارد و  یکيشر  چیو ه کتاستي ست،ین اللَّ جز  معبود بر حقی چیدهم كه ه یم

بنده و فرستاده اوست، درود و سلام  صلى الله عليه وسلم همانا پیامبر ما محمدمی دهم که  یگواه
 باد. یو  رانیاو  تیبر او و بر اهل ب اللَّ و مستدام  اریبس

 بعد: اما
و به  ،ديساز  شهیاست پ ستهيرا آنگونه که شا لهىا یتقوا اللَّ بندگان  یا

 .یدمحکم اسلام چنگ زن يسمانر 

 ای مسلمانان:
فطرت سلیم به آفريدگار اين عالم، که ذات و صفاتش کامل هستند؛ گواهی 
میدهد، ذاتی که دارای صفات کمال و بزرگواری و نیکوست، همه ی تعريفات و 
سپاس و ستايشها از آن او هستند و اثبات صفات کمال و تعريفات برتر از جمله 

 متعال می باشد. اللَّ تعظیم و احترام 
متعال بیشتر از نود بار در قرآن کریم مقرون با  اللَّ نیکوی و يکی از اسمای 

عزت و علم و مهارت و فراتری و پذيرش و ستايش آمده است و هیچ حرکت و 
                                      

 القا شده است.صلى الله عليه وسلم  هجرى در مسجد رسول اللَّ  1441شوال، سال  13جمعه، اين خطبه در روز ( 1)
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آرامشی در اين هستی وجود ندارد، مگر اينکه مدلول و مفاد آن اسم بر آن 
شیاء را می باشد؛ که همه ی ا حکيم متعال اللَّ دلالت دارد، پس از جمله اسمای 

در جای و مکان مناسبش قرار داده است در آفرينش و فرمان و دستوراتش حکیم 
بوده و هست، از حکمت بی نهايتش؛ عقلها از احاطه آن عاجز و زبانها از 
تعريف آن ناتوان شده اند، بخاطر حکمت بی کران او همه ی موجودات در اين 

 سح سج خم خج حم} می فرمايد:تعالی  اللَّ هستی او را به پاکی یاد می کنند، 

را به پاكى  اللَّ  ها و زمین استدر آسمان آنچه» ، ترجمه:(1){صم صخ صح سخسم
 .«ستا حكیمو  زيستايند و او عز مى

 ئج يي} و او سبحانه ذاتی حکیم، در آسمانها و زمین پرستش می شود،

ى است كه در ذاتاو » ، ترجمه:(2){تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح
 .«است داناآسمان و در زمین معبود است و او حكیم و 

 لم لخ}نفس خويش را بخاطر اينکه با حکمت است، ستوده؛ فرموده: 

، (3){هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
آسمانها و هر چه در زمین است از  است که هر چه در اللَّ ستايش از آن » ترجمه:

 .«ستايش از آن اوست و او حکیم و آگاه استآن اوست و در آن جهان نیز 
خويش را اينگونه تعريف نموده؛ که تکبر از آن اوست، و آيه را به ذات 

 قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز} اينکه با حکمت است پایان داد،

                                      
 .1( سوره الحديد:1)
 .84( سوره الزخرف:2)
 .1( سوره سبأ:3)
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در آسمانها و زمین خاص اوست، و اوست پیروزمند  یبزرگوار » ، ترجمه:(1){قي
 .«و حکیم

و او در آسمانها و زمین لشکریانی دارد، آنها را آنگونه که می خواهد با 
 جح ثم ته تختم تح تج به}حکمت خويش تدبیر می کند، 

{جم
می باشند و او غالب  اللَّ آسمان و زمین از آن  یلشکرها» ، ترجمه:(2)

 .«و باحکمت است
ذات خويش را به اينکه با حکمت  را ندا داد و ڠ پروردگار ما، موسی

ای موسی! من » ، ترجمه:(3){ئم ئخ ئح ئج يي يى} است معرفی نمود،
 .«غالب و توانا و با حکمتم اللَّ 

را اين گونه تعريف نمود از جانب ذاتی با حکمت که هر چیز را در  کتابش
جا و مکان مناسب قرار داده است، اين کتاب آیاتش محکم و شامل بر تمامی 

 نم نز نر مم ما لي لى} تعالی می فرمايد: اللَّ حکمتها می باشد، 

سپس از جانب  فتهیاآن استحکام  تیااست که آ یکتاب» ، ترجمه:(4){نى نن
 .«شده است انیب یآگاه، به روشن یمیحک

 خم خج حم} و با حكمت خويش رزق و روزی مردم را كم و زیاد می کند،

 غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج
                                      

 .37( سوره الجاثیة:1)
 .7( سوره الفتح:2)
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 .1( سوره هود:4)
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{فج
نتواند بازش دارد و  ی نمیبر مردم بگشايد کس اللَّ که   یرحمت» ، ترجمه:(1)
نتواند جز او روانش دارد و اوست پیروزمند و  ی نمیرا دريغ دارد کس یچون چیز 

 .«حکیم
اعتراف نموده و به  اللَّ  و ملائکه به عاجزی و کم علمی خويش در مقابل

 تن تم تز تر} عظمت علم و حکمت او اقرار نموده و تسلیم امورش شدند،

و  یتو پاک و بزرگ گفتند:» ، ترجمه:(2){فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى
 .«حکیمیکه دانا و   يی، اين تو یما جز آن ندانیم که به ما آموخته ا

و حاملین عرش و اطرافیان آن برای مومنان دعای مغفرت و دعای ورود 
متعال  اللَّ بهشت های پر ناز و نعمت می کنند و دعای خويش را با اسم حکیم 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} پایان می دهند،

 ترجمه:، (3){هج ني نى نم نحنخ نج مي
از پدران و همسران و فرزندانشان که صالح بوده اند به  یپروردگارا! آنها و کسان»

گمان تو توانا و با حکمت   یب یوارد کن که به آنان وعده داده ا یبهشت یباغها
 .«یهست

                                      
 .2( سوره فاطر:1)
 .32البقرة:( سوره 2)
 .8( سوره غافر:3)
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 وحی و پیامی که بر پیامبران نازل شده از جانب ذاتی با حکمت می باشد،
 اللَّ » ترجمه:، (1){نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج}

 .«ی کندم یکه پیش از تو بودند اينچنین وح  یحکیم، به تو و کسانو پیروزمند 
متعال را با اسم حکیم  اللَّ برای تحقق امید و آرزوهای خويش  ۏ پیامبران

با اسم حکیم دعا نمود که برای ما رب خويش را  ڠ می زدند؛ ابراهیمصدا 

 ئى ئن ئم ئز ئر} ما بیاموزد،پیامبری بفرستد که قرآن و دين را به 

 تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي

در میان امت مسلمه رسولى بر انگیز، تا آیات تو  اراپروردگ» ترجمه:، (2){تى
بدرستَّ ، را بر آنان تلاوت كند، و كتاب و حكمتشان بیاموزد، و تزكیه شان كند

 .«كه تو خود عزيز و حكیمى
فرمود: رب من  را رها نمود و هجرت کرد وشهر و قومش  ڠ ابراهیم

، (3){كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن} حکیم است،
همانا او عزيز و حکیم کنم ی  پروردگارم هجرت م یمن به سو و فرمود: » ترجمه:
 .«است

شد در حالی که صاحب فرزند نبود، ملائکه عمرش بزرگ  ڠ ابراهیم
همسرش را به فرزندی بشارت دادند، در حالی که زنش نازا و پیر بود، او از اين 

                                      
 .3( سوره الشورى:1)
 .129( سوره البقرة:2)
 .26( سوره العنكبوت:3)
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 دانا و با حکمت است، اللَّ بشارت ملائکه تعجب نمود، ملائکه گفتند: همانا 
گفتند: پروردگار تو » ، ترجمه:(1){ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم}

 .«اينچنین گفته است و او حکیم و داناست
فرج الهی بعد ازدست دادن يوسف و با شکیبايی و انتظار  ڠ و يعقوب

متعال بهترين زمان را برای  اللَّ برادرش در وجود خويش اين باور را ثابت کرده که 
متعال در آماده سازی  اللَّ تحقق نمودن امیدش انتخاب می کند و به حکمت 

اسباب از بین رفتن اين غم و اندوههايش يقین داشت، پس با امید کاملش و دعا 
 تم تخ تح تج بمبه بخ} متعال روی آورد، اللَّ اسم حکیم به  نمودن با

است،  کمن صبر نی ه یو پیش» ، ترجمه:(2){خج حم حج جم ثمجح ته
 یگمان او داناي  یآنان را به من باز گرداند، ب ه یهم متعال اللَّ امید است كه 

 .«حكیم است
بعد از مدت زمان  ڠ يوسفو بعد از برطرف شدن مشکلات از 

متعال را بیاد  اللَّ طولانی که به مصیبتها و سختیها مبتلا بود شکر نعمت و فضل 
 يم يز ير ىٰ ني نى} متعال را از اين امور بیان نمود، اللَّ آورد و حکمت 
 تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 یوقت متعال اللَّ  یو به راست» ، ترجمه:(3){خج حم حج جم ثمجح ته تم

                                      
 .30( سوره الذاریات:1)
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شما را پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم اختلاف که از زندان رهایم نمود، و 
پروردگارم هر چه  یبه راست ،افکنده بود از صحرا باز آورد، در حق من نیکیها کرد

 .«حکیم است یگمان او دانا  یدهد، ب یبخواهد سنجیده و دقیق انجام م
متعال متضمن حکمت او در آفرينش و اوامرش در اراده ی  اللَّ اسم حکیم 

متعال  اللَّ  با عزت» می گويد: $ می باشد، امام ابن قیممتعال  اللَّ ی و کونی دين
 اللَّ کمال قدرتش و با حکمتش کمال علمش ثابت می شود و با اين دو صفت 

متعال هر چه می خواهد فیصله می کند؛ امر و نهی می کند و پاداش و عقاب 
 .(1)«می دهد، اين دو صفت مصدر آفرينش و فرمانروايی می باشند

و با حکمت خويش همه ی مخلوقات را در بهترين نظام آفريد و بهترين ترتیب 
را به آنها داد و تدبیر آنها را متقن و کامل نمود و تقديرش را نیکو گرداند و به هر 

 بم ئه}تعالی می فرمايد:  اللَّ مخلوقی چیزی که مناسب حالش بود عطا نمود، 

بخشیده و سپس آن را  یرا هست یهر چیز » ، ترجمه:(2){ثم ته تم به
 .«هدايت کرد

و مخلوقات را از اينکه در آفرينش او نقص یا بیهودگی پیدا کنند؛ تحدی 
 تى تن تم تز تر بي بى بن * بز بر ئي ئى ئن ئم} نمود،

ی؟ بین یم یپس بار ديگر نظر کن، آیا در آسمان شکاف» ، ترجمه:(3){ثر تي

                                      
 (.116)ص: ( الجواب الكافِ لمن سأل عن الدواء الشافِ أو الداء والدواء1)
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نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو بازخواهد  بار ديگر نیز چشم باز کن و بنگر
 .«گشت

متعال پیشنهاد  اللَّ و اگر عقل همه ی مخلوقات جمع شوند تا مثل آفرينش 
متعال در اين موجودات گذاشته از قبیل  اللَّ بدهند یا مشابه و نزديک به آنچه 

متعال  اللَّ  زيبايی و نظام و اتقان البته که عاجز و ناتوان می مانند، بهمین دلیل
مخلوقات را تنها در تفکر به حکمتهايی که در مخلوقاتش نهاده و همچنین به اطلاع 

 ثن ثم} بعضی از زيبايی های آنها و اتقانشان؛ دستور داده است، فرموده:

{في فى ثي ثى
در آسمانها و  یبگو: بنگريد كه چه چیز » ، ترجمه:(1)

 .«زمین است؟
حکمت خويش ذات خويش و دين مبین اسلام و اوامر و منهیات دين  و با

اسلام را برای بندگانش معرفی نمود و کتابش را نازل نمود و در آن بیان نمود که 
زندگانی در دنیا جز با پايبندی با دين امکان صلاح توبه ی ما را می پذيرد و 

شريعتش جز اين  اگر در دستورات و» ناپذير است، برخی از سلف می گويند:
حکمت بزرگ که اصل همه ی خوبیها و بهترين لذات است نبود، البته که همین 

 .«کافی بود
بندگانش را به سختیها مبتلا  ؛حکیم استدر دستور کَونی اش و او سبحانه 

می کند تا گناهان آنها را پاک و درجاتشان را بالا ببرد و بنده با ایمان آوردن به 
تقدير خويش و راضی شدن به آن و استفاده از اسباب مشروع؛ برای برطرف 
نمودن مصیبتها دستور داده شده، تا تقدير الهی را با تقديرش برطرف نمايد و چیزی 

                                      
 .101( سوره يونس:1)
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بايد خشنود و تسلیم  - مانند مرگ و امثالش - رطرف نمودنش را نداردکه توان ب
متعال و منصفانه بودن قضای او و حکمت  اللَّ آن شود و به غالب بودن حکم 

نافذ شدن بر او؛ گواهی می دهد و چیزی که به او رسیده امکان خطايش نبوده 
او را لازم  اللَّ و آنچه خطا رفته امکان اصابتش نبوده است و عدل و حکمت 

 نموده است.
بعضی از حکمت های خويش را برای بندگانش بیان و ظاهر   اللَّ و 

می کند، پس برای آنها حکمت نزول قرآن را بیان نموده؛ تا مومنان ثابت قدم 
 فج غم غج} شوند و همچنین هدايت و بشارتی برای آنها می باشد، فرموده:

، (1){كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
پروردگارت نازل کرده است تا مومنان  یآن را به حق از سو  جبريلبگو: » ترجمه:

 .«مسلمانان باشد یبرا یرا ثابت قدم گرداند و هدايت و بشارت
و رسولانش را فرستاده تا هیچ فردی حجت و دلیلی در ندانستن و جاهل 

 تن تم تز تر بي بى} بودنش به دين اسلام نداشته باشد،

 فرستادیم مژده دهنده و بیم دهنده یپیامبران» ، ترجمه:(2){ثمثن ثز ثر تي تى
 .«نباشد یحجتهیچ  اللَّ بر بعد از فرستادن پیامبران را  انمردم تا

و همچنین از حکمت ابتلا نمودن مردم به گرفتاری و مصیبتها خبر داده است 
 يى ين يم} که؛ راستگويی مومنان و صبرشان را ظاهر کند، فرموده:

 ته تم تحتخ تج به بم بخ * بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

                                      
 .102( سوره النحل:1)
 .165( سوره النساء:2)
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پندارند که همین که  یآیا مردم م» ، ترجمه:(1){حج جم جح ثم
و به  گردند؟  یشوند و آزمايش نم یم بگويند: ایمان آورده ایم به حال خود رها

آنان را که راست  اللَّ را که پیش از آنان بودند آزمودیم، پس البته  یکسان  یراست
 .«دارد، و دروغگویان را نیز معلوم خواهد داشت یگفتند معلوم م

متعال علم غیب را از مخلوقات مخفی نموده و آن را  اللَّ و بنابر حکمتی، 
 مج له لخلم لح لج} خاص خويش قرار داده، فرموده:

 .«داند و او حکیم و آگاه است ینهان و آشکار را م» ، ترجمه:(2){مح

 سپس ای مسلمانان: 
ست، هر چه بخواهد در اين هستی يکتا اللَّ از آن فقط آفرينش و فرمان 

کس نمیتواند   انجام می دهد و هر چه بخواهد در شرع خويش حکم می کند و هیچ
 اللَّ او را بازخواست نمايد و هیچ گفتاری در حکمت او خدشه ای وارد نمی کند، 

در برابر متعال  اللَّ » ، ترجمه:(3){قح فم فخ فح فج غم} تعالی می فرمايد:
 .«گردند  یشود و آنها بازخواست م یدهد باز خواست نم یآنچه انجام م

متعال دستور داده شده و  اللَّ  «حکیم» و بنده به عبوديت مدلولات اسم
متعال  اللَّ در همه اشیا يقین نمايد، به خلقت زيبا و استوار  اللَّ اگر به حکمت 

می ترسد  اللَّ را تعظیم نموده و از  اللَّ لذت می برد و در آن تفکر می نمايد و شرع 

                                      
 .3-2( سوره العنكبوت:1)
 .73( سوره الأنعام:2)
 .23( سوره الأنبیاء:3)
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و از ارتکاب گناه شرم می کند و تسلیم دستورات و منهیاتش می شود و 
متعال او را بنابر حکمتی که خواسته، هدايت کرده؛  اللَّ خوشحالیش از اينکه 
سعادت بشر  یبا حکمت برا یشرع از جانب ذات نيو اچندين برابر می شود، 

آنچه  نکهيابه شود و  یراض یاله ريبه تقد دیرس یبتیو مصآمده است و اگر به ا
 مم} ، تسلیم شود،او وجود دارد یردر آن صلاح و خ ،مقدر نموده شيبرا اللَّ 

چه بسا چیزها كه شما از آن » ، ترجمه:(1){نمنى نخ نح نج مي مى
 .«كراهت داريد در حالى كه خیرتان در آن است

او د و یدان یکه آن را نم  ،نهفته یحکمتصحنه ها  نيکه پشت ا  کن  ینقي و
فرمودند:  صلى الله عليه وسلم امبرید، پباش یمتعال م اللَّ  یدر نعمتها یو ناخوش یدر خوش

َمْره  ا  عَجَب» َحَدٍ إهلََّ لهلْمأؤْمهنه  !مأؤْمهنه  الله إهنْ أَصَابَ تْهأ  ؛إهنَ أَمْرَهأ كألَهأ خَيٌْْ، وَليَْسَ ذَاكَ له
روايت ) «لَهأ  ا  لهَأ، وَإهنْ أَصَابَ تْهأ ضَرَاءأ صَبَََ فَكَانَ خَيْْ  ا  سَرَاءأ شَكَرَ فَكَانَ خَيْْ 

شأن مومن شگفت انگیز است، زيرا تمام امورش به خیر او تمام » ، ترجمه:(2)(مسلم
 اللَّ ، یمومن هنگام شاد ،ديگر ندارد یشود و اين وضعیت را بجز مومن، كس یم

كند باز   یگويد، و اين به نفع اوست و هنگام مصیبت، صبر پیشه م  یرا سپاس م
 .«هم به خیر اوست

نموده است خوش  یو کون یو اراده شرع دهيآن را آفر  اللَّ که   یبه زندگ پس
 دهد. یم تيبا حکمت بسپار، به تو فراتر از آرزوها یباش و امورت را به ذات

                                      
 .216( سوره البقرة:1)
 (.2999( رقم حديث: )8/227حیح مسلم )( ص2)
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 يز ير ىٰ تج به
 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}

دهد که هیچ معبود  یم یگواه  اللَّ » ، ترجمه:(1){ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
کند، و فرشتگان   یم یدهد که او دادگر  یم یجز او نیست، و نیز گواه یبر حق

جز او نیست و او عزيز  یدهند که هیچ معبود بر حق یم یو اهل علیم نیز گواه
 .«و حکیم است

 در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... متعال به من و شما اللَّ 
  

                                      
 .18( سوره آل عمران:1)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
 فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم محمدپیامبر ما همانا  دهم که یم شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتبر او و  اللَّ درود و سلام فروان  ،اوست

 :مسلمانانای 
را برای بندگانش معرفی نموده، نه  متعال اهداف بزرگ آفرينش و اوامرش اللَّ 

همه ی اهداف و حکمت های ريز و کل تفاصیل آنها را و هر آنچه از اهداف و 
حکمت هايش برايشان مخفی می ماند از قبیل حکمت آفرينش و ابداع و امر و 

متعال  اللَّ شرع و قضا و قدرش؛ شناخت عمومی آنها کافی می باشد، که حتما 
گرچه تفاصیل آن را ندانند و تفاصیل آن از امور غیبی   حکمتی در آن داشته،

  متعال خاص خويش نموده است. اللَّ است که 
 امر نموده... امبرشیبر پن فرستاد و سلام شما را به درود اللَّ که   دیبدان پس



 (1)الَلّ متعالغضب 
متعال مى باشند، او را سپاس گفته  اللَّ تمامى حمد و تعريفات مخصوص همانا 

نفس خود و اعمال  یهایو از بد میخواهیجسته و طلب آمرزش م یر یاو از او 
تواند  یکس نم  چیاو را هدايت كند، ه اللَّ هر كه  ،یمبر یبه او پناه م ستمانيناشا

 یو گواه فتیانخواهد  یگر تيدااو را گمراه سازد و هركس را كه گمراه سازد ه
و ندارد  یکيشر  چیو ه کتاستي ست،ین اللَّ جز  معبود بر حقی چیدهم كه ه یم

و  اریبنده و فرستاده اوست، درود و سلام بس صلى الله عليه وسلم گواهی می دهم که همانا محمد
 باد. یو  رانیاو  تیبر او و بر اهل ب اللَّ مستدام 

 بعد: اما
هر و  ،ديساز  شهیست پو ا ستهيرا آنگونه که شا لهىا یتقوا اللَّ بندگان  یا

 .او اعراض نمود؛ هلاک شود یادو هر كس از  کس تقوا را پیشه نمود رستگار شود

 ای مسلمانان:
رسولش آمده،  خويش را به مخلوقاتش آنطور که در قرآن و سنتمتعال  اللَّ 

و تدبر معرفی نموده و برای او مثال اعلی در نامها و صفاتش والايش می باشد 
و عبادت نمودن او با آن نام و صفتها راه رسیدن به محبت و بهشتش در صفات 

می باشد و وسیله ايی برای رسیدن به ثمره های آن از ترس و امید و محبت و توکل 
 و غیره می باشد.

                                      
 القا شده است.صلى الله عليه وسلم  اللَّ  هجرى در مسجد رسول 1440ذوالقعده، سال  9جمعه، اين خطبه در روز ( 1)
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متعال می باشد،  اللَّ ثابت نمودن اسماء و صفات  :ين امتو عقیده سلف ا
 اللَّ آمده اند و از جمله صفات  صلى الله عليه وسلم اللَّ و سنت رسول  اللَّ همانگونه که در کتاب 

متعال می باشد، پس  اللَّ  غضب که سبب خوف و ترس از او می شود: صفت
متعال خشم می گیرد و راضی می شود، البته مثل هیچ يک از مخلوقاتش و هر  اللَّ 

متعال عقوبتهای  اللَّ متعال آثاری دارند و از جمله آثار غضب  اللَّ صفتی از صفات 
 كم كل كا قي قى}متعال می فرمايد:  اللَّ عمومی دنیا و بلاها می باشند، 

که نابود شده   یبه راست ؛گیردو هر کس که خشم من او را فرا  » ، ترجمه:(1){كى
بیماری است که هیچ دارويی  اللَّ غضب » می گويد: سفیان بن عیینه ، «است
 .(2)«ندارد

سبحانه  اللَّ گاهی سبب نابودی عمل بنده می شود، متعال   اللَّ و نارضايتی 
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ} می فرمايد:

را به خشم  اللَّ اين به خاطر آن است كه آن ها از آن چه » ، ترجمه:(3){عم
اوست كراهت داشتند از  یموجب خشنودکه كردند و آن چه را    یآورد، پیرو  یم

 .«اعمال شان را نابود كرد اللَّ اين رو 
 متعال از قومی خشم بگیرد از آنها انتقام می گیرد، می فرمايد: اللَّ و اگر 

 آنهاوقتَّ ما را به خشم درآوردند از » ، ترجمه:(4){ئه ئم ئخ ئح}

                                      
 .81( سوره طه:1)
 (.2/263) ( شعب الإیمان2)
 .28( سوره محمد:3)
 .55( سوره الزخرف:4)
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متعال صادر  اللَّ عذاب از غضب » می گويد: امام ابن قیم ، «انتقام گرفتیم
 .(1)«شعله ور نمی شود اللَّ می شود و آتش جهنم جز با غضب 

متعال قومهايی را مجازات کرده اند و اخبار آنها را برای ما بیان نموده تا  اللَّ 
 فرموده:  اللَّ ما از سرکشی و نافرمانی که آنها مرتکب شده اند برحذر باشیم، 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}

بر آنان خورده است و  یهر كجا باشند مهر خوار » ، ترجمه:(2){لم كي كى
گرفتار   یو به خشم اله بندیا ینم تیمردم امن مانیپ یاو  اللَّ  مانیپ هيجز در سا

 .«شدند
متعال را بعد از اينکه برای آنها آورده  اللَّ و اقوامی آیات و نشانه های 

بر قومی  اللَّ شدند؛ تکفیر کردند، پس سزاوار خشمی بر خشمی ديگر شدند و 
بَ اللََّ إهنَ »فرمودند:  صلى الله عليه وسلمخشم گرفت پس چهره آن ها را مسخ نمود، پیامبر   غَضه

بْطٍ مهنْ بَنِه إهسْرَائهيلَ  روايت ) «رْضه الَ فَمَسَخَهأمْ دَوَابَ یَدهبُّونَ فِه  ؛عَلَى سه
و آنها را  ديگرد  ینخشمگ لیاسرائ یبناز  یمتعال از گروه اللَّ » ، ترجمه:(3)(مسلم
 .«روندیراه م ینزم ینمود که در رو  ليتبد یواناتیبه ح

برحذر داشته  اللَّ هیچ پیامبری نیامده مگر اينکه قوم خويش را از خشم 
 فم فخ فح فج غم غج} :خطاب به قومش فرمود ڠ ، موسیاست

                                      
 (.371)ص: ( حادي الأرواح1)
 .112( سوره آل عمران:2)
 (.1951( رقم حديث: )6/70حیح مسلم )( ص3)
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پروردگارتان دامنگیرتان  یاز سو  ییا خواستید که خشم» ، ترجمه:(1){قم قح
 .«؟شود

بر نفس خويش ترسیدند، زيد بن عمرو  اللَّ صاحبان فطرت سلیم از خشم 
بن نفیل قبل از بعثت بیرون رفت و از دين سؤال می کرد با عالمی از علمای يهود 

لََّ تَكأونأ عَلَى دهینهنَا، حَتََّ تََْخأذَ »: د نمود، پس از دينشان سؤال نمود، گفتندر برخو 
يبهكَ مهنْ غَضَبه  ، وَلََّ أَحْهْلأ مهنْ اللّهَ ، قاَلَ زیَْدٌ: مَا أَفهرُّ إهلََّ مهنْ غَضَبه اللّهَ بهنَصه

بر آيین ما تا » ، ترجمه:(2)(روايت بخارى) «، وَأَنََّ أَسْتَطهيعأهأ؟ا  أبََد ا   شَيْئاللّهَ غَضَبه 
را نچشی قرار نمی گیری! زيد گفت: من از خشم  اللَّ زمانی که قسمتی از خشم 

تحملش توانايی را ندارم، من چطور  اللَّ فرار می کنم، من هرگز طاقت غضب  اللَّ 
 .«م؟را دار 

با امید رحمت و رضايتش و ترس از خشم و عذابش  اللَّ و مسلمان به سوی 
 اللَّ متعال می شود؛ شرک است،  اللَّ می شتابد و بزرگترين چیزی که سبب خشم 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن} تعالی می فرمايد:

{كيلم كى
 یبه زود ،گرفتند  معبود خودکه گوساله را   یکسانهمانا  » ، ترجمه:(3)

 .«گیرد  یفرا م یدنیايشان را خوار  یرسد و زندگ یبه آنان م اللَّ از جانب  یخشم
 صلى الله عليه وسلم متعال می باشد، پیامبر اللَّ و نماز خواندن به طرف قبرها از اسباب خشم 

دَ  اشْتَدَ غَضَبأ اللّهَ عَلَى» فرمودند: روايت امام ) «قَ وْمٍ اتَََّذأوا ق أبأورَ أنَبْهيَائهههمْ مَسَاجه

                                      
 .86( سوره طه:1)
 (.3827)( رقم حديث: 5/40حیح بخارى )( ص2)
 .152( سوره الأعراف:3)
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خود را  یكه قبور انبیااست   یبر قوممتعال  اللَّ خشم شديد » ، ترجمه:(1)(مالک
 .«مسجد قرار دادند

با نامگذاری خويش به آن صفت منازعه  اللَّ هر کس با صفتی از صفات 
اشْتَدَ »فرمودند:  صلى الله عليه وسلم متعال او را خلاف قصدش عذاب می دهد، پیامبر اللَّ کند 

لَهكه اللّهَ غَضَبأ  غضب » ، ترجمه:(2)(روايت احمد) «مْلََكه الَ  عَلَى رجَألٍ تَسَمَى بِه
 .«که خود را شاهنشاه بنامداست  کسی بر  متعال  اللَّ شديد 

متعال کریم است، دوست دارد بندگانش از او طلب کنند و از کسانی  اللَّ 
مَنْ » فرمودند: صلى الله عليه وسلمکه، از سؤال کردن او تکبر می ورزند، خشم می گیرد، پیامبر 

حاجتش  اللَّ کسیکه از » ، ترجمه:(3)(روايت ترمذی) «یَ غْضَبْ عَلَيْهه  ؛اللََّ لََْ یَسْأَله 
 .«کند  یبر او غضب م اللَّ را طلب نکند، 

متعال کفر را دوست نمی دارد و به کفر راضی نیست و اگر بنده ايی  اللَّ و 
 فى ثي ثى} فرموده اند:  اللَّ مرتکب کفر شد از او خشم می گیرد، 

{كي كى كم كل كا قي قى في
آنهايى كه سینه » ، ترجمه:(4)

 یعذاب بزرگبرايشان بر آنها است و  اللَّ خود را براى كفر گسترده ساختند غضب 
 .«است

                                      
 (.593( رقم حديث: )1/240وطا مالک )( م1)
 (.10528( رقم حديث: )2/2148سند احمد )( م2)
 (.3706( رقم حديث: )5/387امع ترمذی )( ج3)
 .106( سوره النحل:4)
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و اصلاح مجتمع در اصلاح باطن و ظاهر می باشد پس هر کس بدی در 
 اللَّ درون خود مخفی کند و خلاف آن را بروز دهد چنین شخصی نسبت به 

 لي} متعال می فرمايد: اللَّ به او می رسد،  اللَّ بدگمان بوده و غضب 
 يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما

 تا» ، ترجمه:(1){بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين
بدگمانند، عذاب کند بر  اللَّ مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که بر 

بر آنها خشم گرفت و لعنتشان کرد وجهنم را برايشان  اللَّ حلقه زند و  یگردشان بد
 .«است یآماده کرده است و جهنم بد سرانجام

حق بهترين مخلوقات پیامبران می باشند، هر کس آنها را اذيت کند؛ مست
 عَلَى اللّهَ اشْتَدَ غَضَبأ »فرمودند:  صلى الله عليه وسلمسخت ترين غضب الهی می باشند، پیامبر 

 چهرهكه   ی، بر قوممتعال اللَّ » ، ترجمه:(2)(متفق علیه) «اللّهَ قَ وْمٍ دَمَوْا وَجْهَ نَبِه ه 
 .«شد ینرا خون آلود گردانیدند، بشدت خشمگ امبرشیپ

پیامبران به قتل می رسند، بدبخترين مخلوقات کسانی هستند که بدست 
ٌّ اللّهَ اشْتَدَ غَضَبأ »فرمودند:  صلى الله عليه وسلم پیامبر  ، ترجمه:(3)(متفق علیه).« عَلَى مَنْ قَ تَلَهأ نَبِه

 .«گردد  ینكشته شود، بشدت خشمگ  یامبر یكه توسط پ  یبر كسمتعال  اللَّ »
متعال  اللَّ را به خشم درآورد  اللَّ و هرکس اولیاء و دوستان و بندگان صالح 

يَ ع نِِ: نَ فَراً  - أغَ ضَب تَهُم  لئَهنْ كأنْتَ »فرمودند:  صلى الله عليه وسلماز او خشمگین می شود، پیامبر 

                                      
 .6( سوره الفتح:1)
 (.1793حديث: )( رقم 5/179حیح مسلم )ص (،4074( رقم حديث: )5/101حیح بخارى )( ص2)
 (.1793( رقم حديث: )5/179حیح مسلم )ص (،4076( رقم حديث: )5/101حیح بخارى )( ص3)
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گر باعث خشم ا » ، ترجمه:(1)(روايت مسلم) «لَقَدْ أَغْضَبْتَ ربََكَ  - مِنَ الصَحَابةَِ 
 ینمتعال را خشمگ اللَّ در واقع،  - يعنی: گروهی از صحابه را - یادهيآنان گرد

 .«یاساخته
سروصدا و بیتابی در هنگام مصیبت تقدير را عوض نمی کند و جزای چنین 

طَ »فرمودند:  صلى الله عليه وسلمشخصی مانند عملکردش می باشد، پیامبر  :  - وَمَنْ سَخه أَي 
 یهر كس از تقدير اله» ، ترجمه:(2)(ترمذیروايت ) «فَ لَهأ السُّخْطأ  - عَلَى القَدَرِ 

 .«بهره اوست اللَّ  یناخشنود باشد، ناخشنود
 اللَّ با گفتار یا کردار سبب عذاب الهی می شود،  اللَّ از راه  و بازداشتن

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} سبحانه می فرمايد:

{هم هج ني نى نم نخ نح نج
که   یکسان» ، ترجمه:(3)

کنند، پس از آنکه دعوت او را، اجابت کرده اند نزد   یجدال م اللَّ درباره 
 سخت یعذاببرايشان  و اللَّ پروردگارشان حجتشان ناچیز است بر آنهاست خشم 

ِ وَلرَِسُولهِِ  جَادَلُوا ال»می فرمايد:  ابن عباس ، «است تَجَابوُا للَِّ  ؛مُؤ مِنِیَن بَ ع دَ مَا اس 
با مؤمنان بعد از » ، ترجمه:(4)«لیَِصُدُّوهُم  عَنِ الهدَُى، وَطَمِعُوا أَن  تَ عُودَ الجاَهِلِیَةُ 

و رسولش را اجابت نمودند؛ مجادله کردند تا آنها را از هدايت  اللَّ اينکه فرمان 
 .«بازدارند و در برگشتن آنها به زمان جاهلیت طمع داشتند

                                      
 (.2504( رقم حديث: )7/173حیح مسلم )( ص1)
 (.2396( رقم حديث: )4/202امع ترمذی )( ج2)
 .16( سوره الشورى:3)
 (.12/264فسیر ابن كثیر )( ت4)
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کس به آنچه می داند، عمل نکند پس او از زمره کسانی است که   و هر
بر آنها غضب گرفته، آن کسانی که به مسلمانان دستور داده شده که در هر  اللَّ 

 اللَّ متعال آنها را از راه و روش آنها دور نگه دارد.  اللَّ رکعت از نماز دعا کنند تا 
ودنشان، بزرگ و عظیم معرفی نموده متعال حقوق پدر و مادر را بخاطر گرانقدر ب

قرار داده و نارضايتی خويش را در  آنهاو رضايت خويش را معلق به رضايت 
رِضَى الرَبِ  فِ »گويد:   می بن عمرو  اللَّ نارضايتی آنها قرار داده است، عبد

در رضايت  اللَّ رضايت » ، ترجمه:(1)«رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَبِ  فِ سَخَطِ الوَالِدِ 
 .«قرار داردپدر در نارضايتی  اللَّ پدر است و نارضايتی 

بکشد مستحق غضب و را خون مسلمان محفوظ است هر کس مسلمانی 
 لي لى لم كي كى} می فرمايد:  اللَّ می شود،  اللَّ لعنت 

، (2){يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
را به عمد بکشد، کیفر او جهنم است که در آن همواره  یهر کس مؤمن» ترجمه:

خته بزرگ آماده سا یبر او خشم گیرد و لعنتش کند و برايش عذاب اللَّ خواهد بود و 
 .«است

و اموال مسلمانان در امان می باشند هر کس به مال شخص مسلمان تجاوز 
مَنْ حَلَفَ »فرمودند:  صلى الله عليه وسلممتعال می باشد، پیامبر  اللَّ کند، مستحق وعید سخت 

: مُتَعَمِ د - عَلَى يمهَينه صَبٍَْ  رٌ  - اً أَي  اَ مَالَ امْرهئٍ مأسْلهمٍ هأوَ فهيهَا فاَجه لقَهيَ  ؛یَ قْتَطهعأ بِه

                                      
 (.1899)( رقم حديث: 3/464امع ترمذی )( ج1)
 .93( سوره النساء:2)
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 - هر كس به ناحق قسم بخورد» ، ترجمه:(1)(متفق علیه) « وَهأوَ عَلَيْهه غَضْبَانأ اللََّ 
با  یدر حال رآورد؛د رفتصدر را  یمسلمانو با قسم دروغین مال  - يعنی عمدا

 .«بر او خشمگین است اللَّ شود كه  یرو به رو م متعال اللَّ 
همیشه در  - در حالیکه دروغ گو باشد - و اگر زنی با همسرش لعان نمود

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح} تعالی می فرمايد: اللَّ می باشد،  اللَّ غضب 

بر او باد  اللَّ  خشمپنجم آن زن بايد بگويد:  ه یو در مرتب» ، ترجمه:(2){له
 .«اگر شوهرش از راستگویان باشد

از او خشم می گیرد،  اللَّ و هر کس در ظلم و ستمی دست داشته باشد 
لََْ  - يعُِیُن عَلَى ظلُ مٍ  :أَو   - مَنْ أَعَانَ عَلَى خأصأومَةٍ بهظألْمٍ »می فرمايد:  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

 نزاعیكه در   یكس» ، ترجمه:(3)(روايت ابن ماجه) « حَتََّ یَ نْزهعَ اللّهَ یَ زَلْ فِه سَخَطه 
تا است،  اللَّ خشم  همیشه در ؛برساند ییار  - ظلم یاجرا یا همکاری - ظالمانه

 .«وقتَّ كه از آن دست بردارد
و زبان از آزمون سنجش بندگان است، گاهی يک کلمه سبب رستگاری 

كَلهمَةه لإهنَ أَحَدكَأمْ ليََتَكَلَمأ به »می فرمايد:  صلى الله عليه وسلمبنده یا هلاکت او می شود، پیامبر 
اَ سَخَطهَأ إهلَ الَلّأ فَ يَكْتأبأ  ؛ مَا یَظأنُّ أَنْ تَ بْلأغَ مَا بَ لَغَتْ اللّهَ مهنْ سَخَطه  یَ وْمه   عَلَيْهه بِه

را كه موجب شخص سخنی گاهی يک   همانا» ، ترجمه:(4)(روايت ترمذی) «یَ لْقَاهأ 

                                      
 (.138( رقم حديث: )1/85حیح مسلم )ص (،6676( رقم حديث: )8/137حیح بخارى )( ص1)
 .9( سوره النور:2)
 (.2404( رقم حديث: )3/415نن ابن ماجه )( س3)
 (.2319( رقم حديث: )4/149امع ترمذی )( ج4)
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 یآورد و خودش متوجه اثر آن نیست و به وسیله  یاست، بر زبان م اللَّ خشم 
 .«نويسد یاو م یکه او را ملاقات کند، برا  یغضبش را تا روز  متعال اللَّ آن سخن 

تعالی  اللَّ و فرار نمودن از میدان جهاد و جنگ با دشمنان، سبب خشم 
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} سبحانه می فرمايد: اللَّ میشود، 

، (1){كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
مگر به قصد  ؛هر کس در آن هنگام به آنان پشت کند و فرار نمايدو » ترجمه:
خواهد شد  اللَّ ن؛ گرفتار خشم امجاهدگر از يد یوستن به گروهی پیانبرد  يیجابجا

 .«است یبد جايگاه چهو جايگاه او دوزخ خواهد بود و 
و حق نعمت ها قدر دانی آنها می باشد، و تکبر و فراموش نمودن احسان 

 ثر تي تى تن تم} سبحانه می فرمايد: اللَّ کننده مجازاتش زودرس است، 

که روزيتان کرده   یپاکیزه ا یزق هار از » ترجمه: ،(2){ثي ثى ثن ثم ثز
 .«بخوريد و در آن تجاوز نکنید، آنگاه خشم من دامنگیرتان خواهد شد ایم،

شد، دشمنی با چنین  اللَّ و هرکس مرتکب اموری شد که باعث خشم 
 بز بر ئي} تعالی می فرمايد: اللَّ شخصی لازم و دوستی با او حرام است، 

بر  اللَّ اى اهل ایمان هرگز قومى را كه » ، ترجمه:(3){تز تر بي بى بن بم
 .«آنان غضب كرده یار و دوستدار خود مگیريد

                                      
 .16( سوره الأنفال:1)
 .81( سوره طه:2)
 .13حنة:( سوره الممت3)
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بر بندگان لازم است که برای قیامت استعداد کامل داشته و اعمال نیک 
ه بر بندگان در میدان محشر می باشد و ب اللَّ انجام دهند؛ زيرا شديدترين خشم 

موسی و عیسی در آن موقف  ابراهیم و: آدم و نوح و ۏ خاطر پیامبرانهمین 
بَ »بزرگ می گويند:  ثْلَهأ، وَلَنْ  ا  يَوْمَ غَضَبالإهنَ رَبَ ه قَدْ غَضه لََْ یَ غْضَبْ قَ بْلَهأ مه
ثْلَهأ  پروردگارم چنان خشمگین است كه » ، ترجمه:(1)(متفق علیه) «یَ غْضَبَ بَ عْدَهأ مه

 ینكرده است و بعد از اين هم، هرگز چنین خشم یقبل از اين، هرگز چنین خشم
 .«نخواهد كرد

 و سپس ای مسلمانان:
است بندگانش را از خشم خويش برحذر داشته،  قویمتعال توانا و  اللَّ 

( یشما را از )نافرمان متعال اللَّ » ، ترجمه:(2){كج قم قح} فرموده:
 .«دارد یخودش برحذر م

متعال نباشند؛ زيرا اگر  اللَّ و بر بندگان لازم است که مغرور صبر و بردباری 
او خشم بگیرد و اجازه عذاب بدهد پس هیچ بازدارنده ايی از تقدير الهی وجود 
ندارد و اگر بندگان مرتکب گناه شدند و او نعمتهايش را برايشان ارزانی نمود پس 

 سبحانه می فرمايد: اللَّ ی می باشد، اين علامت و نشانه نزديک بودن عذاب اله

                                      
 (.194( رقم حديث: )1/127حیح مسلم )ص (،4712( رقم حديث: )6/84حیح بخارى )( ص1)
 .28( سوره آل عمران:2)
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من  تدبیربه آنان مهلت میدهم بیگمان » ، ترجمه:(1){نر مم ما لىلي لم}
 .«محكم است

دروازه های توبه و خیر و رضايت  درجوع نمودن اللَّ و اگر بندگان به سوی 
 خويش را برايشان می گشايد.

 يز ير ىٰ تج به
 ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}

است، مانند کسی است  اللَّ در پی خشنودی آیا كسى كه » ، ترجمه:(2){ثم
 .«است یسرانجام بسیار بد است وو جايگاه او دوزخ  بازگشت اللَّ خشم  هکه ب

 متعال به من و شما در اين قرآن عظیم شأن بركت عنايت بفرمايد... اللَّ 
  

                                      
 .183( سوره الأعراف:1)
 .162( سوره آل عمران:2)
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 خطبه دوم
و منت داد  قیتوفاحسان نمود و است که  اللَّ  یستهيو شکر شا شيستا

متعال نیست، يكتاست،  اللَّ جز  معبود بر حقیهیچ که   دهمیم ینهاد، و گواه
 فرستادهبنده و  صلى الله عليه وسلم می دهم که همانا پیامبر ما محمد شريكى ندارد، و گواهى

  .و یارانش باد اهل بیتبر او و  اللَّ درود و سلام فروان  ،اوست

 ای مسلمانان:
 اللَّ و موجب کسب رحمتش می باشد،  اللَّ فرمانبرداری سبب جلب رضايت 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج} فرمايد: تعالی می

رحمت من همه چیز را در برگرفته، » ، ترجمه:(1){ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
و  می دهندو زكات  تقوا را پیشه می سازندد كه کر خواهم   یكساننصیب  آن را 

 .«ورندمی آبه آیات ما ایمان 
بر بندگانش؛ سبقت گرفتن رحمت او بر غضبش  اللَّ و از وسعت رحمت 

لْقَ: إهنَ رَحَْْتِه الَ قَ بْلَ أَنْ يََلْأقَ   كَتَبَ كهتَاب  اللََّ إهنَ »فرمودند:  صلى الله عليه وسلممیباشد، پیامبر 
، فَ هأوَ مَكْتأوبٌ عهنْدَهأ فَ وْقَ  همانا » ، ترجمه:(2)(روايت بخارى) «عَرْشه السَبَقَتْ غَضَبِه

را نوشت که: رحمت من بر خشمم  یا دن مخلوقات، نوشتهيآفر  ش ازیپمتعال  اللَّ 
 .«عرش قرار دارد یگرفته است و آن نوشته نزد او بالا  یشیپ

                                      
 .156( سوره الأعراف:1)
 (.7554( رقم حديث: )9/160حیح بخارى )( ص2)
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می باشد  - اللَّ ان شاء  - از جمله موانع خشم او اللَّ و پناه جستن از خشم 
 «سَخَطهكَ اللَهأمَ أَعأوذأ بهرهضَاكَ مهنْ »اين بوده:  صلى الله عليه وسلم و از جمله دعاهای پیامبر

 .«از قهرت پناه مى برم تو به رضايتبار الها! » ، ترجمه:(1)(روايت مسلم)
متعال تلاش می کند  اللَّ مسلمان زيرک و باهوش همیشه برای جلب رضايت 

 و نفس خويش را از ارتکاب اموری که سبب غضب او می شود باز می دارد.
 ..امر نموده. امبرشیبر پن فرستاد و سلام شما را به درود اللَّ که   دیبدان پس

  

                                      
 (.486( رقم حديث: )2/51حیح مسلم )( ص1)
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